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 سخن سردبیر 

  ۀنشری دیگری از  ۀ شمار  که به ما توفیق داد تا با یاری او و تلاش دیگر بزرگواران  خداوند را سپاس گزاریم

 کنیم.  تقدیم پارسه را به خوانندگان و پژوهشگران گرامی

خوانندگان گرامی را با  ند شما  ی فراهم آید که بتواااست با نهایت دقت، مجموعهدر این شماره سعی شده

پارسه ارسال کنید. منتظر    ۀتوانید مقالات علمی خود را به ایمیل نشریعلم تاریخ آشنا سازد. شما می  هایتازه

های بعدی نشریه  عنوان نویسنده در شماره تخصصی شما هستیم و امیدواریم نام شما را نیز به_ مقالات علمی

دانشگاه شیراز و مدیریت   نشریه، اساتید بزرگوار بخش تاریخ  ۀدانم از هیأت تحریریببینیم. در پایان لازم می

 . امور علمی دانشجویان دانشگاه شیراز که در جهت انتشار نشریه یاری رساندند، صمیمانه قدردانی نمایم 
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الزاماً باید شامل قسمت گیری و منابع  های عنوان، چکیده )به همراه کلید واژه(، مقدمه، بحث، نتیجهـ مقالات 

 باشد. 
 ( ذکر شود. Emailـ نام مؤلف یا مؤلفان همراه با درجه علمی و نشانی اینترنتی )
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 ـ  مقدمه باید طرح مسئله، پیشینه پژوهشی موضوع و توجیه اهمیت تحقیق باشد. 

گیری باید شامل مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات مشابه باشد. جزئیات اطلاعات نباید  ـ بحث و نتیجه
ها  های جدید و مهم مطالعه و نتایج به دست آمده از آنمجدداً در بحث تکرار شود. در این زمینه باید بر جنبه

 تأکید شود.  
خانودادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه در میان پرانتز آورده  ـ منابع کلیه ارجاعات باید در متن براساس ذکر نام

(. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد فقط به ذکر نام خانوادگی 340:  1370کدکنی،  مثال: )شفیعی  شود.
 (.340: 1370نویسنده اول و سپس همکاران اکتفا شود. مثال: )شفیعی کدکنی و همکاران، 

ـ از ارجاع به صورت پی نوشت خودداری کنید. تنها در صورت نیاز به ادای توضیحات بیشتر از پی نوشت  
 استفاده شود.   

 منابع و مآخذ استفاده شده در متن باید در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر ذکر شود: 
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 صفحه تجاوز نماید.  25ـ حجم مقاله نباید از  
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 فهرست مطالب 

 

 استعمار غرب و الیناسیون فرهنگی جوامع مسلمان، از دیدگاه دکتر شریعتی  ❖

 9 ............................................................................................................................................ مهدی برزنونی  ❖

 های خصوصی اعتباری کشاورزی بابل تا مرحلۀ بانکداریتحلیل نقش هخامنشیان در توسعۀ بنگاه ❖

 23 .................................................................................................................................. آناهیتا امانی یگانگی  ❖

 روابط سیاسی دولت بنی حفص با بنی مرین  ❖

 47 .......................................................................................................... حسین ظاهری ، دکتر خدیجه عالمی ❖

 های سیاسی خلیفه عمر بن خطاب و علی )ع( کارکرد بدریون در اندیشه ❖

 72 ................................................................................................................................................ امین مددی  ❖

 تاریخ، کتیبه و سنگ قبور دوره صفویه در بوانات ماده ❖

 89 ............................................................................................................................. سجاد دهقان حسام پور  ❖

 سیاسی سامانیان در آغاز انحطاط خلافت عباسی نقش فرهنگی ❖

 102.......................................................................................................................................... علی شهزادی  ❖

 

 118 ......................................................................................................................................... چکیده انگلیسی 

 



 

 9 1402 پاییز و زمستان ،شش و سی  ۀشمار وم،س و بیست سال/پارسه  دانشجویی   علمی  فصلنامه  دو
 

 
 

 استعمار غرب و الیناسیون فرهنگی جوامع مسلمان، از دیدگاه دکتر شریعتی 

 1مهدی برزنونی 

 

 6/1/1402تاریخ دریافت:  

 17/5/1402 تاریخ پذیرش:

 

 چکیده 

 

شناسی و علوم سیاسی قرار گرفته است  شناسی، انسانمورد توجه علوم مختلف اعم از جامعه یکی از مسائل مهمی که

اند  های مختلف، دربارۀ چیستی و ماهیت آن با رویکردهای متفاوت سخن راندهو برخی از متفکران و اندیشمندان حوزه 

( است. در این میان شریعتی نیز از معدود متفکرانی است که با بینشی ژرف، به  Alienationمفهوم ازخودبیگانگی )

این مفهوم پرداخته و آن را یک مانع عمده و اصلی در برابر پیشرفت و ترقی و توسعۀ فرهنگ و تمدن اسلامی تلقی  

کوشد با عنوان کردن  داند. وی میشرط نیل به این پیشرفت میکند و خودآگاهی و بازگشت به خویشتن را پیشمی

های درونی جوامع مسلمین فائق آید و آن را جایگزین تقلید  گفتمان بازگشت به اصالت فرهنگی، بر تضادها و شکاف

برون برای  او  دارند.  سودانگارانه  و  ماتریالیستی  ماهیتی  عموماً  که  کند  غربی  مبانی  از  معضل  کورکورانه  از  رفت 

ازخودبیگانگی، عقیده دارد که یک ملتی به میزانی که از اصالت و تشخص تاریخی و فرهنگی بیشتری برخوردار باشد،  

شود بلکه به اصطلاح قرآن، به شکفتگی استعدادها  تنها استحاله نمیدر تماس و تبادل فکری و فرهنگی با ملل دیگر نه

 انجامد. و گسترش وجودی و کمال آن فرهنگ می

 

  الیناسیون، خودآگاهی، بازگشت، هویت اسلامی، شریعتی  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 

شناسان مهمی نظیر هگل،  (، یکی از موضوعاتی است که فیلسوفان و جامعهAlienationالیناسیون یا ازخودبیگانگی )

فکران ایرانی است که از این  اند. علی شریعتی نیز از جمله روشنهای خود به آن پرداختهمارکس، آدورنو در نوشته

شریعتی استعمارگران غربی را یکی از  است.  موضوع و مفهوم، برای تشریح ازخودبیگانگی انسان مدرن بهره جسته

میمهم تلقی  مسلمان  جوامع  در  ازخودبیگانگی  به  گرایش  عوامل  سلطۀ  ترین  آغاز  از  غرب،  که  دارد  عقیده  و  کند 

شریعتی با طرح  ( توجیه کرد.  occidentalisme culturelگرایی فرهنگی« )امپریالیستی، خود را با یک نوع »غرب

عنوان یکی از عوامل انحطاط مسلمانان و ارتباط دادن آن با تاریخ و فرهنگ و طرح این نکته که فرهنگ  ون بهالیناسی 

رسد که همان بازگشت به خویشتن  حل اجتماعی میاست، به یک راهمادی غرب، انسان امروز را دچار بحران معنا کرده

است، اما نه بازگشت به خویشتن نژادی که به راسیسم و فاشیسم و جاهلیت قومی و نژادی ختم شود که از نظر وی  

گردد. بازگشت مورد نظر شریعتی رجوع به خویشتنی است که بر اساس  این خود یک بازگشت ارتجاعی قلمداد می

های تاریخی و فرهنگی انسان است که در فطرت همه وجود دارد و جهل های معنوی و اصالتاحساس عمیق ارزش

های قدیمی خود رو کند،  است. به زعم شریعتی هر انسانی برای شناخت خود باید به سرچشمهردهما را از آن غافل ک 

فکری متعهد به سراغ گذشته برود تا  عنوان روشنعنوان تحقیق مستشرقانه و فاضلانه و متکلمانه؛ بلکه باید بهاما نه به

بهایی که در درون تاریخ فرو رفته و گم شده را صید کند و در عصر خویش مطرح کند.  آن را بشناسد و عناصر گران

تاکنون پژوهش مستقلی دربارۀ نقش پدیدۀ استعمار و ازخودبیگانگی جوامع مسلمان از دیدگاه شریعتی به رشتۀ تحریر  

لا واژۀ ازخودبیگانگی به چه معناست  درنیامده است؛ لذا در این مقاله درصدد تبیین و فهم این گزاره خواهیم بود که اصو 

کند. مسائلی  بندی میو رویکرد شریعتی در راستای این موضوع چگونه است و آن را در قالب چه نوع گفتمانی صورت

در   غرب  استعمار  نقش  ازخودبیگانگی؛  ماهیت  و  چیستی  از  عبارتند  است  مطرح  ما  فراروی  مقاله  این  در  که 

برون برای  شریعتی  راهکار  نهایت،  در  و  مسلمان  جوامع  سعی  ازخودبیگانگی  حاضر  اثر  الیناسیون.  معضل  از  رفت 

 ای جدید این موضوعات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. است از زاویهکرده

 

 الیناسیون تعریف مفهوم 

خویشی« یا »ناخویشتنی« ترجمه  « که در زبان فارسی، غالباً به »ازخودبیگانگی« و گاه به »بیalienationاصطلاح »

در  شده ریشه  »است،  لاتینی  پسوند صفتaliusکلمۀ  که  دارد  »دیگر«  معنای  به   »« افزوده شدهenساز  بدان  است.  « 

است که به معنای »دیگری  « ساخته شدهalinare« به معنای منسوب به دیگر یا »دیگری« است از فعل »alienبنابراین »

)دریابندری،   معنا است  به همین  فعلی  اسم  نیز  »الیناسیون«  کلمه  دیگر کردن«.  آنِ شخص  »از  یا  (. 1:  1369کردن« 

معنی  در  و  است  مایملک  و  حقوق  واگذاری  و  حواله  و  دادن  انتقال  معنی  به  نیز،  حقوقی  معنای  در  الیناسیون 

شناختی  شناختی به معنی تنفر و بیزاری و جدایی و دور افتادن از خود و جامعه و دیگران است و در معنی روانجامعه

طور  (. نخستین اندیشمندی که به20:  1370به معنای جنون و دیوانگی و اختلال در قوای دماغی است )ساروخانی،  

داند که روح مطلق نام دارد. در ای از یک حقیقت میدقیق به این موضوع پرداخته هگل است. او جهان هستی را جلوه

شوند، ولی انسانی که از این معنی آگاه نباشد جهان را  این نوع نگاه، انسان و جهان خارج از یک گوهر محسوب می
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کند و چون جهان خارج با جان انسانی از یک گوهرند، چنین انسانی  ای از چیزهای بیگانه از خود تلقی میمجموعه

ها  طور کلی، هگل جهان هستی را با همه جدایی(. به245:  1373به عقیده هگل با نفس خویش بیگانه است )ستوده،  

داند و به زعم او انسان و جهان خارج از یک گوهرند و انسانی که از  ای از یک حقیقت میهای آن جلوهو پراکندگی

(. هگل، بر این عقیده است که  20: 1379پندارد )رجبی،  ای از عناصر پراکنده میاین معنا غافل باشد جهان را مجموعه

رود و همه چیز تواند حالت ابدی داشته باشد و در نهایت از بین میبیگانگی و ستیز میان روح انسان و جهان نمی 

کاملا در حال تغییر است تا سرانجام به سازش کامل، با حقیقت خود برسد و این دگرگونی، پیرو نظمی معین است  

(. کارل مارکس،  31:  1370که در ابتدا با تضاد درونی و سرانجام با زوال آن و بازگشت به اصل خویش است )عنایت، 

داری کشانید.  هگلی خارج کرد و به حوزۀ نقد تاریخی و جهان سرمایه  مفهوم ازخودبیگانگی را از حیطۀ انتزاعیات 

ای برای امرار معاش  نگرد و بر این عقیده است که وقتی کار تبدیل به وسیلهمارکس، ازخودبیگانگی را از منظر »کار« می

شود،  آورد که هویتی مستقل دارد و بر زندگی افراد حاکم میای روی میشود و انسان به خاطر آن به تکنولوژیمی

داری که مناسبات حاکم بر بازار بر (. از نظر وی در نظام سرمایه188:  1364دهد )آرون،  پدیدۀ ازخودبیگانگی روی می

کنند، پدیدۀ شود و انسان را تبدیل به »شیء« میهاست حاکم میواقعیت اجتماعی که همان کار و زندگی جمعی انسان

(. شریعتی نیز در کشورهای جهان سوم از معدود متفکرانی است  166:  1376گردد )بشیریه،  ازخودبیگانگی آشکار می

که  نویسد در قدیم معتقد بودند که کسانیاست و در معنای مفهوم »ازخودبیگانگی« میکه به بررسی این مقوله پرداخته

اند یعنی چه؟ یعنی  اند. عقل خودشان را از دست دادهشوند کسانی هستند که عقل خودشان را از دست دادهدیوانه می

وسیلۀ  کند و شخصیت انسانی مرا که به»جن«، که یک شخصیت غیرانسانی است، در وجود انسانی »من« حلول می

م  ا نشیند و بعد که »جن« به این شکل در »من« انسانیکند و خودش به جای آن میشد، زائل میعقلم احساس می

بلکه این جن، احساس میحلول کرد، من خودم را، نه دیگر آن انسانی که همیشه می »الینه  شناختم،  بنابراین،  کنم. 

کند، بلکه جن  چنان که واقعیت و حقیقت دارد، حس نمیای که در آن حال، انسان خودش را آنشدن« یعنی بیماری

گوییم، درست ترجمۀ لغوی »الینه« است. شریعتی »الینه  شناسد. »مجنون« هم که در فارسی مییابد و میرا در خود می

شناسی، در فلسفه و در کند. پس الیناسیون در جامعهشدن« یا »الیناسیون« را »بیگانگی« یا »ازخودبیگانگی« ترجمه می

زندگی انسان امروز، به زبان خودمان، بدون اینکه اصطلاحات فنی را به کار ببریم، یعنی »دیوانه شدن« انسان امروز یا  

 (. 8-6: 1384»مجنون شدن« انسان امروز )شریعتی، 

 

 رابطۀ پدیدۀ استعمار با الیناسیون فرهنگی 

کارگیری قدرت از طرف کشورهای قدرتمند نسبت  های بهطور خاص، متوجه شیوهکاربرد سیاسی اصطلاح استعمار به

از نظر داریوش    (.57:  1392تر از نظر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است )کولب ودیگران،  های ضعیفبه سرزمین

آشوری، در کتاب دانشنامۀ سیاسی، استعمارگری بیشتر برای کشورهایی است که امپراتوری دریایی و ناپیوستگی خاک  

  شود. مفهوم استعمار، امروزه با مفهوم های زمینی( میها مانع تشکیل یک واحد سیاسی یکپارچه )مانند امپراتوریآن 

یافتهامپریالیسم   کامل  میپیوستگی  استفاده  اصطلاح  این  از  چپ  جناح  مخصوصاً  عمل  است.  اساساً  استعمار  کند. 



 

میقدرت شناخته  امپریالیستی  میهای  که  قدرتی  یعنی  و  شود،  کند  تجاوز  خود  قومی  و  ملی  مرزهای  از  خواهد 

در معنای فرهنگی نیز، زمانی که فرد   (.12:  1387ها و اقوام دیگر را زیر سلطۀ خود درآورد )آشوری، ها، ملتسرزمین

جامعه مییا  الینه  تمامای  تسلیم  را  خود  واقع  در  میشود  دیگر  فرهنگ  گرو عیار  در  را  خود  فرهنگی  ترقی  و  کند 

ای به جای تعامل و گزینش فرهنگ  بیند. چنین جامعهطور مشخص فرهنگ غربی میسرسپردگی به فرهنگ بیگانه و به

پندارد و نتیجۀ این فرآیند وابستگی  شود و هویت جامعۀ دیگر را هویت و ایدئال خود میدیگران، مجذوب آن می

سازی عصر ما، استعمار فرهنگی  ترین عوامل بیگانهبه زعم شریعتی، یکی از بزرگ به جای تولید فرهنگی است.فرهنگی  

شود. ولی آنچه بیشتر از همه ویرانگر است،  های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نمایان میاست. استعماری که در چهره

چهرۀ فرهنگی و به عبارت بهتر ضدفرهنگی آن است. به زعم او، تصاعد خیره کنندۀ ماشین در غرب که به کمک علم  

گرفت، مسئلۀ مواد خام را برای خوراک روزافزون آن و مسئلۀ بازار مصرف  و تکنولوژی جدید سرعتی سرسام آور می

طلبی تولید  گرفت، پیش آورد که در نتیجۀ این توسعهرا برای تولید غیرقابل کنترلی که جبراً از مصرف داخلی پیشی می

چنان تسلیم کنند که بتوان  ها را آنهای دوردست را پدید آورد تا آنها و ملتداری غربی، توجه به سرزمینر سرمایهد

  ،سادگی منابعشان را غارت کرد و برای این تسلیم، باید قدرت نظامی و حیلۀ سیاسی به کار گرفت اما برای تغییربه

های فرهنگی و خصایص معنوی و بینش و ذوق و فلسفۀ زندگی آنان است  تنها راه، رسوخ در ماهیت ملی و ویژگی

دانان بزرگ ساخته است که پس از تحقیق و شناسان و تاریخشناسان و مذهبو این کار تنها از نوابغ فکری و جامعه

برابر  ای که در  ها به ویران کردن همۀ نیروهای معنویشناخت دقیق تاریخ و مذهب و سنن و عادات و اخلاق این ملت

های  ها را همچون کوزهاین تغییر و تبدیل مقاومت خواهند کرد بپردازند و آنان را خالی از خویش کنند و این انسآن

اند پر کنند تا هم خود را احساس نکنند و هم خود را نو شده و مدرن ببینند و به دیگر شدن و  تهی از آنچه تهیه دیده

تظاهر به این دیگر شدن مباهات کنند و حتی به تمسخر خویش و تخطئۀ هرچه به خویش منسوب است بپردازند  

آورد »آنچه  کند. وی در بیان تشبه چنین میها به »تشبه« یاد می( که شریعتی از این مؤلفه300-299:  1398)شریعتی،  

برای این طبقه وضع   -ویژه در زبان استعمار  به  -نامیم اتفاقاً معادل دقیق لغتی است که اروپایی  در اینجا »تشبه« می

   assimilé( و دیگری »متشبه« یا  indigéneاست و آن تجزیۀ جامعۀ غیر اروپایی است به دو طبقه، یکی »بومی« )کرده

و در نتیجه، نه متمدن    -اند  ها رنگشان زدهیا آن  – اند  اند که خود را به رنگ اروپایی رنگ زدهای از این ملتکه طبقه

(Civiliséآن عبارت  به  یا  اصیل  نه  اند،  اسیمیله(  بلکه  بومی،  شبیهها  عمل  این  متمدن.  شبه  یعنی  یا  اند  سازی 

assimilation   های مورد هجوم خود انجام  واسطه در میان ملت  که استعمار از نظر فرهنگی برای ایجاد یک طبقۀ

رفت از این معضل بزرگ عقیده  (. او برای برون307دهد تا آنان خود را به ملیت خویش وابسته ندانند« )همان:  می

دارد، یک ملت به میزانی که اصالت و شخصیت و پرورش تاریخی بیشتری دارد در تماس و تبادل فکری و فرهنگی  

شود، بلکه به اصطلاح قرآن، این تعاریف میان ملل به شکفتگی استعدادها و گسترش  تنها استحاله نمیبا ملل دیگر نه

های غربی  (. یکی دیگر از زوایای نقد ایدئولوژی291انجامد )همان:  وجودی و کمال و حتی تشخیص بیشتر وی می

های غربی متحمل  ناشیانه و تقلید ایدئولوژی  هایی است که جوامع مسلمان از اقتباسدر تفکر شریعتی، معطوف به ضربه

روی از  باره، پیروی از ایدئولوژی ناسیونالیسم است. شریعتی بر این باور بود که دنبالهترین مثال درایناند. مناسبشده

قطعه را  اسلامی  »امت«  و  تضعیف  را  اسلامی  وحدت  ناسیونالیسم،  کردهایدئولوژی  )شریعتی،  قطعه  :  1395است 

اندیشه132 ـ107 ورود  و  است  اعتقادی  جامعۀ  یک  وی،  منظر  از  امت  چراکه  قومیت  (.  )ناسیونالیسم،  های  مدارانه 
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اختلافات تقویت  به  راسیسم(  و  آن شوونیسم  منجر شده، وحدت  امت  به  وابسته  مسلمانان  بین  متزلزل  قومی  را  ها 

پرستی همیشه مصون ها پیش، با اینکه به گفتۀ ماکسیم گورکی از بیماری ملتدارد »من از سال کند. شریعتی بیان میمی

های  های ملتنامند، جز باز کردن مرزها و دروازه ام که آنچه را انتریالیسم انسانی و فرهنگ جهانی میام متوجه شدهبوده 

های شُسته رفُته )از درون و برون( داری غرب و تبدیل ما به متجدد یعنی آدمشرقی برای ورود سیل کالاهای سرمایه

ی شرقی یونان  (. او شکست عثمانی، و از دست دادن کشورهای اروپا265:  1385است« )شریعتی،  برای مصرف نبوده

و مجارستان و آلبانی و بلغارستان و یوگسلاوی و خلاصه شدن امپراطوری اسلامی به ترکیۀ جدید و سر برداشتن  

های استعماری، پیکرۀ وحدت را تجزیه کرد و اسلام و قدرت جهانی اسلام  ها در درون امپراطوری اسلام با توطئهملت

به مرض غرب که  اسلام  مرکز قدرت جهانی  دورانی،  »در چنین  به زعم وی  دچار شدهدرهم شکست.  بود، زدگی 

اش  کشوری شد که همۀ مفاخر اسلامی و آن همه عظمت و شکوه تاریخیش را، خود، انکار کرد و به جای آن، حماسه

عمار  ای را که است»ترک بودن« شد و در این صورت، کاملاً مزاجش آماده، که یک قزاق وابسته ناگهان ظهور کند و نسخه

آپاندیس مریض استعمار غربی آماده کند و کشوری که در قرن  به دستش داده تبدیل این کشور به یک  برای  است 

پانزدهم با فتح قسطنطنیه فصلی در تاریخ بشر گشود که پایان قرون وسطی و آغاز قرون جدید را در غرب با آن تعیین  

شود و افتخاراتش: »تبدیل خطش به خط لاتین«، »تغییر روز تعطیل  کنند، ترکیۀ جدیدی شد که با آتاتورک آغاز میمی

از جمعه به یکشنبه« ]...[ ارتش پر از حماسۀ عثمانی که مدیترانه قلمرو قدرتش و سراسر اروپای شرقی ]...[ را در  

زدور منافع  داری غرب است و نگهبان مخوار سرمایهتنگنای محاصره به خفقان آورده بود، تبدیل شد به ارتشی که ریزه

استعمار در شرق و ]...[ نسخۀ بدل آن از همه جهت در ایران که کانون تشعشع فرهنگی و فکری اسلام در سراسر  

ترین دست  ترین نقش و قویترین تمدن و فرهنگ جهانی عظیممشرق ]...[ بود و در طول هزار سال در ساختن بزرگ

را داشت، نیز عمل شد و دقیقاً در همین زمان بود. چه، ایران »مرکز درخشش اندیشۀ اسلام« بود و ترکیه »مرکز تجلی  

هبا   13کرد و کرد. و ملتی  های[ اسلام قطع رابطه میشد و شد و باید با ]آموزهقدرت اسلام«. و این دو باید فلج می

بود،  گرفت و ]...[ ماهیت و شخصیتش را براساس آن گرفتهروح اسلام زنده بود و غنا و قوتش را از این فرهنگ می

 (. 330- 328:  1398های پوک و پوچی« )شریعتی، فرنگیشد به شبهباید تبدیل می

 

 ترین عامل الیناسیون فرهنگی عنوان مهم نقد عملکرد استعماری غرب به

کند و ترین عوامل گرایش به ازخودبیگانگی در جوامع مسلمان تلقی میشریعتی، استعمارگران غربی را یکی از مهم

فرهنگی«   »اکسیدانتالیسم  نوع  با یک  را  امپریالیستی، خود  سلطۀ  آغاز  از  دارد که غرب   occidentalismeعقیده 

culturel    توجیه کرد. بدین معنی که چنین وانمود کرد که اساساً دول غربی دارای مغز عقلی و صاحب قدرت منطقی

(.  براساس همین فرضیه )برتری انسان غربی( این فکر نیز تبلیغ  114:    1398و استعداد تکنیکی هستند )شریعتی،  

( و  primitiveها بدوی )ها و مدنیتهاست و انواع دیگر فرهنگشد که اصولًا تمدن و فرهنگ، منحصر به آنمی

خورند و همه باید تحت سلطۀ این نوع فرهنگ باشند. عقیده داشتند هر کسی در  ها میتاریخی هستند و به درد موزه

  Assimilatiosجهان را باید براساس الگوها و استانداردهای غربی تربیت نمود. بر این اساس نهضت تشبه به غرب یا  



 

وطنی،  فکران متجدد با شعارهایی مثل جهان( و روشن115خصوص آسیا و آفریقا شروع گردید )همان:  در جهان به

اند. در  بینی باز و انترناسیونالیسم و لیبرالیسم و مدرنیسم پا به عرصۀ وجود گذاشتهاصالت انسان، خانوادۀ بشری، جهان

داد و مارکسیسم به مثابۀ یک فلسفه مشخص  ها را تغییر میاین میان، مدرنیسم ناخودآگاه و غیرمستقیم عملاً هویت ملت

ها در سطح جهانی یک طبقه بسازد و  کوشید تا با فروریختن حصار ملیتو صریح، به جنگ این اصالت آمد و می

ها عوامل اساسی و نیرومندی بوده (. به زعم شریعتی این117فرهنگ طبقاتی را در برابر فرهنگ ملی قرار دهد )همان:  

ها را دچار لطمات زیادی  های ملی و احساس خودآگاهی ملتو هستند که در طول تاریخ وحدت فرهنگی و اصالت

نتیجه، موجب ضعف شعور ملتکرده تاریخی آناند و در  ابهام شخصیت  ها  ها نسبت به هویت مستقل وجودی و 

افزاید که قابل تأمل است و آن، مطرح کردن مسئلۀ  (. شریعتی بر این عوامل، عوامل دیگری می118اند )همان:  شده

های خودخواهانه تنزل داده؛  جویانه و کشاکشهای برتریپرستی و خودستاییملیت است که گاه آن را به نوعی قومیت

بلکه   تنها با ارتجاع و نژادپرستی مترادف نیستشناسی و علمی نهدر حالی که به زعم شریعتی  ملیت در تحلیل جامعه

جویی و  تنها عامل برتریهاست که در تلقی علمی آن، نهیک واقعیت انسانی و یک حقیقت اجتماعی در میان انسان

ها در این نوع نگاه، اعضای پیکر انسانیت هستند و  هاست و ملیتتنازع ملی نیست که عامل تفاهم و تعارف بین ملت

های  ها از دیدگاه او خانوادهها که واحدهای مستحکم نظام یک جامعه را تشکیل می دهند، ملیتهمچون اصالت خانواده

گردد. اصولًا در این نوع بینش، ملیت زادۀ  ها باعث آشفتگی و تلاشی بشریت میجامعۀ بشریند و متلاشی شدن آن 

(. باید  123-119نسب نیست، بلکه زادۀ خودشناسی روحی و انسانی و مبتنی بر یک خودآگاهی وجودی است )همان:  

توجه داشت که انتقادات شریعتی محصور در نقد ابعاد نظری تمدن غرب نیست، بلکه به عملکرد استعماری غرب نیز  

دارد نقادانه  در شکلنگاهی  استعمار  نقش  شریعتی  بسیار  .  را  افتاده  عقب  کشورهای  اجتماعی  ساختارهای  به  دهی 

کننده تلقی کرده و حتی در نقدی به نگرش مارکسیستی، زیربنای جوامع استعمارزده را نه اقتصاد، بلکه استعمار تعیین

رسد نقطۀ ثقل نقد شریعتی در بحث استعمار معطوف به استعمار  (. به نظر می108:  1384است )شریعتی،  معرفی نموده

دهنده به ابعاد سیاسی و اقتصادی استعمار  ساز و کمکفرهنگی یا به تعبیر وی »استحمار« باشد. استحمار فرهنگی، زمینه

 است. 

است. یعنی خود را تنها فرهنگ، تمدن و شیوۀ  شریعتی بر این باور بود که غرب به خود نگاهی »اگوسانتریک« داشته

رسد این  (. به نظر می183:  1383پندارد )شریعتی،  داند و در نتیجه، خویش را حاکم بر زمین و زمان میزندگی می

منزلۀ    های خود را بهخصوصیت غرب در واقع نقطۀ عزیمت استعمار فرهنگی باشد؛ چراکه غرب، فرهنگ و ارزش

های  دهد که فرهنگهمین لحاظ، به خود حق میکند که باید آرمان تمام جهانیان باشد و به  هایی جهانی معرفی میپدیده

رو، شریعتی مفهوم »انسان جهانی« را رد کرد و آن نام فرهنگ جهانی نابود سازد. از همین    دیگر را به نفع خویش و به

بردن    های بومی آسیایی و آفریقایی و از بینرا نوعی ابداع امپریالیستی غرب دانست، که به منظور تضعیف فرهنگ

(. وی از زیربنای نظری، دنیای فعلی غرب به »تمدن«  159:  1393اند )شریعتی،  فکران بومی مطرح گردیدهاعتبار روشن

رو به لزوم استقبال از  نهاد. از اینکرد و روبنای آن که محصولات و ظواهر این تمدن بودند را »تجدد« نام میتعبیر می

کنندۀ  نمود. در نظر وی، تجدد سطحی است و جذب آن، ما را مصرفکرد و از تجددطلبی انتقاد میتمدن تأکید می

شود )شریعتی، کند؛ در حالی که تمدن عمق دارد و انتقال یا احیای آن به جوشش و تولید منتهی میمحصولات غرب می

 (. 388 ـ359:  1389



 

 15 1402 پاییز و زمستان ،شش و سی  ۀشمار وم،س و بیست سال/پارسه  دانشجویی   علمی  فصلنامه  دو
 

 
 

 هویت و بازگشت به خویشتن مسئلۀ 

است: آنچه موجب شناسایی شخص باشد؛ یعنی آنچه باعث تمایز یک  فرهنگ مُعین واژۀ هویت را چنین تعریف کرده

(؛  Other( وجود دارد و یک غیر )Selfشود. حتماً یک خود )فرد از دیگری باشد. پس هویت در خلأ مطرح نمی

شناسانه و فلسفی »خود« و »خودشناسایی« نقطۀ عزیمتِ  کند. بر این اساس، مفهوم روانوگرنه شناسایی معنا پیدا نمی

های  کند تا برای پرسشیابی این امکان را برای یک کنشگر اجتماعی فراهم میشود و روند هویتهویت شناخته می

(. شریعتی  42: 1388ای پیدا کند )جاودانی مقدم، کنندهبنیادین معطوف به کیستی و چیستی خود، پاسخ مناسب و قانع

ای که در جامعه  عنوان موجود زندهکند، یک موجود من بهاز هایدگر وجود آدمی را به دو بخش تقسیم می  به نقل

دهد که از نظر او این وجود وجود مجازی  کند و یکی از افراد جمعیت یک کشور و یک قوم را تشکیل میزندگی می

شود و وجود دیگر وجود اگزیستانس اوست، یعنی اصالت وجود و این وجود دومی است که برخی  انسان تلقی می

های دیگر به  آفریند و در برابر فرهنگسازد و میدارند و برخی ندارند و وجودی است که فرهنگ در طول تاریخ می

ماندگی اسلامی  (. او از جمله متفکرانی است که از عقب28-27:  1392دهد )شریعتی،  انسان یک شناسنامۀ فرهنگی می

برد؛ بنابراین درصدد انجام انقلاب فرهنگی در بین مسلمانان است. به اعتقاد وی رنسانس  ن رنج میو تحجر و مانند آ

گرا که اسلام نخستین  اسلامی، یعنی تولد دوبارۀ آن روح انقلابی بیدارکننده و ایمان پاک و روش و بینش منطقی واقع

 (.120:  1383نام دارد )منوچهری،  

عنوان تحقیق  های قدیمی خود رو کند؛ اما نه بهبه زعم شریعتی، هر انسانی برای شناخت خود باید به سرچشمه 

فکری متعهد به سراغ گذشته برود تا آن را بشناسد و عناصر  عنوان روشنمستشرقانه وفاضلانه و متکلمانه، بلکه باید به

 :1393بهایی را که در لای و لجن تاریخ فرو رفته و گم شده صید کند و در عصر خویش مطرح کند ) شریعتی، گران

گوید »باید به قرآن بازگشت تا مغز اسلام و تاریخ اسلام را مستقیماً بشناسیم و چهرۀ واقعی آن را دریابیم  (. او می268

از نظر شریعتی، (.  269اند پیدا کنیم« )همان:  های دروغ که در ذهن ما تصویر کردهو چهرۀ واقعی مذهب را از چهره

بازگشت به خویشتن، بازگشت به خویشتن نژادی نیست که این نوع بازگشت به راسیسم و فاشیسم و جاهلیت قومی  

گردد و یک نوع شووینیسم احمقانه  شود که به زعم او این خود یک بازگشت ارتجاعی قلمداد میو نژادی ختم می

های معنوی انسان و روح و استعداد خود است، بلکه باید رجوع به خویشتنی باشد که بر اساس احساس عمیق ارزش

آن غافل کرده از  را  ما  دارد و جهل،  (. شریعتی در نگاهی  37:  1392است )شریعتی، ماست که در فطرت ما وجود 

تجدید    مثابۀدارد. رنسانس از نظر او، نه بهنگرانه، لازمۀ پیشرفت جوامع مسلمان را در قالب رنسانس اسلامی بیان میکل

تمدن و فرهنگ و قدرت اسلامی، بلکه تجدید تولد خود اسلام و بعثت دوبارۀ اسلام است. شریعتی به عامل مهمی  

درخصوص علل جدایی مسلمانان از ذخایر غنی و عظیم خویش اشاره کرده که استعمار فرهنگی و فکری کشورهای  

زدگی  مآبی و غربن مثل آسیمیلاسیون، تجدد، فرنگیاسلامی از آن جمله است و دول استعماری با ترفندهای گوناگو

مردم مسلمان را از ذخایر عظیم خودشان بیگانه کرده و به تقلید مهوع و کورکورانه از فرهنگ و تمدن بیگانگان واداشت  

ند  هویت شدها گرفت و مردم پوک و پوچ و بیو در نتیجه قدرت تشخیص و انتخاب و توانایی اراده و تسلیم را از آن

 (. 172: 1374)علی اکبری، 



 

های معنوی  دانست؛ یکی برگشت به حقیقت و آموزه شریعتی رنسانس دینی خود را دربرگیرندۀ دو استراتژی می

دین و دیگری پیرایش و آرایش متن. او در رنسانس اسلامی در نظر داشت که استخراج و تصفیۀ دین و منابع فرهنگی  

)هادی،   گیرد  دین صورت  در حوزۀ  ازخودبیگانگی224:  1388باید  نظر شریعتی،  از  می(.  تهدید  را  ما  که  کند،  ای 

فرهنگی چون مقدونی و مغول و غز و ترک و تاتار،  تهدیدی است که نه همچون گذشته از جانب اقوام بدوی و کم

های  ترین طرحزند و با دقیقهای قدرت سیاسی و اقتصادی و علمی و مدنی جهان سر میترین کانونبلکه از جانب قوی

ریزند و از خود  ریزیشان میهای ضعیف و ناآگاه را در دستگاه عظیم قالبهای علمی، ملتترین شیوهعلمی و مؤثر 

کنند )شریعتی،  های اخلاقی ساقط میزدایند و از ارزشگسلانند و از فرهنگشان میکنند و از تاریخشان میخالی می

1398  :313.) 

 های اصلاحی متفکران مسلمان در راستای بازگشت به خویشتن شناسی روشآسیب

های مهم و تأثیرگذار جامعۀ اسلامی هستند که آثاری در الدین اسدآبادی و محمد عبده، دو تن از شخصیتسید جمال 

جمال و    است. شریعتی نهضت اصلاحی سیدطلبی، از این دو باقی ماندههای اصلاحبخشی و رویکردراستای هویت

داند. »این سرنوشت شوم و هجوم مصیب و مرگ بی عکس العمل محمد عبده را برخاسته از سنت ناب اسلامی می

اند، ]...[ با زدگی« و »بازگشت به اصالت خویش« آغاز کردهنبود. ]... و فعالیت های زیادی[ به نام »مبارزه با غرب

هایی مانند سید جمال اسدآبادی و دوستش محمد عبده ]...[ که در اواخر قرن نوزدهم، نهضت بیداری، مبارزه با چهره

های اسلامی ]...[ را در سطحی بسیار گسترده و با شدتی انقلابی اعلام کردند ]...[ نهضت  استعمار، بازگشت به اصالت

ارتدوکسی یا تکیه  بیداری و بازگشت به خویش که ]... با ابتکار[ سید جمال ]... بود[ به نام »نهضت سلفیه« و نوعی  

(. به زعم او، این نهضت در دو زمینه آغازگر حرکتی  331:  1398بر اسلام نخستین یعنی اسلام راستین است« )شریعتی،  

 بود.بزرگ شد یکی در زمینۀ سیاسی و دیگری علمی

 شده های فلجهای تاریک و برانگیختن ارادهگرفته و روشنایی اندیشههای خواببیداری روح -1

فکران  ویژه روشنهای مسلمان به های مسلمان و در نتیجه برانگیختن تودهشناساندن چهرۀ استعمارگر به ملت  -2

 (.334ریزی همۀ انقلابات ضد استعماری کشورهای اسلامی )همان: برای مقابله با استعمار و پی

ترین گامی که آن دو برای نخستین بار در عصر ما برداشتند  دارد، بزرگشریعتی در توضیح این دو مؤلفه بیان می  

گرایی و عقلی کردن بینش مذهبی بود و از نظر وی، این کار اثر بزرگی در تضعیف قدرت ارتجاع و اختناق و کهنه

نابودی خرافات مذهبی داشت، و در عین حال، از نظر علمی و اجتماعی نیز تحول و حرکت و خلاقیت و پیشرفت  

طور کلی فرهنگ و تمدن  های مسلمان با افکار و عقاید و زندگی و صنعت و بهدر جوامع اسلامی و آشنایی اندیشه

عصر ما را پایه ریخت. از نظر شریعتی، کار سید جمال و عبده کاری بود در جهت حیات بخشیدن به فرهنگ و برای  

ها را به  رغم اینکه احساس و ارادات خاصی به آن دو داشت و آنبه جامعۀ استعمار زدۀ اسلامی؛ اما علیروح دمیدن  

داند، بلکه رهبر و مبتکر و آغاز کنندۀ همۀ  تنها پیشوای آزاد فکری جدید در جامعه اسلام در قرون معاصر مینوعی، نه

طوری که علت  داند؛ بههایی را نیز بر آنان وارد میکند؛ ولی نقدهای ضد استعماری فرهنگی در دنیا تلقی مینهضت

ها کوشیدند تا نهضت را از طریق همبستگی با رجال سیاست و پیوستگی با  داند که آنعدم توفیق کامل آنان را این می

ین ها تحقق ببخشند و این نتیجه را در بر داشت که میان دربارهای کشورهای اسلامی و سلاطها و شخصیتحکومت

دادند  رغم اینکه به رشته تفکر انتقادی اهمیت میبه عبارت دیگر، عبده و سید جمال، علی (.269سرگردان بود )همان:  
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دانستند و بر این باور بودند که با حضور یک حاکم مستبد  تحقق کامل این آرمان را در حوزۀ سیاسی قابل اجرا نمی

های مورد نظر عبده، نفع زیادی نصیب جوامع مسلمان خواهد  ولی باانصاف در رأس حکومت و عملی ساختن پیشرفت

)ارمجانی،   نقطه77:  1396شد.  از دیدگاه شریعتی  این حرکت، دوگانگی شخصیت سید  ضعف(. در عین حال  های 

عنوان یک مصلح بزرگ اسلامی بیش از آنچه که از شخصیتش انتظار  طوری که که سید جمال بهجمال و عبده است به

شریعتی همین انتقاد را به صورت معکوس به عبده  .  شودهای سیاسی میرود غرق در مسائل دیپلماتیک و تلاشمی

های سیاسی سید جمال با او همگامی  تواند در تلاشنه که او چنان در مسائل علمی غرق است که نمیگوکند، به اینمی

طوری که سید جمال مبارزۀ سیاسی را از بالا شروع  ضعف دیگر، شیوۀ کار این دو است؛ بهپایش برود. نقطهکند و پابه

عنوان یک متفکر مترقی  عنوان یک انقلابی برخاسته از متن مردم حتی از طبقات روستا و نیز بهکرد؛ در حالی که او به

فکران انقلابی را  ای است که هم انقلاب، روشنبود و این شیوهرفت و مخاطبش مردم میمسلمان باید میان توده می

  داند؛ اما دریغا که همۀکند و پیروی از آن را واجب میخواند و هم اسلام و سنت پیامبر آن را ایجاب میبدان می

به و  و حرکت  تلاش  نیروی  همه  این  انقلابی  خیرهقدرت  درخشش  آن  در  ویژه  را  سیاسیش  و  فکری  نبوغ  کننده، 

های پرتلاش عمرش را درآوارگی  وآمد میان دربارها و در بازی میان رجال و بازیگران  سیاست به هدر داد، و سال رفت

های  سازیها و توطئهشرمیها و بیو دوندگی میان روسیه و ایران و ترکیه و لندن تباه کرد و در نتیجه، قربانی خیانت

های  ( از نظر او، عبده نیز نتوانست خود را از قالب336:  1398کار عصر خویش شد )شریعتی،  رجال منحط و خیانت

وجودی یک عالم محقق و مفسر متخصص اسلامی فراتر برد و کار خویش را با علما و روحانیون جامعه شروع کرد  

مند هستند و باید از  کار و دستگاهگرفتۀ منجمد از عناصر محافظهمداران در یک نظام شکلآنان نیز همچون سیاستو  

مردم )ناس( شروع کرد و در این حرکت است که از میان روحانیت، عناصر هوشیار و پارسا و شایسته بدان خواهند  

(. به اعتقاد شریعتی، عبده با اتکا به روحانیون و علمای بزرگ اسلامی، و از طریق تحقیق علمی  337پیوست )همان:  

عنوان تنها سرچشمۀ حیات و حرکت و مشکل او این بود که در کارهایش، قرآن بهدر مجامع رسمی کار خود را آغازید  

ند  های مسلمان را به بیداری و جنبش نخواند و در نتیجه، عوام همچنان عامی مانددر ضمن جامعه تجلی نکرد و توده

ها به سرانجام نرسید؛ چراکه  گونه بود که هدف آن(. این270فکران، تنها در میان خواص ظهور کردند )همان:  و روشن

کار بودند و به دنبال مصلحت؛ چون به محیط و وضع موجود و زمین و زمان  ها همه محافظهطبقات مورد خطاب آن

باری هجرت را نداشتند و به دنبال تغییر نبودند. اشتباه آنان این بود که خواستند از  و نظام مالی پیوند داشتند و سبک

دارندگان شروع کنند و این غیرممکن است و باید از مردمی آغاز کرد که دارای نعمت محرومیتند؛ نه چیزی دارند که  

اند و  و عقیده  ها یک پارچه ایمانهراس از دست دادنش را داشته باشند و نه در پی دست یافتن به چیزی هستند. آن

می فدا  لزوم  صورت  در  را  چیز  )همان:  همه  هم  273-271کنند  شیعه  روحانیون  میان  در  شریعتی،  عقیدۀ  بنابر   .)

هایی چون سید جمال و میرزای شیرازی و طباطبایی و بهبهانی و ثقۀالاسلام و مدرس خیابانی و طالقانی و  شخصیت

آیت ا... خمینی نمایندۀ روح حاکم بر حوزه نبودند و همین عامل مهم این است که آنان در حرکت و دعوت خویش  

قطاران خویش؛ چه فکران و نسل جوان، یاران بیشتری داشتند تا در داخل حوزه و از میان همدر میان توده و روشن 

نائینی که به حمایت از مها موقعیت روحانی آنبسا که این قیام ا...  شروطه  ها را تضعیف کند. مثل سرنوشت آیت 



 

(. یکی دیگر از صفات بارز شریعتی در رویکرد علمی،  338برخاست و شانس مرجعیتش را فدای آن کرد )همان:  

شریعتی به اقتباس و استنتاج و نقد عالمانه و  الاطراف بودن و نقادی عالمانه و منصفانۀ او بود.  نگری و جامعجامع

 اندیشید.غرضانۀ توأمان میبی

 

 های اقتباس مؤلفه

در فرهنگ لغت فارسی، ذیل واژۀ اقتباس معناهایی چون برداشت، برگیری، نقل کردن و گرفتن مطلبی از کسی یا جایی  

برای پدید آوردن اثر جدید، دانش فراگرفتن از کسی، برداشت و برگیری و فایده گرفتن از کسی  تغییر دادن آن، و نیز 

گزیند و برای  گر از دیدگاه شریعتی، خودآگاه آزادی است که عناصر مورد نیاز خود را از خارج برمیاست. اقتباسآمده

گیرد و مصالح خارجی را به دلخواه خود تغییر  تکمیل وجودی خود، این عناصر را در بنای شخصیت خود به کار می

گفت و شریعتی از اگزیستانسیالیسم و ژان پل سارتر، هایدگر و مکاتب منتسب به کانت و هگل سخن میدهد.  می

بینی و مکتبی داشت، اما به نوعی  رغم اینکه ثبات جهاننمود. او، علیبر شرق، در غرب هم غواصی و تفحص میعلاوه

ناسانه  نگاه شریعتی یک نگاه پدیدارش  داشت.  فرا ایدئولوژیک پلورالیسم منطقی و عقلانی معتقد بود که کاملاً رویکردی  

است و کوشش او به منظور تعیین معنای سنت تاریخی در جهان کنونی از طریق کوشش در جهت ایجاد دیالوگ و  

زده؛ گرای متعصب است و نه یک نوگرای غربگفتگو میان سنت تاریخی و عقلانیت مدرن است. شریعتی نه سنت

و سادهچراکه سنت فهم خطی  تقلیلگرایان  و  ارائه می  یانه گرااندیشانه  انسان مدرن  و  تمدن غرب  تاریخ  و از  دهند 

ها  کنند چراکه در این دوگانگیهای تاریخی و انسان سنتی و ماقبل مدرن عرضه مینوگرایان یک چنین مهمی از سنت

(. نکتۀ  254:  1395مرز مشخصی وجود ندارد و شریعتی نگاهی پدیدارشناسانه به محیط دارد )رحمانیان و دیگران،  

با غرب دینی شریعتی  بازتفسیر  نسبت  در خصوص  یافتهبعدی  و  تجارب غرب  از  او  استفادۀ  به  های  اندیشی وی، 

طور کلی شریعتی نه شیفتگی در برابر غرب  گردد. بهایدئولوژیک آن دیار در پردازش و احیای ایدئولوژی اسلامی برمی

شمرد. شریعتی بر استقلال فکری و تولید فرهنگی در می  دانست و نه قهر متعصبانه در برابر آن را صحیحرا نیک می

توان از  برابر غرب تأکید داشت و بر آن بود که در طرح چارچوب و تحکیم مبانی فرهنگی سیر تکامل یک جامعه، می

بینیم وی از اصطلاحات مدرن  همین لحاظ است که میهای غربی نیز در ساختن بنای جامعه کمک گرفت و به  یافته

به و  استفاده کرده  غربی  مفاهیم مارکسیستی  واقع چنین کاری بهخصوص  مفاهیم در    است. در  این  خدمت گرفتن 

اندیشه کردهچارچوب  طرح  خود  که  است  مقصدی  به  رسیدن  برای  اصیل،  )شریعتی،  ای  همین 3:  1375ایم  در   .)

دست را  زیربنا، روبنا و اصطلاحاتی از این  هایی چون پروتستانتیسم اسلامی، رنسانس اسلامی،چارچوب، شریعتی واژه

های نظری  گیری او از تجربیات و یافتهگرفت. این اصطلاحات، غیر از مساعدت تحلیلی به شریعتی، الهامکار می  به

های شریعتی افزود؛ چراکه  دهد. به این نکات باید نقش انگیزشی تمدن غرب را نیز به نوآوریغرب را هم نشان می

سوی تسخیر جهان، در برانگیختن شریعتی برای درانداختن طرحی نو در جهت مقابله    پیشرفت غرب و گسترش آن به 

های نهادی وجود خود ایستاده باشد و در حال  است. به زعم شریعتی، اگر ملتی بر روی پایهبا آن، نقشی اساسی داشته

شک به  انتخاب این عناصر از خارج بپردازد، بی  خودآگاهی و آزادی و براساس احساس نیاز و پسند خود به اقتباس و

است، اما اگر با حالت خیرگی و خودباختگی و یا فشار و  رشد حقیقی و شکوفایی و سرشاری فرهنگی خود پرداخته

هجوم و وابستگی به تقلید جبری و یا تشبه به غیر و کتمان خویش خود را در برابر هجوم و غلبۀ فرهنگ و روح 
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:  1398بیگانه رها کند، و خود را به بیگانگی بیاراید و بدان تفاخر نماید، از نظر شخصیتی، یک بیمار است )شریعتی،  

227.) 

ها در تحقیق علمی دخالت کنند،  های متعالی بشری درماند، و نه ارزشکه نه علم از خدمت به آرمانوی برای این

حلی که پیشنهاد کرد این  جریان پژوهش را از کشف واقعیات دور و به سوی استنباط نتایج خاصی هدایت کند، راه

(. منظور وی  24:  1393بود که »عالم باید پیش از تحقیق از عقیده آزاد باشد و پس از تحقیق به آن پایبند« )شریعتی،  

طرفانه مطالعه کنیم، بیندیشیم و در مسند قضاوت بنشینیم؛ ولی به محض آنکه کنیم، باید بیاین بود که وقتی تحقیق می

را در جهت    های خود به کار بندیم و چگونگی استفاده از آنکار تحقیق تمام شد، باید نتیجۀ تحقیق را در جهت ارزش

های  وسوی خاصی نیستند و این ارزشخود دارای سمتخودیهای علمی بهاهداف متعالی انسان نشان دهیم. یافته

سونگری و تعصب در رویدادهای  کند. شریعتی شدیداً مخالف یکمعین می ها راماست که چگونگی استفاده از آن

داند. برای نمونه، شریعتی صفویه  تاریخی است و اساساً نشانۀ بینش علمی را چندجانبه دیدن و نسبی قضاوت کردن می

کند در صورتی که یک تاریخ نگار ناسیونالیسم  کند و به عثمانی نگاه مثبت پیدا میو عثمانیان را در اِشِل جهانی نگاه می

قابل، استعمار و اروپای  بیند و در مدوآتشۀ ایرانی معمولًا ضد عثمانی است. او در اشل جهانی، کل جهان اسلام را می

ایم، با یک  هامان یک جانبهها و بررسینویسد »متأسفانه ما در قضاوتگرایانه میجانبهغرب. او با نهی از قضاوت یک

اندیشند و هم آزادفکران روشن! و قضاوت  های منحط چنین میکنیم و تأسف بیشتر اینکه هم متعصبچشم نگاه می

در برابر قدرت عثمانی نیز نمونۀ تشابه فکری این دو تیپ متضاد است. متعصب ما، آن را فقط از پایگاه شیعی خودش  

بیند و بنابراین، محکوم! )حتی عقیده به امام زمان.... مینگرد، او را سنی، عمری، منکر امامت، مخالف وصایت و بیمی

کراتیک و فئودالی و متعصب دینی ارزیابی فکر مترقی ما هم، او را یک نظام منحط، غیر دمو در مقابل مسیحیت!( روشن

(. شریعتی بر این باور است که با نگاه سطحی و ابتدایی، هر دو  57:  1395کند )حتی در برابر غرب(!« )شریعتی،  می

گوید اگر از زاویۀ  نگرند او میاندیشند؛ اما اشتباهشان در این است که از یک زاویه به آن میکنند و میدرست فکر می

عنوان یک  شیعه بودن یا سوسیالیست بودن بنگریم و آن را از پایگاه اسلامی یا ضد استعماری لحاظ کنیم، شیعه به

عنوان یک استعمارزدۀ شرقی، در برابر استعمارگر غربی بدان بیندیشد، آنگاه  فکر بهمسلمان، دربرابر مسیحی و روشن

الدین ایوبی ضدشیعی در فلسطین ظهور کند؛  که بار دیگر صلاحکرد  نظر، آرزو میکند و از این نقطهقضاوتش تغییر می

های فاسد سنی مذهب، قدرت استعماری غرب  ها را از مدیترانه برانند؛ یا اینکه همان عثمانییا همان سلجوقیان، صلیبی

 (. 58ـ   57های بیچارۀ اسلامی دور کنند )همان: را از آفریقا و آسیا و از جامعه

 

 

 گیری نتیجه

برد؛ بنابراین درصدد انجام انقلاب  ماندگی جوامع اسلامی و تحجر رنج میشریعتی از جمله متفکرانی است که از عقب

به نظر شریعتی در پی تماس اروپاییان با جوامع آسیایی و آفریقایی، با توجه به فرآیند  فرهنگی در بین مسلمانان است.  

آن ارزشی  نظام  و  بومی  فرهنگ  و  گردید  اختلال  دچار  جوامع  این  فرهنگ  فرهنگی،  روند  استعمار  طریق  از  ها 



 

ای نامتناجس و ناموزون شکل گرفت که فقط برای  نام الهام از تمدن غرب، جامعهازخودبیگانگی از هم پاشید و به  

بر نقد ابعاد نظری تمدن غرب، به عملکرد استعماری  داری غرب مناسب بود. شریعتی علاوهمصرف کالاهای سرمایه

افتاده را بسیار دهی به ساختارهای اجتماعی کشورهای عقبغرب نیز نگاهی نقادانه داشت و نقش استعمار در شکل

عیار فرهنگ  شود، در واقع خود را تسلیم تمامای »الینه« میجامعهزمانی که فرد یا  کند. به زعم وی،  کننده تلقی میتعیین

بیند. طور مشخص فرهنگ غربی میکند و ترقی فرهنگی خود را در گرو سرسپردگی به فرهنگ بیگانه و بهدیگر می

شود و هویت جامعۀ دیگر را هویت و ایدئال  ای به جای تعامل و گزینش فرهنگ دیگران، مجذوب آن میچنین جامعه

رفت از این معضل بر  او برای برون  .پندارد و نتیجۀ این فرآیند، وابستگی فرهنگی به جای تولید فرهنگی استخود می

استقلال فکری و تولید فرهنگی در برابر غرب تأکید داشت و بر آن بود که در طرح چارچوب و تحکیم مبانی فرهنگی  

کند، تهدیدی است که نه  ای که ما را تهدید میعتی ازخودبیگانگی. به زعم شریسیر تکامل یک جامعه استفاده گردد

ترین  همچون گذشته از جانب اقوام بدوی و کم فرهنگی چون مقدونی و مغول و غز و ترک و تاتار بلکه از جانب قوی

های علمی و مؤثرترین  ترین طرحزند و با دقیقهای قدرت سیاسی و اقتصادی و علمی و مدنی جهان سر میکانون

کنند و از  ریزند و از خود، خالی میریزیشان میهای ضعیف و ناآگاه را در دستگاه عظیم قالبهای علمی، ملتشیوه

عنوان یکی از عوامل انحطاط مسلمانان  کنند. شریعتی با طرح الیناسیون بههای اخلاقی ساقط میتاریخ و فرهنگ و ارزش

است  ح این نکته که فرهنگ مادی غرب، انسان امروز را دچار بحران معنا کردهو ارتباط دادن آن با تاریخ و فرهنگ و طر

رسد که همان بازگشت به خویشتن است اما نه بازگشت به خویشتن نژادی که به راسیسم  حل اجتماعی میبه یک راه

قلمداد می ارتجاعی  بازگشت  این خود یک  وی  نظر  از  که  نژادی ختم شود،  و  قومی  و جاهلیت  فاشیسم  گردد.  و 

های  های معنوی و اصالتبازگشت مورد نظر شریعتی رجوع به خویشتنی است که بر اساس احساس عمیق ارزش

 است.تاریخی و فرهنگی انسان است که در فطرت همه وجود دارد و جهل ما را از آن غافل کرده
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 های خصوصی اعتباری کشاورزی بابل تا مرحلۀ بانکداریتحلیل نقش هخامنشیان در توسعۀ بنگاه

 1آناهیتا امانی یگانگی 
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   چکیده

 

های آن در بابل توان به ریشهشود، اما با کنکاش در تاریخ کهن شرق میغالباً بانکداری، مفهومی نو و غربی تصور می

های ایجاد چنین مؤسساتی نمایانگر آن است  وجو در زمان، مکان و زمینه برد. جست باستان و ایران عصر هخامنشی پی

دیدۀ بابل نیز  بود. معابد آسیبهای کشاورزی، گران و کمیاب شدهکه در دوران کاندالانو و در بابل ویران شده، نهاده

هایی اقدام به اعطای  رو دو خانوادۀ اگیبی و موراشو با ایجاد بنگاهبودند. ازایندهی به مردم را از دست دادهتوانایی وام

ودی پرداختند. با عضویت بابل در وکار تجاری پرسبه کسب وام و تأمین نیازهای اولیۀ کشاورزان و مردم بابل نموده،

وسیع   شده، تبدیل به مؤسسات بسیار مهم بانکداری در قلمروها ازسوی ایرانیان تکامل دادهقلمرو هخامنشی این بنگاه

های ابتدایی اعتباری کشاورزی بابل و نقش  وجوی یافتن عوامل ایجاد بنگاهشاهنشاهی گردیدند. این پژوهش در جست

دولت هخامنشی در توسعه و تکامل این مؤسسات در امور بانکداری و در قلمرو گستردۀ شاهنشاهی پارس است. این  

نحوۀ ایجاد   بررسی ای بههای تاریخی و تحلیلی و بر اساس شواهد و مدارک موجود کتابخانهمقاله به شیوۀ پژوهش

د. دستاورد حائز اهمیت این پژوهش  پردازدهی اولیه و گسترش سیستم بانکداری در عصر هخامنشی میهای وامبنگاه

بر ها و سیستم اعتباری، مالی و همچنین نقش سکه در دادوستدها، علاوهآن است که هخامنشیان با درک اهمیت مؤسسه

ها را در امور معاملاتی و حسابداری  های گوناگون آنهای مؤسسات اگیبی و موراشو در زمینهتوسعه و گسترش فعالیت

مالیاتی و امور بانکی وارد نمودند. توسعۀ مؤسسات اعتباری کشاورزی و تحول آن تا مرحلۀ مؤسسات بانکداری در  

 ها و مؤسسات بانکی در دوران بعد گردید. عصر هخامنشی سرآغاز ایجاد، توسعه و تکامل صرافی

   

 هخامنشیان، بابل، بانکداری، اگیبی، موراشو.: واژگان کلیدی 
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 مقدمه

یافته رواج  بشر  امروزین  تمدن  در  که  رایجی  لفظ  و  اصطلاح  عنوان،  با  را  بانک  ذخیرهاگر  معنای  به  یا  است،  گاه 

کردن مواد، کالا و اشیا یا در شکل اقتصادی آن پول و سکه و امثال آن فرض کنیم و بانکداری را به مفهوم  ذخیره

رودان دار یا دادوستد اشیا و اموال در طول زمان بدانیم، باتوجه به قدمت تمدن بشر در میاننگهداری و استقراض مدت

گذاری ساختارهای شهرنشینی در این بخش از جهان، آغاز این فعالیت بشری و تمدنی در این منطقه که  و ایران و پایه

 (. 1-5:  1351گهوارۀ تمدن بشر است، دور از انتظار نخواهد بود )رفیعی، 

عنوان قرض و یا ودیعه در طی مدت زمانی مشخص یا  هرچند سابقۀ استقراض یا دادن و گرفتن اجناس و کالاها به

ها  گردد، اما پژوهشترین دوران تاریخ زندگی بشر باز میدار چه باسود و بهره و چه بدون آن، به ابتداییشکل مدتبه

ای به دوران بابل صورت حرفهعنوان شغل یا حرفه یا پرداختن به آن بهوجوی آغاز و سابقۀ چنین کاری بهدر جست

دار  جانشین و میراث پ.م.(626ـ    Kandalānu ( )647گردد. در دوران کاندالانو ) باستان و عصر هخامنشی باز می

پ.م.(، معابد ویران  apli-bāni-Aššur( )668  -625  : اکدیبه  )  ،(Ashurbanipalبابل ویران عصر آشوربانیپال ) 

وام امکانات  و  توان  دیگر  بابل  منطقۀ  نهادهدر  کمیاب دهی  و  گران  بسیار  که  کار،  گاوهای  ازجمله  کشاورزی  های 

در اختیار   ( با تهیه وMurašu( و موراشو )Egibiبودند را نداشتند. در این اوضاع نابسامان دو خانوادۀ اگیبی )شده

بهرۀ نسبتاً زیاد در اختیار کشاورزان قرار دادند. بدین   صورت پایاپای و باها را بهگرفتن گاوهای کار و بذر مرغوب، آن

- 1/110:  1387های امروزی در بابل تشکیل شد )بریان،  های اعطای وام کشاورزی یا نیای کهن بانکشکل مؤسسه

109.) 

( نوبابلی  پادشاهی  پایان  در  بی539-626اما  برخی  نبونید  تدبیریپ.م.(  اشتباهات  و  -   556)   (Nabonidus)ها 

مقاومت مردم  بحران و نابودی کشانید. هنگامی که کوروش قصد فتح بابل نمود، عدم حدپ.م.(، اقتصاد بابل را به539

مانده از روایات موبدان معابد بابل نمایانگر این موضوع است که مردم بابل، و نیروهای مدافع شهر بابل و اسناد باقی

دهندۀ خود از اوضاع نابسامان بابل پذیرفتند و بدین شکل بابل به آسانی فتح شد )بریان،  عنوان نجاتکوروش را به

1387  :1/62-61.) 

های  ای اقدام به اعطای امکانات، وام و نهادهشکل حرفهآشنایی و آگاهی هخامنشیان از مؤسسات و ساختاری که به

ها را  نمودند، پارسکشاورزی به مردم و کشاورزان نیازمند بابلی نموده، با دریافت موعددار اصل و بهرۀ آن اقدام می

علاقه مؤسسات  این  عملیات  گسترش  و  کار  به  تداوم  )به  نمود  اگر  264-268  :1383اومستد،  مند  دیگر  ازسوی   .)

عنوان وسیلۀ اعطای  بانکداری اولیه را به دو بخش اعطای وام و تسهیلات و آغاز استعمال و استفاده از سکه و پول به

ادامۀ کار و توسعۀ فعالیت بانکداری در عصر هخامنشی در  از ساختار  این هر دو بخش  بدانیم،  ای  هاین تسهیلات 

 (.142-147  :1373داندامایف، ؛ 316  – 1380:321کخ،مؤسسات اگیبی و موراشو در آن دوران فراهم گردید )

دادوستد  های مفتوحه بودند، سکه که وسیلۀ  دار دستاوردهای تمدنبا فتح لیدیه یا لیدی و بابل، هخامنشیان که میراث

صورت جنسی و پایاپای در بخش کشاورزی بابل  اعطای وام به های اعتباری وهمچنین مؤسسه محلی در لیدیه بود و

ها جهت توسعه و رونق اقتصادی مناطق عضو شاهنشاهی  دو تمدن دور از هم پذیرفته، از مزایای آن ثمرات  عنوانرا به

های رایج محلی  سود جستند. هخامنشیان با توسعۀ ضرب سکه و ترویج استفاده از آن، دستاورد تمدن لیدیه یعنی سکه

تر  های رایج در سراسر قلمرو وسیع خود گسترش دادند. آغاز استعمال گستردهرا استفاده نموده و آن را تا حد سکه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF%DB%8C
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شِکِل نقرۀ  دریک،  و سکه، سکه1انواع سکه )طلای  آن های کرزوسی  معاوضۀ  و  تبادل  بعدها  که  و های شهربی(  ها 

گذاری شد و ازسوی  ها در دوران بعد قرارگرفت، در این زمان پایهها و بانکعنوان اساس کار صرافیدادوستدشان به

بر هایی که علاوههای کشاورزی( را نیز تا حد بانکدهی نهادههای وامدیگر هخامنشیان این دستاورد تمدن بابل )مؤسسه

پرداختند، جای محدودۀ کوچک بابل در گسترۀ قلمرو این امپراتوری به دادوستد میدهی انواع مواد و کالاها و سکه بهوام

( دادند  علاوه264-268  : 1383اومستد،  توسعه  همچنین  در (.  را  بابل  کشاورزی  اعتبار  پارس  شاهنشاهی  آن،  بر 

رد  های بایر دولتی، اشراف و نظامیان مشارکت داده، بدین شکل این مؤسسات را توسعه داده، وابرداری از زمینبهره

ها حمایت  توسعۀ این بانک بانکی ارتقا داده و ازعملیات حسابرسی، اخذ و وصول مالیات نموده، به مؤسساتی شبه روند

-147 :1373داندامایف، ؛  316 – 321: 1380کخ، ها اعتماد نمودند )تر از همه به عملیات آن مؤسسات و بانکمهم و

142 .) 

وجوی پاسخی برای این پرسش مهم است: هخامنشیان چه نقشی در حمایت و تنوع بخشیدن  جستاین پژوهش در  

ها داشتند؟  های آنهای اعتباری کشاورزی بابل و گسترش محدودۀ جغرافیایی فعالیتها و وظایف مؤسسهبه مسئولیت

های اعطای وام کشاورزی بابلی چرا و چگونه شکل  گردد: مؤسسههمچنین در این رابطه سؤالات دیگری نیز مطرح می

 گرفتند؟ و همچنین، هخامنشیان در ترویج و استفاده از سکه چه نقشی داشتند؟  

های اعتباری  توان فرضیاتی را مطرح نمود. فرضیۀ نخست: هخامنشیان به اهمیت مؤسسهها میدر پاسخ به این پرسش

های تولیدی و تجاری، این مؤسسات را به حوزۀ اخذ مالیات  بر فعالیتدهی کشاورزی بابلی پی برده و علاوه و وام

ها را از بابل به سراسر قلمرو گستردۀ هخامنشی  دولتی و بانکداری واقعی وارد نمودند. همچنین محدودۀ فعالیت آن

های صاحب امکانات،  توسعه دادند. فرضیۀ دوم: اقتصاد آسیب دیدۀ بابل، این فرصت را فراهم نمود که افراد و مؤسسه

جهت کسب سود و درآمد و همچنین تأمین نیازهای کشاورزان بابل اقدام به اعطای وام و تسهیلات نمایند. فرضیۀ  

شد و ارزشی محلی داشت؛ اما در جهان باستان بیشتر  سوم: پیش از عصر هخامنشی، سکه در چند شهر ضرب می

کالابه ددادوستدها،  سکه  اهمیت  درک  با  هخامنشیان  بود.  به کالا  و  دادوستد  دربار  ر  برای  ثروت  ذخیرۀ  خصوص 

ها در این دوران موجب آغاز فعالیت تبادل  هخامنشی، استعمال آن را گسترش فراوانی دادند. ازسویی انتشار انواع سکه

ها شد. همچنین استفاده از سکه توسط مؤسسات مالی و اعتباری در رونق بانکداری هخامنشی تاثیرات مهمی  سکه

 داشت.  

های  توان این مسئله دانست که در مورد مؤسسههای کنکاش در این موضوع و پژوهش را میازجمله علل و ضرورت

توان گفت کتاب یا اثر مستقلی به رشتۀ  کشاورزی و بانکداری بابل باستان و دورۀ هخامنشی به معنای خاص آن، می

های  های مختصری است که در گزارشاست و مطالب منتشر شده در این رابطه نیز محدود به شرحنگارش در نیامده

 است.نویسان ذکر شدهمورخان و تاریخ

 
 .گرم 6/5های سیمین هخامنشی با وزن در حدود سکۀ نقرۀ شِکلِ، سکه .1



 

گیری و توسعۀ بانکداری  همچنین ازجمله اهداف مهم این پژوهش کشف چگونگی، دلایل و تحولاتی است که به شکل

عنوان  تواند بهدر قلمرو و عصر هخامنشی منجر شد. آگاهی از دلایل ایجاد و توسعۀ بانکداری در عصر باستان می

 راهنمایی در بهبود کارایی و عملکرد این مؤسسات مهم اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.  

 

 پیشینۀ پژوهش 

اند. از جملۀ این منابع  در طی روند گردآوری و تدوین پژوهش فوق، تعدادی از منابع جالب توجه و تأثیرگذارتر بوده

موراشو  های اگیبی و  های تجارت خانهش( است که اهمیت و فعالیت1387هخامنشیان« از بریان )تاریخ امپراتوری  »

فعالیت توسعۀ  و  گسترش  بابل،  دستدر  به  اسناد  و  بایگانی  آنها،  از  میآمده  ارائه  را  شاهنشاهی  نماید.  ها  »تاریخ 

تألیف اومستد ) بنیان1383هخامنشی«  اثر دیگری است، که در آن مباحثی چون  دهندۀ  ارائه  هایمؤسسهگذاری  ش( 

بررسی   و  تحلیل  سکه،  و  اسناد  بهره،  و  سود  اعتبارات،  اهمیت  بانکداری،  آغاز  بازرگانی،  کشاورزی،  تسهیلات 

 .استگردیده

ش( است که مطالبی در باب اهمیت و تأثیر  1380همچنین منبع مورد استفادۀ دیگر »از زبان داریوش«، نوشتۀ کخ )

موراشو، عملیات حسابداری و حسابرسی این  های بانکداری اگیبی و  حضور هخامنشیان در بابل، بر توسعۀ مؤسسه

آگاهیمؤسسه اراضی  مالیات  و  بانکداری  تجاری،  میهای  ارائه  آثارنمایدهایی  مجموعه  در   .  ( و    1373داندامایف 

های تجاری اگیبی و موراشو و نقش ایرانیان در های مؤسسهتوسعه و گسترش فعالیتمطالب مفیدی از  ش(،  1391

مقالۀ »سیر تحول بانکداری از آغاز  در  است.ها در این پژوهش استفاده شدهوجود دارد که از آنتوسعۀ بانکداری بابل 

ش( در باب تاریخچۀ آغاز بانکداری در بابل قدیم، اشاراتی به بانکداری  1389آبادی و حسینی، )تاکنون« نوشتۀ زنگی

 .استاگیبی در ایران باستان و نقش سکه در بانکداری مطالبی ارائه گردیده

از حدود )  باستان  ( مطالب مهم و م.2016د میرووپ« ) تألیف »پ.م.(«  323تا    3000در کتاب »تاریخ شرق نزدیک 

گذاری تجارتخانۀ  ها در امور مختلف از آغاز بنیانهای آنسودمندی در رابطه با خانوادۀ بسیار موفق اگیبی و اهم فعالیت

های آنان از تبادل کالا و اجناس گوناگون در مقادیر  اگیبی در بابل، جهت رفع مشکلات مردم و کسب سود، تا فعالیت

است. اشاره به استفاده از نقره در دادوستد  های طولانی توضیحات مبسوطی ارائه نمودهزیاد و توسعۀ تجارت در مسافت

به  زمانجای سکه و همبه آن  نقره و معرفی  بر خلوص  بابل  ها و عنوان وسیلۀ دریافت و پرداختبا نظارت دولت 

های مشتریان و دادن اعتبارات  ها، وصول بدهیها، پرداخت وامعنوان دستمزد، همچنین کارآفرینی با پذیرفتن سپردهبه

 است. به دیگران و انواع عملیات اقتصادی در قبل و بعد از تسلط هخامنشیان بر بابل مطالبی ارائه گردیده

نویسندۀ آلمانی    م.(2007»وونش«  ) فصل شانزدهم از کتاب »جهان بابل« به »خاندان اگیبی« اختصاص دارد.  همچنین  

  1880های )این اثر در این فصل بر مبنای مجموعه الواح مکشوفه مربوط به خاندان اگیبی در منطقۀ بابل که در طی سال 

است، به  ها سالم باقی ماندههای غربی، تعدادی از آنجایی بین بابل و موزهم.( به دست آمده و پس از جابه1870تا  

گذاران مؤسسۀ اگیبی و پسران آن در طی صد  هایی بر مبنای این الواح در مورد خاندان اگیبی، بنیانبررسی و پژوهش

( پادشاه بابل تا دوران خشایارشا شاهنشاه  پ.م.605 – 562) (  Nebachadnezzarسال از عصر »نبوکدنصر دوم« )

همچنین از آثار دیگر محققان و    ها پرداخته است.بنگاههای این  پ.م.( به فعالیتXerxes I( )486 -  465هخامنشی )

 است.گردیده جای متن استفادهشناسان در جایشناسان و ایرانشرق
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 جغرافیای تاریخی بابل و نقش و اهمیت کشاورزی در حیات و تمدن بابل 

در جهان باستان عمدۀ تولیدات کشاورزی و اقتصادی جوابگوی نیازها و احتیاجات محلی بودند و بنابراین وسعت 

  :1390لسترینج، دانستند )بابل را یکی از چهار بخش پر برکت دنیا می. (87: 1367ایودی، )مکشهرها نیز محدود بود 

)هرودوت،  ها و نهرهای منشعب از رودهایش بستگی داشت  مصر به آبیاری و کانال حیات بابل حاصلخیز مانند    (.26

)هرودوت، پرداختند  حدی بود که به جز آن به کشت چیزی نمیاستعداد بابل برای کشت غلات به.  (192/ 1:  1389

رشد حکومت  .(1/269-268:  1336 مهم  عوامل  از  تجارت  که  آنجا  بود  از  باستانی  ، (119:  1376)مجیدزاده،  های 

حدی بود که کشت آن در درجۀ  دادوستد بین بابل و عیلام از اهمیت زیادی برخوردار و اهمیت کشت جو برای بابل به

باغ از  تازه  یا  میوۀ خشک  حتی  و  داشت  قرار  اهمیت  میاول  وارد  بابل  به  عیلام  )های  (.  1/801:  1379بریان،  شد 

شد و قیمت آن بر اساس زمان و مکان  ها کشت میموقوفۀ پرستشگاه  ترین محصول بابل، جو بود که در املاکعمده

داد که حیات  (. این موضوع نشان می1/111:  1387بریان،؛  2/146:  1389سامی،  یافت )برداشت کاهش و افزایش می

 مردم و تمدن بابل و حتی تداوم حکومت آن به کشاورزی و اقتصاد مبتنی بر کشاورزی وابسته بود.

زمین جهت  های کهن به جز زمینداران بزرگ و کوچک صاحب امکانات کشاورزی، انبوهی از کشاورزان بیزماناز  

کردند و با درآمد اندک  ای با دربار، معابد یا افراد متمول صاحب این امکانات، امضا میتهیۀ زمین و بذر، قرارداد اجاره

(. در شیوۀ اول  316:  1380کخ،  وکار و قرارداد، وجود داشت )ها دو شیوۀ کشتگذراندند. از همان زمانروزگار می

وکار به پنج عامل زمین، بذر، گاو،  شد و ازآنجاکه کشتزمین قرار داده میزمین و مقداری بذر در اختیار کشاورزان بی

نیروی  شد. در صورتی که کشاورز تنها آب و نیروی کار بستگی داشت، محصول برداشت شده به پنج سهم تقسیم می

نمود، فقط حق برداشت یک سهم از محصول را داشت. در شیوۀ دوم از ابتدا به میزان محصولی که  کار را تأمین می

های  عنوان نمونه در مورد جو، کشاورز بایستی در زمیناست. بهکشاورز باید هنگام برداشت تحویل دهد، اشاره شده

داد. این شیوۀ کشاورزی که  های دیم سه تا پنج برابر بذر دریافتی از محصول را بازگشت میآبی، ده برابر و در زمین

است. شرایط سخت  جمشید ثبت شدههای دیوانی تخترسد در لوحسابقۀ آن به عصر هخامنشی یا پیش از آن می

شد تا کشاورز به سختی، تمام تلاش خود را برای افزایش کمیت و کیفیت  السهم و بازپرداخت دیون باعث میحق

ها نشانگر بازپرداخت دیون در  های اضافی بعضی از سال حصولش به عمل آورد. همچنین اسناد حسابرسی دریافتم

 (.318-316 :1380 کخ،ها است )آن سال 

اسناد مکتوب تهیه گردد. جهت اجاره و استفادۀ    وکارمطابق قانون مرسوم بابل لازم بود جهت انجام هرگونه کسب»

قانون    »( و  101:  1375یرا،  )شی  «شدالاجاره و خصوصیات آن قید میزمین یا خانه در سندی نام مالک، مستأجر و مال 

بعدها نیز با  »(.  Cotterell, 2019: 36؛  64:  1383)نجفی ابرندآبادی و دیگران،    «پشتیبان این عرف مرسوم بابل بود

و توسط    (105:  1390؛ فرخ،  170:  1373)فرای،    «تصرف بابل توسط هخامنشیان این قوانین پذیرفته و مدون گردیده



 

پ.م.( جهت اجرا، ترجمه و به دست مقامات اجرا کنندۀ  Dārayavaʰuš xšāyaθiya( )486-522داریوش اول )

 بود.ها رسیدهحقوقی در ساتراپی

 

 های کشاورزی اقتصاد، کشاورزی، اعطای وام و نهادهنقش معابد بابل در 

اهمیت کشاورزی در تمدن و اقتصاد بابل موجب گردیده بود تا حتی معابد بابل به این حوزۀ اقتصادی وارد شوند  

از دوران کهن معابد بابل با وام دادن بذر و گاوهای کار به کشاورزان بابلی، سهم    (.20:  1389آبادی و همکاران،  )زنگی

بسیار مهمی در اقتصاد کشاورزی بابل داشتند. معابد برای تشخیص تعلق حیوانات یا غلامان به معبد ایشتار در شهر  

 (.  164:  1390هدریک،؛ 156  :1386کردند )جوان، گذاری میها را با علامت ستاره نشانهاوروک آن

پادشاهی بابل اوضاع اقتصادی و سیاسی بابل آنچنان آشفته شد که اغلب کشاورزان   های آخرین سلسلۀدر واپسین سال »

های کشاورزی را نداشتند. کارکنان و موبدان معابد بابل جهت سودجویی و تأمین  دیگر امکانات و توانایی تأمین نهاده

زدن، های کار و بذر را افزایش دادند. به علت تعلق اکثر چهارپایان بارکشی مورد استفادۀ شخمدرآمد بیشتر اجارۀ دام

تر شدن اوضاع کشاورزان شدند. ها توسط معابد، کاهنان مسبب سختهای بزرگ معابد و افزایش قیمت آنبه زمین

وضعیت صنعتگران »(.  156:  1386)جوان،    «قیمت یک رأس اسب چهار پوند نقره، معادل اجرت سالیانۀ یک کارگر بود

وخامت گذاشته، بردگی و اسارت مردم و بدهکاران رو به فزونی بود. وسایل تولید در دست   و کشاورزان بابلی رو به

 (. 130: 1363دورانت،  ؛142 :1373)داندامایف،  « بازرگانان و مأموران عالی رتبه و معابد قرار داشت

 

 های اعتباری کشاورزی در کهن شهر بابلگیری مؤسسهشکل

( بابل عصر کاندالانو )کندلانو(  معابد و رکود گستردۀ  )(  Kandalānuویرانی     پ.م.(626ـ    647)  (Kandaluیا 

های کشاورزی ازجمله گاوهای کار موجب ورود گروهی از ( و کمبود امکانات و نهاده262و    403:  1378کینگ،  )

صورت پایاپای و با بهرۀ نسبتاً زیاد به  کار و همچنین بذر مرغوب به  متمولین بابلی به صحنۀ عرضۀ وام و گاوهای

های  های امروزی تشکیل و فعالیتهای اعطای وام کشاورزی یا نیای کهن بانککشاورزان بابلی شد. بدین شکل مؤسسه

 ؛  1/763:  1387بریان،های ایشان ادامه یافت )ها توسط فرزندان و خانداناعطای وام و اعتبارات کشاورزی این مؤسسه

388  :De Mieroop, 2016  هرچند مدتی بعد با احیای نسبی اقتصاد، معابد بابل نیز با اعطای وام و اعتبارات به .)

 کشاورزان خرد به حوزۀ بانکداری بابل بازگشتند. 

شد، مؤسسۀ  ازآنجاکه در آن دوران وام معابد، مخصوص وابستگان به آن گردیده بود و شامل حال مردم عادی نمی

( موراشو  به  )Murašuمعروف  )1009/ 1:  1379  بریان،(  مورشو  یا   )Muršu( موراگو  319:  1380کخ،  (  یا   )

(Muragu)  (Poser, 2012: 235)  زنی تأسیس و موقعیت خوبی با درک اهمیت و نیاز کشاورزان به گاوهای شخم

  700( و شرکا نیز به )1009/ 1:   1379  بریان،( )Egibi(. آغاز کار بانک اگیبی )319:  1380کخ،برای خود فراهم نمود )

می عدهپ.م.(  گمان  به  و  تاریخرسد  از  » ای  زمان  از  دوم«نگاران  یا  )  نبوکدنصر  دوم  نبوکدنزر  یا  دوم  نَبوکَدنَصَر 

  690های بین )در سال  ( فعالیت داشت. گویا نخستین اگیبیپ.م. 605–562)  (Nebuchadnezzar II)(  «»نَبوکدَنَزِر

. بانک »اگیبی و پسران« با بانک دیگری به نام »موراشو و پسران« در تمام طول فعالیت خود  پ.م.( زنده بوده610تا  
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 :Lukonin & Dandamaev, 2004)بودند  مرتبط بود که این دو، تمام قدرت مالی منطقه را در اختیار خود گرفته

خانواده(215-216 وام.  به  بالا  بهرۀ  نرخ  با  بابلی،  بانکدار  میهای  وام  سادگی  به  معتبر  و  مشهور  دادند  گیرندگان 

(DeMieroop, 2016: 388؛ اما اگر در مورد توانایی وام)بر اخذ گرو، مانند خانه،  گیرنده مشکوک بودند، علاوه

نمودند  زمین یا برده در صورت دیرکرد اصل و بهرۀ وام جریمۀ سختی به آن افزوده و وثیقه را نیز به نفع بانک ضبط می

دوران 111-1/108:  1387بریان،  ؛  319:  1380کخ،  ) در  آن  روند  بابل،  اقتصادی  اوضاع  نسبی  گشایش  وجود  با   .)

     ، آخرین پادشاه نوبابلی رو به وخامت گرائید.پ.م.(Nabonidus( )556–539نبونعید( )»نبونید« )

 

   بحران اقتصادی و پایان امپراتوری بابل 

، وی را ساحری کافر و بندۀ خدای ماه معبد  پ.م.(Nabonidus( )556–539)از »نبونید«   در هجونامۀ کاهنان بابلی

اند.  جای بابل به پایتختی پذیرفته، نامیدهتوجه به مردوک خدای بابل و کسی که واحۀ تیمه در عربستان را بهحران و بی

پ.م.( را  529-559حتی کاهنان بابلی نیز، همانند یهودیان اسیر در بابل، کوروش دوم ) اوضاع به قدری اسفبار بود که

 (.  117: 1385هینتس،  دانستند )آزاد کننده و حامی خود می

غرب آسیا نیز از تأسیس یک امپراتوری بزرگ که همراه آرامش و صلح،    به جز مردم، تجار و بازرگانان سراسر منطقۀ

 ,Parkerکردند )نمود، حمایت میخطر و آباد اقدام میهای بیبه توسعۀ تجارت و دادوستد و بازرگانی امن و راه

می34 :2017 استقبال  او  از  بابل  مردم  اکثریت  که  یافت  آگاهی  کوروش   .)( ؛  103-102:  1388ویسهوفر،  نمایند 

آسان می  ؛ (142-147  :1373داندامایف،   را  بابل  فتح  و همانلذا  انتظار میپنداشت  که  و  گونه  آسانی  به  بابل  رفت، 

:  1385هینتس،  خواهانه )باسرعت فتح شد. کوروش در منشوری که هنگام ورود به بابل صادر نمود، ورودش را صلح

ها و دلشادکردن مردم  کردن ویرانی داری و بدبختی مردم و آباد( و کوششی برای صلح و دوستی و برانداختن برده124

برمی )بابل  اومستد،  ؛  www.britishmuseum.org/collection/object/W_1880-0617-1941شمارد 

داری و بدبختی  که کوروش در منشور بابلی هدف خود را صلح، دوستی و برانداختن برده (. ازآنجایی68-69  :1383

(؛ یکی از اولین اقدامات مهم 1/66:  1387؛ بریان،  170:  1373؛ فرای،  Finkel, 2013: 121شمارد )مردم بابل برمی

اومستد، کوروش پس از تصرف بابل، در سازمان اجتماعی این شهر حذف طبقۀ نیرومند اعیان و اشراف بابل بود )

کشی فراوان از بردگان، زندگی مرفهی برای خود  ( که این گروه در زمان نبونید در املاک خود با بهره106-105  :1383

 بودند.  فراهم کرده

کوروش آغاز حمایت هخامنشیان از مؤسسات بانکداری بابل و سیاستی جهت حذف    همچنین تصرف بابل ازسوی

فشارهای وارده ازسوی معابد به کشاورزان بابلی و گشایش کار کشاورزان بود. تصرف بابل ازسوی پارسیان تجارت و 

( و قیمت کالاها و خواروبار نیز به همان میزان اولیۀ  107  :1383اومستد،  های بازرگان را رونق بخشید )زندگی بابلی

هایی که بر سوداگری و کارگزاری در بابل قبل از هخامنشیان  (. همان خانواده22-23  :1391)داندامایف،  خود باقی ماند  

  DeMieroop, 2016).:388 ؛  107  :1383اومستد،  تسلط داشتند، حضور و سلطۀ خود را در آن بازار حفظ نمودند )

ها نداشت  صرف کردند، تغییرات در ساختارهای سیاسی بابل نیز، تأثیر منفی بر این فعالیتهنگامی که ایرانیان بابل را ت 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1880-0617-1941


 

آن تجارت  یافت.  ادامه  همچنان  اگیبی  تجارتخانه  در  امور  انجام  میو  انجام  وقفه  بدون  با  ها  دادوستد  حتی  و  شد 

 (.  107:  1383اومستد،  های دوردستی چون یونان نیز در جریان بود )سرزمین

 

 های کشاورزیعنوان شبه بانکنقش مؤسسات اگیبی و موراشو به

ها از مناطق روستایی اطراف بابل گرفته تا  معاملات مربوط به کالاهای اساسی مانند جو، خرما، پیاز و پشم و خرید آن 

آنحمل و فروش  انبارداری  فعالیتونقل،  اصلی  پایۀ  تشکیل میها  را  اگیبی   :Wunsch, 2007)داد  های شرکت 

ها  های این مؤسسههای اگیبی و موراشو، قسمت اعظم فعالیتهمچنین از آنجا که در آغاز شروع به کار مؤسسه  .(234

  1/1406:  1387  بریان،؛  DeMieroop, 2016:(388 شد  صرف امور و عملیات کشاورزی یا اعطای وام یا تجارت می

می751-762و   نتیجه  (؛  این  به  شرکتتوان  که  میرسید  جهاتی  از  را  موراشو  و  اگیبی  کهن  های  اعقاب  از  توان 

 های کشاورزی امروزی نیز محسوب نمود.های خدماتی کشاورزی و بازرگانی و به نوعی بانکشرکت

گیری به  ها و توسعۀ مؤسسات شبه بانکداری کشاورزی اگیبی و موراشو به نوعی جهتازسویی در طی روند فعالیت

های  های مؤسسهشود. همچنین توسعۀ حوزۀ جغرافیایی فعالیتهای بازرگانی مشاهده میسوی مؤسسات یا شبه بانک

های  اگیبی و موراشو، از منطقۀ بابل پیش از عصر هخامنشی به سراسر قلمرو هخامنشیان، در کنار گسترش دامنۀ فعالیت

های باربری و خرید و فروش برده، نشانگر درآمد  ونقل، کشتیها از حوزۀ کشاورزی به تجارت، حملاقتصادی آن

ها در آن دوران است  سرشار حاصل از سود و بهرۀ بسیار بالای این گونه عملیات تجاری و بانکداری این مؤسسه

و 1504-1/1503:  1387  بریان،) »اگیبی  آن مؤسسۀ  مجاور  نواحی  و  بابل  در  این ساختار  از  (. حمایت هخامنشیان 

قدیمی به  را  شناختهپسران«  بانک  )ترین  نمود  تبدیل  کوروش  زمان  در  و  ایران  قلمرو  در  باستانی    & Sparشدۀ 

Dassow, 2000: 83 )   

النهرین و  های رسوبی بینبرداری بیشتر از خاکازآنجاکه اقتصاد بابل مبتنی بر کشاورزی بود، هخامنشیان جهت بهره

، آن را سدبندی کرده و  (2 :1373)هرمان،  شد  امپراتوری ایران محسوب می عنوان انبار غلۀآب فراوان این منطقه که به

(. مدتی بعد 2/165:  1389سامی،  ها نهر شاهی بود )ترین آن بودند که مهمچندین ترعه میان دجله و فرات حفر کرده

(، این منطقه ثروتمندترین و  33: 1384شارپ، های داریوش: بابیروش( )پس از حاکمیت هخامنشیان بر بابل )در کتیبه

 زیباترین ایالت ایران شد. 

درحالی که    های هخامنشیان در توسعۀ بابل بود.ها نشان داشت و نتیجۀ فعالیتاین موضوع از ثمر بخش بودن برنامه

حدی وخیم بود که منجر به سقوط نبونید  تا پیش از عضویت بابل در شاهنشاهی هخامنشی اوضاع اقتصادی بابل به

آخرین امپراتور بابل شد. با عضویت بابل در شاهنشاهی هخامنشی، رونق و شکوفایی در اقتصاد بابل رخ داد که نشان 

های آن سرزمین و تدبیر و مدیریت درست منابع و امکانات، نیروی  از شناخت صحیح هخامنشیان از امکانات و توانایی

د انسانی و ساختارهای فعال در اقتصاد کشاورزی آن، نظیر مؤسسات اعتباری کشاورزی بابل یعنی اگیبی و موراشو بو

 (.196/ 1 :1382)دان، 

 

 رونق اقتصادی عصر هخامنشی در بابل 
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های  رسانی، کشاورزی را توسعه و رونق داده، کشت انواع گیاهان سرزمینهخامنشیان با احداث قنوات و مجاری آب

های مختلف، موجب افزایش رفاه و مدنیت  گوناگون را ترویج نمودند. کشت برنج، پسته، انگور و خرما در ساتراپی

( ملیت321:  1380کخ،  ؛  125:  1385روبرتز،  شد  و  اقوام  رفاه  و  تغذیه  بهبود  کشاورزی سبب  توسعۀ  تابعۀ (.  های 

 (.196-197:  1386گردید )بیانی،  ها موجب بهبود و افزایش دادوستدهخامنشی گشت و حفاظت راه

ورانی پدیدار گشتند که تولیدات  توسعۀ اقتصاد کشاورزی بابل موجب رونق زندگی شهرنشینی شد. در شهرها پیشه

نمودند  های کوچک خود یا دیگران مطابق سفارش مشتریانشان تهیه میها و کارگاههای شهر، دکهدستی خود را در میدان

در عصر هخامنشی تولیدات کارگاهی موجب گسترش تجارت جهان باستان  .  (141-1/143:  1353  )کاژدان و همکاران،

و بالارفتن سطح زندگی به خصوص در بابل شد و سطح زندگی مردمان تابع هخامنشی، از سطح زندگی مردم یونان  

 (. 205-204: 1386)گیرشمن، بالاتر بود 

رودان به مناطق دور و نزدیک سرازیر شده که نشانگر رونق اقتصادی  های صادراتی میانهایی مالامال از فراوردهکاروان

بود   مناطق  افزایش  92-93:  1378)دونان،  این  نیز  کالاها  سایر  و  فلزی  مصنوعات  و  قالی  منسوجات،  تولیدات   .)

ایجاد دولت هخامنشی و Geller breytti, 2014: 235؛  1/196:  1382  )دان و همکاران،چشمگیری یافت   با   .)

های مختلف فرهنگ بشری، ایرانیان محیطی فراهم آوردند که  های گوناگون و جنبهتحت پوشش قرار گرفتن تمدن

 (. 1/196 :1382، و همکاران استعدادهای مردم در آن شکوفا شد )دان

های اعتباری و ادامۀ مسیر توسعه و رفاه مناطق مختلف و شهرهای هخامنشی بر روی روند رشد و توسعۀ مؤسسه

تأثیرات مثبتی داشته و آنها و بانکبانکشبه تر اواسط عصر  های توسعه یافتهها را به سوی تشکیل بانکهای اولیه 

(. این موضوع نشان از اقدامات مناسب  Lukonin & Dandamaev, 2004: 215-216هخامنشی رهنمون نمود )

های  ( و نمایانگر نتایج مثبت حاصل از فعالیت1/189:  1379هخامنشیان در توسعۀ اقتصاد کشاورزی بابل دارد )بریان،  

بابل و درستی اقدامات هخامنشیان در حمایت از فعالیت بهبود اوضاع  بابلی اگیبی و موراشو در  های آن مؤسسات 

های مؤسسات اعتباری کشاورزی  . نتایج حاصل از فعالیت و برنامه(Spar & Dassow, 2000: 83)مؤسسات بود  

های این مؤسسات در سراسر شاهنشاهی هخامنشی ترغیب  اگیبی و موراشو، هخامنشیان را در تداوم و گسترش فعالیت

 .  Lipiński & Lerberghe, 1995: 1)؛ 1/761:  1387نمود )بریان، 

  



 

 های کشاورزی اگیبی و موراشو در بابل عصر هخامنشی مؤسسهتکامل 

وسعت قلمرو هخامنشی و   های اگیبی و موراشو توسعه زیادی یافت.با حکومت هخامنشیان بر بابل، فعالیت مؤسسه

بود، باعث گردید تا امکانات و  های گوناگون در اختیار این مؤسسات قرار گرفتهآرامشی که از بابت ادغام سرزمین

ها در اختیار این مؤسسات قرار گیرد. بانک اگیبی و پسران به امور رهنی و اعتباری و همچنین  دایرۀ وسیعی از فعالیت

شد؛ سکه، غله، خرما، های باربری میپرداخت. سرمایۀ بانک صرف امور مربوط به مسکن، مزرعه، دام و کشتیامانی می

به زیاد  بهرۀ  قبال  در  برده  بانک سپرده میآجر و دیگر وسایل مصرفی و حتی  به  برای  صورت جنسی  بردگان  شد. 

گرفت و در عوض بهره،  های بزرگ در اختیار فرد طرف قرارداد، قرار میشدند، حتی گلهبرداری اجاره داده میبهره

(. هرچند  Lukonin & Dandamaev, 2004: 215-216گردید )تعداد زیادی بره و پشم و پوست دریافت می

ها، فروش برده و زمین و قراردادها تفاوت چندانی  که در ادامۀ آن نرخ بهرۀ بیست درصد در سال ادامه یافت. انواع وام

قتصاد جوامع  ها بر ابا قبل از آن نیافت. اما از عواقب سود و بهرۀ بسیار زیاد بیست درصدی که ازسوی این مؤسسه

 (.Geller breytti, 2014: 200؛ 264 :1383اومستد، ها بود )شد، رشد قیمتباستان اعمال می

(. بانک  260  :1383  اومستد،بررسی الواح مکشوفۀ بابل عصر داریوش نشانگر تحولات مهمی در این دوران است )

زنی را در اختیار گرفت. برخلاف ها و گاوهای شخممعروف موراشو حق انحصاری اجارۀ تمامی املاک سلطنتی، قنات

دادند. بر روی  جمشید، مسئولان این بانک صبر و تحملی در دیرکرد دیون افراد از خود نشان نمی دیوان اداری تخت 

بیشتر از همه، مستأجران کوچک زمینهای سنگینی تعلق میها جریمهکسری پرداخت های کشاورزی را  گرفت که 

پرداخت به موقع دیون، بخشی از دارایی کشاورز بدهکار ازسوی بانک  داد. به محض عدمقرار میتحت فشار زیادی  

 شد.  تر شدن کشاورزان و ثروتمندتر شدن بانک موراشو می(. این امر موجب ضعیف319: 1380کخ، شد )مصادره می

ها  ها بیانگر این موضوع است که در سراسر دورۀ کلدانیان و اول دورۀ هخامنشی سطح قیمتتحلیل نموداری قیمت»

های  طوری که یک قرن پس از مرگ داریوش، سطح هزینه(، به264  :1383اومستد،  )  « یافت طور آهسته افزایش میبه

حدود چهل شکل  بهای یک خانۀ معمولی از پانزده شکل در ماه در زمان کوروش، بهزندگی مردم دو برابر شد. اجاره

ها در عصر داریوش نسبت به  قیمت باغات و تاکستان  .(367:  1376)مجیدزاده،  در دوران پادشاهی اردشیر اول رسید  

برابر گران تا سه  نیز  بود و این رخداد مربوط به عصر  تر شدهزمان کوروش افزایش یافته و قیمت زمین در شهرها 

و ماقبل ترویج و استفاده از سکه بود. اسناد نشان از آن دارد که بعدها با ورود سکه به اقتصاد    دلات جنسی و پایاپایتبا

رساند که عوارض منفی  (. این موضوع این احتمال را می117-107 :1383اومستد، بابل این تورم و گرانی تشدید شد ) 

شود؛ تورم و گرانی فقط مربوط  چه امروزه تصور میسود و بهرۀ بالا در جوامع باستان نیز وجود داشته و برخلاف آن

به عصر جدید و مربوط به انباشت سکه و پول نیست و در دوران باستان و با وجود دادوستد جنسی نیز این امر اتفاق  

 افتاده است.می

های طبقۀ حاکمۀ بابل در سراسر امپراتوری تازه  های خانوادۀ اگیبی تأییدکنندۀ نکتۀ مهم گسترش فعالیتاسناد بایگانی

النهرین به تجارت با  (. تجارت بین1/188:  1379  بریان،تاسیس هخامنشی و پیوستگی در ساختار گستردۀ آن است )

تر از تجارت داخلی  شد و تجارت خارجی مهمهای دوردست و تجارت درون مرزی میان شهرها تقسیم میسرزمین

های بزرگ بافته و با کالاهای مورد نیاز وارداتی به  بود. پارچه ازجمله کالاهای صنعتی بود که توسط بردگان در کارگاه
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ادویه مانند فلز، سنگ،  معاوضه میبابل    :1383اومستد،    ؛145:  1379)مجیدزاده،  شد  جات، عطریات و سایر کالاها 

117). 

با سرزمین آن  دادوستد  بابل و رونق  اقتصادی  فعالیتاین شکوفایی  اگیبی و های اطراف و گسترش  های مؤسسات 

تأمین شده،   مناطق،  از سایر  وارداتی  به کالاهای  بابل  نیازهای جمعیت فراوان  این موضوع است که  بیانگر  موراشو 

بود که در این امر پیوستگی  های تجاری و دادوستدی مؤسسات اگیبی و موراشو افزایش زیادی یافتهها و تواناییمهارت

باعث شدهسرزمین بابل در شاهنشاهی هخامنشی نقش زیادی داشت و  پیرامونی  دایرۀ  های مختلف و وسیع  تا  بود 

ها و گسترۀ تجاری مؤسسات اگیبی و موراشو با سایر نواحی رونق یافته و فعالیت این مؤسسات و تجارت و  فعالیت

بابل بسیار  این موضوع برای مردم  (.Wunsch, 2007: 237; Johns, 1904: 240ها افزایش یابد )وکار آنکسب

 (.    261: 1383اومستد، بود )های بابل نیز شدهارزشمند بود و موجب رونق کارگاه

  

 های مؤسسات شبه بانکی اگیبی و موراشو به سمت بانکداری تجاری توسعۀ فعالیت

(،  Ostraca Papyriها که شامل استراکا پاپیروس )در طی قرن گذشته، کشف مجموعه اسناد جدیدی از دورۀ پارس

( الفانتین  سامری  Elephantineاز  پاپیروس  و   )(Samaria Papyri)   دالیه وادی  و     (Wadi Daliyeh)از 

جمشید و اسناد آرامی کشف شده در هرموپولیس  های بارو و متون خزانۀ تختلوحه  ،های اگیبی و موراشوبایگانی

(Hermopolis)    و در شمال سقاره(Saqqara)  های زبانی، قانونی و یا ای برای کشف آدرسمنابع اصلی و عمده

 (Yoder, 2001: 40-41). سؤالات تاریخی در رابطه با تجارت، دادوستد و کشاورزی در عصر هخامنشی هستند 

های بزرگ بابل حوزۀ نفوذ معاملاتی  خانهمانده و منابع موجود اطلاعاتی بیانگر آن است که تجارت»اسناد و مدارک باقی

:  1354،  پیگولوسکایا و همکاران)بودند«  بر بابل به دیگر نواحی ایران گسترش و توسعه دادهتجاری خویش را علاوهو  

خانۀ اگیبی به نام  پ.م.( نمایندۀ اصلی تجارت537کند که در تاریخ )ای از بایگانی اگیبی در بابل اثبات می(. لوحه30

(، در این سال با شهر اکباتان دادوستد داشته و وامِ پرداخت شده در Itti Marduk balātu»ایتی ـ مردوک ـ بالاتو« )

صورت خرما و به نرخ روز بابل باز پرداخت نموده و همچنین چهار سال بعد در یکی دیگر از شهرهای ایران  بابل را به

. الواح دیگری مربوط به  (188/ 1:  1379  بریان،است )به همان گونه دادوستد پرداخته و وام را در اکباتان بازپرداخته

( دوم  کمبوجیه  پادشاهی  )Kambūǰiya IIدوران   )530  –  522( بردیا  به سلطنت   مربوط  یکی  و    –   522پ.م.( 

می521 معلوم  تجارتپ.م.(  که  )کند  »خومدشو«  منطقۀ  در  اگیبی  »متزیش«  Humadēšuخانۀ  شهر  در  پارس،   )

(Matezzišکه در نزدیکی پرسپولیس )   ،1/110:   1387بریان،  است )بوده تجارت سرگرم کار به نیزشناخته شده-  

پ.م.( و در اکباتان، یعنی پایتخت  537(. همچنین طی سندی که در )سپتامبر Spar & Dassow, 2000: 83؛ 111

(، Itti Marduk balātu( مقداری نقره به »ایتی ـ مردوک ـ بالاتو« )Tadanuتنظیم شده، شخصی به نام »تادانو« )

 ,Lukonin & Dandamaevرئیس بانک اگیبی ساکن در پایتخت سپرده تا در ماه نوامبر بهرۀ آن را دریافت کند )

216-2004: 215.) 



 

( بازرگان و کارگزار شرکت اگیبی چهار بار در شهر »متزیش« اقدام  Itti Marduk balātu»ایتی ـ مردوک ـ بالاتو« )

ها را در بابل به فروش رسانده و مدتی بعد، بار دیگر  به عقد قراردادهای بازرگانی و خرید بردگانی بومی نموده و آن

(. همچنین در لوحۀ بابلی  189/ 1:  1379  بریان،است )آن بردگان را به اولین طرف تجاری خود در »متزیش« فروخته

پ.م.( شش تن در ازای هدایت یک کشتی حامل جو به عیلام پاداشی  505مدیریت مبادلات تجاری، به تاریخ سال )

پ.م.( دو بابلی دیگر در ازای هدایت یک کشتی  499اند. ازسوی دیگر در سال )صورت پشم دریافت کردهجنسی به

 (. 1/801: 1379 بریان،اند )ها، مزد گرفتهحامل البسه به عیلام محل نمایندگی تجاری اگیبی

های طولانی بین کشورها از مناطق امپراتوری و فراتر از آن تجارت در مسافت  بر آن، مؤسسۀ اگیبی با توسعۀعلاوه

بود که کالاهایی مانند آهن، همچون مصر، قبرس، آناتولی، سوریه، فلسطین، بابل و غرب ایران تجارتی را تشکیل داده

ها و محصولات مورد نیاز برای تولید منسوجات و رنگ در مقادیر زیادی را  مس، قلع، لاجورد، شراب، عسل، ادویه

 (.  1/761 :1387 بریان،؛ De Mieroop, 2016:388 )نمودند رد و بدل می

در انجام امور خود با مشکل مواجه    تنهااز آنجا که بازرگانان این مؤسسه به حکومت و کاخ سلطنتی متصل بودند، نه

توسعه، تبدیل و  . (De Mieroop, 2016: 388)بودند  نبودند؛ بلکه اعضای آن به مقامات مهمی در بابل تبدیل شده

های کشاورزی با بهرۀ بالا  های کار و نهادههای مؤسسات اگیبی و موراشو از مرحلۀ وام دادن دامگام فعالیتبهتغییر گام

در قلمرو وسیع شاهنشاهی    ،صورت پایایای به کشاورزان بابلی، به مرحلۀ بعدی یعنی، خرید و فروش کالا و اجناسو به 

(. 23-22 :  1391داندامایف،   ؛  107و    264:  1383اومستد،  )  بودهای تجاری وارد نمودهبه مرحلۀ شرکت ها راهخامنشی آن

های  ها به مرحلۀ خرید و انجام خدمات، چون در اختیار گرفتن زمینپس از این دوره با تغییر یا گسترش این فعالیت

شکل جنسی به صاحبان  بهای زمین، بازپرداخت آن به سربازان، اشراف و بزرگان و دربار شاهنشاهی و در ازای اجاره

روبه  روند  از  کشاورزی  بخش  در  فعالان  و  کشاورزان  اختیار  در  اراضی،  آن  دادن  قرار  و  این  املاک  مداوم  و  رشد 

بدین شکل صاحبان مؤسسات اگیبی  (.  Spar & Dassow, 2000: 83; Wunsch, 2007: 237) مؤسسات نشان دارد  

 یافتند. وکار به درآمد و سود قابل توجهی دست میو موراشو بدون درگیر شدن در زحمات کشت

  

 داری زمین و بانکداری ورود مؤسسات شبه بانکی اگیبی و موراشو به حوزۀ اجاره

( اگیبی و موراشو نشانگر  761/ 1:  1387بریان،  های )های تجارتخانهتوسعۀ محدودۀ جغرافیایی و تنوع مجموعه فعالیت

داد. بنابر  بانکداری را نوید میهای خدمات مالی و سپس آغاز عصر  ها به سوی شرکتآغاز مسیر تحول این مؤسسه

نیپور   به دلیل سرکوب شورشGarrison, 2017):(378 نظر داندامایف افزایش اهمیت منطقۀ  بابل توسط  ،  های 

رسد، این افزایش اهمیت را باید به  ها چندان معتبر به نظر نمیخشایارشا است؛ اما از آنجا که روایت سرکوب بابلی

 :Matassa & Silverman, 2011های نظامی واحدهای اسب و کمانداران آن منطقه مربوط دانست )توسعۀ فعالیت

137 .) 

بود، ( در بابل، که »نبوکدنصر« یهودیان را به آن منطقه تبعید کردهChebar( بر روی کانال چبر )Nippurمنطقۀ نیپور )

بود. این نشین گردیدهاشراف و شهرهای ایرانیاز زمان فتح کوروش یا کمی بعدتر در عصر داریوش اول، محل اسکان  

(  Aršāma( و مصریان، ساتراپ آرشام )Phradatها )های شاهزادگان هخامنشی، پسر فراداتها شامل سرزمینایالت

های اطراف نیپور توسط اشراف پارسی نگهداری  تر آن است که کل ناحیه و بخشپ.م.( بود. احتمال قوی406  –  459)
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مجموعهSilverman, 2012: 76-77)  شدندمی موراشو،  بایگانی  در  از  (.  از    730ای  اسنادی  )لوحه(،  گوه 

پ.م.( مربوط به یهودیانی که به مناطق روستایی  403 -  405های ) خانه و بانک موراشو در نیپور متعلق به سال تجارت

های  های آنان است. بخش دیگری از این اسناد مربوط به سال اند نمایانگر نوع زندگی و فعالیتاطراف نیپور تبعید شده

گروه  پ.م.(539-333) به  متعلق  تجارت میو  به  مردم یهودی است که مبادرت  از  )هایی   :Poser, 2012کردند 

235.) 

سلطنت    وپنجمهای گستردۀ این مؤسسه در سال بیستخانۀ بابلی موراشو نشانگر فعالیتچند صد لوحۀ بایگانی تجارت

پ.م.(  II Dārayavaʰuš( )416-417) دومپ.م.( و هفتمین سال داریوش  Artaxšaçā I ( )439-440اردشیر اول )

های یک عضو  پ.م.( از فعالیتXerxes I( )413-404اول )های دیگری به تاریخ پادشاهی خشایارشا  است. لوحه

کنند. نابود شدن اسناد مؤسسۀ تجاری موراشو به مرکزیت  امور حکایت می  وفصلخانۀ موراشو در حلسابق تجارت

های بیشتر در  (؛ آگاهی2/1262: 1379  بریان،؛  10  :1391)داندامایف، بابل که در حوزۀ نیپور فعالیت کشاورزی داشت  

های  وکار بر روی زمینهای اعتباری کشاورزی بابلی به اجاره و کشتسازد. مدتی بعد مؤسسهاین مورد را محدود می

شد و در آن سکونت  ها اهداء میعنوان پاداش به آننظامیان، اشراف، وابستگان درباری و زمینداران بزرگ پارسی که به

( پرداختند  عصر  116و    1/761:  1387بریان،  نداشتند،  در  موراشو  و  اگیبی  مؤسسات  اقتصادی  عملیات  و  رویه   .)

 است. توسعه بودههخامنشی مرتباً در حال بهبود و 

دادند.  وکار بودند؛ پیوند میگذاران مؤسسۀ خود را با افرادی که به دنبال منافعی در کسباعضای خاندان اگیبی سپرده

زمان در خدمت پادشاهان ایرانی بودند. این موضوع  بر مؤسسۀ خود، همهمچنین برخی از اعضای خاندان اگیبی علاوه

امنیت و اقتدار دولت هخامنشی و نشانگر حمایت دولت هخامنشی از فعالیت به پشتوانۀ  های این مؤسسات است. 

های محلی بابل  های آنان از سیستم بانکی بخش خصوصی، این دوران، مرحلۀ گسترش حوزۀ فعالیت بانکحمایت

 .چون اگیبی و موراشو  با تأسیس شعبات فراوان در سراسر قلمرو هخامنشی بود

خانۀ موراشو، منابع مهمی برای آگاهی از نظام زمینداری و  های تجارتتعداد زیاد قراردادهای اجارۀ ملک در بایگانی

صاحبان  ».  (1/761:  1387  بریان،؛    Spar & Dassow, 2000: 83شود )تشکیلات مالیاتی در آن عصر محسوب می

های سلطنتی مربوط به هدایای شاهی و بیشتر اعضای  زمیناراضی در بابل و حومه ازجمله صاحبان بخشی از املاک و  

های  (، شاهزاده ارشامه )ساتراپ مصر( و شخصیتParušyātišزَتیس« )رتبه ازجمله »پریدربار شاهی و ایرانیان عالی

بها به  اند تا اراضی خود را در ازای دریافت اجارهدادهها را کتزیاس معرفی کرده، ترجیح مینامداری که برخی از آن

به مزرعه( و این مؤسسه زمین2/1263:  1379  بریان،)  «این مؤسسه بسپارند  تا درآمد  داران دیگر اجاره میها را  داد 

 کسب نمایند. 

خدمت در   سازد که جهت جلب نظر سربازان سوارۀ هر منطقه در ازایاسناد و مدارکی از آناتولی و بابل، مشخص می

ها وظیفۀ دفاع از قلمرو شاهنشاهی هخامنشی  که در پادگان  عنوان بخشی از حقوق سربازانی ارتش هخامنشی، همچنین به

(. از آنجا که این سربازان با استانی که در آن سکونت 117-1/116:  1387بریان،  شد )دادند؛ زمین داده میرا انجام می

هایی  ها را در اختیار مؤسسهها را نداشتند لذا این زمینبرداری از این زمینو خود امکان بهره شدند بیگانه بودند داده می



 

نمودند. جهت تسهیل امر واگذاری اراضی،  بهایی مناسب دریافت مینظیر اگیبی و موراشو قرار داده، در ازای آن، اجاره

(  117-1/116:  1387  بریان،  ؛29-25  :1391هد،  ( )ḫatruهایی به نام »هاترو« )زمینداران نظامی در بابل، در مجموعه

 شدند.  بندی میکه هریک نوعی مجموعه تیول مربوط به گروهی از سربازان با ملیتی ویژه بود، گروه

  دهندۀ کنندۀ زمین یا وامعنوان ادارههای دربار، اعضای »هاترو« بودند که از مؤسسۀ موراشو بهبرداران از زمیندر میان بهره

شدن زمین پرداخت و درصورتی که در این بین زمین به   ها در برابر به گرو گذاشتهکردند. این وامسکه استفاده می

:  1382جعفری دهقی،  ؛  2/1263:  1379بریان،  شد )یافت، مبلغ وام از طریق محصول زمین تصفیه میوراث آن انتقال می

122 .) 

اگیبی و موراشو و فقط دریافت اجارهاین رویه یعنی واگذاری کامل بهره از زمین به مؤسسات  بهای زمین،  برداری 

های واگذار شده، منفعت زیادتری از زمین خود  خانۀ فوق، صاحبان زمینبر سود تجارتنمایانگر آن است که علاوه

صورت جنسی به  برداری از زمین، حاصل اجارۀ آن را که بهبردند. صاحبان زمین، بدون کشت و کار و رنج بهرهمی

صورت  توانستند، مالیات خود را بهشد در بازار به فروش رسانده، با استفاده از این درآمد، صاحبان زمین میها داده میآن 

و خود را از درگیر شدن در امور     (Wunsch, 2010: 48; Jursa, 2010: 766-767)نقدی یا جنسی پرداخته  

 شان آزاد نمایند.   برداری از ملکدشوار بهره

 

 خانه خاندان اگیبی الواح بایگانی تجارت

ترین بایگانی کشف شده، مربوط به عصر »نوبابلی« و دوران هخامنشی  ترین و مهمبایگانی خاندان اگیبی مشتمل بر بزرگ

م.( 1870تا    1880های ) های مردم محلی در بین سال در قرن ششم و پنجم پیش از میلاد است که در جریان حفاری

به دست آمده و مشتمل بر سه  های سفالی مهر و موم شده  در کوزههای تاریخی بابل قدیم  های خانهدر جریان کاوش

امروزه از مجموعۀ چند هزار لوح بایگانی خاندان اگیبی  .  (Wunsch, 2007: 232)است  شدهتا چهار هزار لوح می

ترین منابع اطلاعاتی مربوط به عصر نوبابلی و  ترین و مهماز بزرگ  است کههزار و هفتصد لوح باقی مانده  در حدود

هایی از دوران پنج نسل از سران این خاندان از دوران اولین پسر این  دوران هخامنشی است که اطلاعات و آگاهی

های  شود. این الواح شامل فعالیتخاندان تا بیش از صد سال بعد، از دوران نبوکدنصر دوم تا عصر خشایارشا را شامل می

 (. Wunsch, 2007: 232-235)ها است های اعتباری و اعطای واماین خاندان در زمینۀ بانکداری و فعالیت

( در بابل سکونت داشتند. اعضای این دو خانوادۀ مرتبط  Iddin-Mardukخانوادۀ »اگیبی« و خانوادۀ »ادّین مردوک« )

های مختلفی با  ها به روشکردند و چندین نفر از آنکارآفرینان موفق در بابل فعالیت میعنوان  طور عمده بهبا هم به 

های  های ثروتمند دیگر دورۀ »نوبابلی« فعالیتها مانند بسیاری از خانوادهنمودند. هرچند آندولت سلطنتی همکاری می

ها بسیار بیشتر از حد  های اقتصادی و تجاری آنرسد، دامنه و مقیاس فعالیتدادند، اما به نظر  میمشابهی را انجام می

نامۀ یکی از  توان، شجرههای بابل میاز مجموعۀ اسناد بایگانی .(Spar & Dassow, 2000: 83)است معمول بوده

ترین دستگاه بانکداری  های مهم این سرزمین را پیگیری نمود. مطالعۀ اسناد بعدی خانوادۀ اگیبی صاحب مهمخاندان

اومستد،  بابل، نشان از فروپاشی ناگهانی این خانواده پس از مرگ بزرگ این خاندان به نام »ایتی مردوک بالاتو«، دارد )

خانۀ  (. در مجموعه متون بررسی شدۀ متعلق به بایگانی تجارتGeller breytti, 2014: 191-198؛  103  :1383

مجموعه قرارداد،  طرفین  اشخاص  نام  شناسایی  در  و  ناماگیبی  با  اسناد  از  »ایرکو/ایدیناجا/اگیبی«  ای  های 
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(irku/Iddinaja/Egibi( »شخصی که او با نام مستعار »سیرکو )Sirku)   شود؛ زیرنام و عنوان »مردوک  شناخته می

عنوان یکی از پ.م.( به 495  -   524های ) ، در بیش از سیصد سند در بین سال(Marduk-nasir-apli)نصیراپال«  

 (.761/ 1: 1387بریان، ؛ Lipiński & Lerberghe, 1995: 1) طرفین و یا شاهد است  

که   )» در زمانی  )Marduk-šāpik-zēriمردوک شاپیک زری«  »اریبا مردوک«  پسر   )Erība-Marduk  از گروه  )

( به دست آورد. او در این شهر  Dilbatهای بسیاری را در »دیلبات« ) پرداخت، زمینخانوادۀ اگیبی به امور بابل می

ای بابلی به  . بر اساس لوحه(Spar & Dassow, 2000: 83)محل پرداخت موقوفۀ عواید معبد را خریداری نمود 

  (ḫanšȗ)( از گروه خانوادۀ اگیبی یک ششم از یک بخش از »هانشو«  ašīBēl-iqپ.م.( »بل ایکیشا« )656تاریخ ) 

.  Nielsen, 1973: 51) را خریداری کرد    (šatirtu)واقع در بین بابل و نیپور در شهر »شاتیرتو«  رضایت دولت (

های سربازان، هاترو، اشراف  داری زمینهخامنشی از درستی عملیات مؤسسات بانکی اگیبی و موراشو در حوزۀ اجاره

ها در جهت محاسبه و دریافت مالیات دولتی شاهنشاهی هخامنشی  و دربار موجب گشت تا هخامنشیان از این بانک

 نیز استفاده نمایند.  

 

 ورود سکه به حوزۀ بانکداری

که بیشتر اسناد به  بود؛ با آن که سکه زدن با سیم معمول بود؛ پول بابل نیز براساس سیم استوار شده در دوران کلدانیان»

زبان پولی بیان شده، اصطلاحات سکه در این اسناد فقط برای دفترداری استفاده شده و در واقع سکۀ واقعی کمتر  

زمان (. ازسویی هم107  :1383اومستد،  )  «ای به دادوستد با سکۀ زر نیست شد. همچنین هیچ اشارهدست به دست می

عنوان وسیلۀ دریافت و با ورود فلزات ارزشمند به اقتصاد بابل و نظارت دولت بابل بر خلوص نقره و معرفی آن به

بهپرداخت بنیانها و  نیروی کار،  از نقره در دادوستدهای خود بهره گرفتند  عنوان دستمزد  نیز  گذاران مؤسسۀ اگیبی 

(Geller breytti, 2014: 200 ;De Mieroop, 2016: 388 و به مؤسسۀ مالی  الواح کشف شده، مربوط   .)

ها و حاوی همه نوع معاملات ممکن تجاری  تجاری »اگیبی و پسران« شامل معاملات مختلف و متنوع بانکداری بابلی

ای از اشیای مورد علاقه تا اشیایی با ارزش هزاران  هایی به مبلغ چند شکل نقره برای فروش یا رهن، مجموعهاز وام

  -  522) (Nebuchadnezzarموم نقره است. در این مجموعه همچنین لوحی نیز مربوط به  سلطنت  »نبوکدنصر« )

  ). (Boscawen et al, 1878: 6پ.م.( حاوی بازپرداخت روزانۀ دیون است521

بابلی سنجیده  با معیار  از عصر کوروش مقیاس سنتی و جا افتادۀ وزن شمش  تا پیش  باستان  در سراسر خاورمیانۀ 

( یا »تالان«، »مانو«  Biltuها و بر اساس اسناد میخی عبارت از: »بیلتو« )های اکدی آنشکلهای آن نخست بهشد. ناممی

(Manū  »یا »مینا )(Minā)( »شیکلو« ،Šiqlu( »یا »شِکِل«، »زوزو )Zúzuیا »نیم )درهم(« بودند    شِکِل یا دراخما(

توان، آغاز بانکداری واقعی عهد باستان را با رواج  (. همچنین می1/108: 1387 بریان،؛ 501- 2/512: 1387)گرشویچ، 

زمان دانست؛ زیرا برای ذخیرۀ ثروت و اعطای وام و بهره در مدت زمان و فواصل طولانی به آن نیاز بود.  سکه هم

:  1387گرشویچ،  ؛  108و    1/222:  1387  بریان،ای سکه مهم بود )برای گسترش تجارت در فواصل دور نیز نقش واسطه



 

های  المللی، ارزش و اعتباری فراتر از رواج سکۀ محلی در سرزمین(. در این مورد نیز بایستی سکه نقشی بین2/515

یافت تا در چهارگوشۀ جهان باستان  کوچک و دور از دسترس هم، مانند لیدیه یا بابل با هزاران فرسنگ فاصله می

ها قبل از تأسیس سلسلۀ هخامنشیان، در مناطقی از بابل و لیدیه، ضرب  دارای ارزش و اهمیت گردد. هرچند که مدت

 (. ;Fagan, 2016: 207  &  Scarre Dusinberre, 2013: 73) بود و استعمال سکه آزمایش شده

ها نیز تنها ارزشی محلی داشته و فقط در محل ضربشان قابل استعمال بودند.  اما این اقدام گسترده نبود و این سکه

هایی  ها سه قارۀ مسکون، آسیای غربی، شمال شرق آفریقا و بخشهخامنشیان که گسترۀ حاکمیت و قلمرو حکومتی آن

از شرق اروپا را فراگرفته بود؛ با ضرب سکۀ دریک و رواج آن در سراسر قلمرو گستردۀ خود با آشنا کردن مردمان  

: 1387  بریان،جهان باستان با سکه و نقش مهم آن در دادوستد به ضرب، استعمال و ترویج گستردۀ سکه پرداختند )

فعالیت1/108 ازسویی  مؤسسه(.  تکامل  منظر  از  موراشو  و  اگیبی  مؤسسات  بینهای  مالی  مرحلههای  از  النهرین  ای 

توان نقش و اهمیت ورود و ترویج سکه در عصر  بنابراین می داد.ان میشدن سکه را نش عملیات بانکی قبل از رایج

 .(501- 2/512: 1387)گرشویچ،  هخامنشیان در بانکداری را تصور نمود 

آن بود؛    شد و وزن، معیار محاسبۀصورت فلزات گرانبها دریافت میدر دوران کوروش و کمبوجیه نیز خراج اقوام، به

؛  1/108:   1387  بریان،شد )ها« حدود دویست و پنجاه و دو کیلو گرم نقره میایمثلاً پانصد مین نقره هدیۀ »کورنه

Lukonin & Dandamaev, 2004: 216   .)می تصور  وجود هرچند  پارسی  سکۀ  داریوش  از  پیش  که  شود 

رسد که پس از تصرف لیدیه توسط کوروش تشکیلات سلطنتی در آسیای صغیر سکۀ زر و  است، اما به نظر مینداشته

رفت. احتمالًا سکۀ سیم »کرزوسی« به دست کوروش  کرد و به کار میسیم معروف به »کرزوسی« را همچنان ضرب می

شهرهای یونانی بر اساس  ضرب شده باشد و عملاً نقش سکۀ سلطنتی هخامنشی را ایفا کرده باشد. مطمئناً خراج دولت

 (.  253  :1383اومستد، ؛ 1/108:  1387 بریان،شد )سکۀ »کرزوسی« معروف به »سَبُک« پرداخت می

با وجود استفادۀ محدود از سکه در عصر کوروش و کمبوجیه ولی دادوستدها در اغلب نقاط قلمرو وسیع هخامنشی  

بودند، بخشی  شده  های هخامنشی به کار گرفتهورانی که در احداث ساختمانصورت جنس با جنس بود و حتی پیشهبه

دانست که  شد. داریوش میها با سکه حساب میگرفتند، اما ارزش حقوق آنصورت جنسی میاز دستمزد خود را به

های  باشد برای بازرگانی و دادوستد در سراسر قلمرو هخامنشی، سود و مزیتای که وزن و عیار ثابتی داشتهضرب سکه

ز  هایی با وزن و عیار ثابت به این امر مهم اقدام نمود. افراوانی به همراه خواهد آورد؛ لذا با ضرب و رواج دادن سکه

هایی به نام  سازی آن بر اساس عیار قانونی طلا و ضرب سکهجملۀ اصلاحات سیستم پولی، عصر داریوش یکسان

و صرافی تجارت  گسترش  و  )دریک  بود  پولی عصر  Roux, 1990, 388؛  1/108:  1387  بریان،ها  اصلاحات   .)

تری وجود داشت، ازجمله بین بابل و یونان  داریوش موجب گسترش تجارت بین مناطقی که تا پیش از آن دادوستد کم

های گوناگون عضو شاهنشاهی اطلاع بسیار اندکی از اهمیت و ارزش  شد. در ابتدای عصر هخامنشی مردم ساتراپی

های گوناگون قلمرو هخامنشی، با سکه و  سکه داشتند. این نقیصه در عصر هخامنشی با آشنایی دادن مردم سرزمین

آسان در  آن  و گسترش    سازی کاربردهای  ایجاد  باعث  در عصر هخامنشی  رفع شد. ضرب سکه  اقتصادی  مبادلات 

سکهفعالیت بین  ارزشی  نسبت  تعیین  شد.  بانکی  گرفت. های  صورت  داریوش  زمان  در  نیز  نقره  و  طلا  های 

های« نقرۀ هخامنشی پس از اصلاحات داریوش و تعیین نسبت ارزش »دریک« زر و نقره باعث شد، تا وزن  »سیگلوس

 .(2/502: 1387گرشویچ، ؛  108و   1/222:  1387 بریان،»شِکِل« منطقۀ کنعان به اجبار به بیش از دو برابر افزایش یابد )
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است.  های عصر هخامنشی روشی معمول بودهشناسی سکهشناسی، پیمانهمطالعات سکههمچنین در نظام گردش پولی و  

گذاری  ها را به آسانی با افزایش معیار وزن سکه و توسط افزایش سنجش و ارزشتوانستند؛ مالیاتدر این روش می

تا زمانی که انتشار وزن ببرند. این مسئله  بالا  نیاز توسط مقامات مالیاتی انجام میآن  ادامه  های جدید مورد  گرفت؛ 

است با دو توانستهجای این که از دو مینای »عادی« به چهار مینا بالا رود، میعنوان نمونه ارزش یک کالا بهیافت. بهمی

 .(2/501:  1387  )گرشویچ،مینای »سنگین« فلزی ارزیابی و خریداری شود 

های هخامنشی در منطقۀ مدیترانه و یونان،  هخامنشیان با ضرب و ترویج استفاده از سکه حتی گسترش استعمال سکه

های  (. با وجود رواج سکه7  :1391هد،  دادوستد و پرداخت دستمزد را تسهیل و امکان بانکداری را فراهم نمودند )

دادند  ها رواج فراوانی داشت، ترجیح میداریوش با وزن و عیار ثابت برخی از شهربانان شهرهایی که بازرگانی در آن

)تا سکه نمایند  از استقلال  Gershevitch,2/ 2003: 610هایی جهت خودشان ضرب  امر نشانی  این  اینکه  با   .)

شد، اما از آنجا که موجب رونق دادوستد بود  های محلی از روی »دریک« داریوش تعیین میمحلی بود و ارزش سکه

  (.506-2/512:  1387  گرشویچ،؛ 132: 1380نمود )جوادی، شاهنشاهی هخامنشی آن را تحمل می

پ.م.( برای پرداخت دستمزد سربازان یونانی در خدمت ارتش  411تیسافرن ساتراپ »لیدیه« و »کاریا« در حدود سال )

هخامنشی اقدام به ضرب سکه نمود. در یک سمت سکه نقش سر ساتراپ پارسی »لیدیه« و »کاریا« و در سوی دیگر  

( است  هخامنشی  شاهنشاهی  به  آن  تعلق  نمایانگر  و  شده  نقش  زیتون  و  جغد  آتنی   :Roux, 1990نمادهای 

 (. 19: 1389آبادی و همکاران، ؛ زنگی Trundle, 2004: 116؛388

اطلاع بودند،  بدین شکل در حالی که تا قبل از عصر هخامنشی اغلب مناطق جهان باستان از وجود و اهمیت سکه بی

»دریک« زر و نقره     های« نقرۀ اما در این دوران بود که با ضرب انواع سکه از »کرزوسی«، »سَبُک«، »دریک«، »سیگلوس

های شهربی«، و »مینای« سبک و سنگین و گسترش تبادل و توسعۀ دادوستد آن در بین  و »شِکِل« منطقۀ کنعان و »سکه

المللی به های مختلف شاهنشاهی هخامنشی از بابل، لیدیه، فنیقیه، کنعان تا یونان، در واقع هخامنشیان نقشی بینبخش

رسد که مرحلۀ بعدی در تکامل بانکداری باستان، پس از ضرب سکه در مناطق  سکه و استعمال آن دادند. به نظر می

ها بود. ها با همدیگر و به عبارتی تشکیل صرافیمختلف شاهنشاهی، ایجاد مؤسسات یا افرادی جهت معاوضۀ سکه

های  ها و از ملیتسکههای مختلف شاهنشاهی هخامنشی و بازرگانانی با انواع  امری که در توسعۀ دادوستد بین بخش

 (.    500-2/517: 1387 گرشویچ،مختلف گریز ناپذیر بود )

 

 های اگیبی و موراشو به سمت عملیات مالی و مالیاتی برای دولت هخامنشی  ورود بانک

های سربازان، داری زمینتغییر و تبدیل یا توسعۀ عملیات بانکی، مؤسسات شبه بانکی اگیبی و موراشو از حوزۀ اجاره

توان مرحلۀ بلوغ مؤسسات شبه  هاترو، اشراف و دربار به سمت عملیات مالی و مالیاتی برای دولت هخامنشی را می

هرچند اغلب اسناد بایگانی دولتی هخامنشی  .  بانکی به سمت مؤسسات بانکی و عملیات بانکداری واقعی قلمداد نمود

اند؛ اما از شش هزار سند بابلی باقی ماندۀ عصر هخامنشی و از وجود حدود دویست نام ایرانی این اسناد از میان رفته

برد اسناد میخی بایگانی بانک وارثان  توان به نقش مهم ایرانیان در توسعۀ بانکداری بابل پیمی  ،(10:  1391)داندامایف، 



 

که صاحبان این بانک ایرانی  گذارد. با آنبهایی دربارۀ نظام بانکی عصر باستان در اختیار میهای گراناگیبی بابل آگاهی

:  1387بریان،  کردند )آمدند و برای دولت مرکزی مالیات و خراج جمع مینبودند؛ اما عملاً سازمانی ایرانی به شمار می

   (.29:  1388ویسهوفر،؛ 1/761

مربوط به کشت و کار روی زمین یا اجارۀ آن و   های اگیبی و موراشوهای مؤسسهاز آنجا که بخش بزرگی از فعالیت

های کسب درآمدهای  ترین راهخرید و فروش محصول بود و ازسوی دیگر زمین و عواید حاصل از آن، از جملۀ مهم

بوده هخامنشی  دولت  مؤسسهمالیاتی  بنابراین  بانکاست؛  یا  بهها  خود  که  موراشو  و  اگیبی  یا  های  صاحبان  عنوان 

های وابسته به خود، به  های زمینکنندۀ مالیاتکنندگان اراضی بسیار وسیع خصوصی، نظامی یا دولتی و پرداختاداره

ای  ها واگذار شد و تا پیش از این سابقهدولت هخامنشی بودند، از جملۀ وظایفی که توسط شاهنشاهی به این مؤسسه

این مؤسسه  در دوران فعالیت  مالیات سالا قبلی  دریافت  نداشت،  )ها  بود  اراضی  ویسهوفر،  ؛  1/761:  1387  بریان،نۀ 

1388  :29  .) 

  (. ازآنجاکه 1/761:  1387  بریان،های دولت هخامنشی قابل توجه بود )مشارکت بخش بانکداری بابل در اخذ مالیات

  115- 1/116  :1387این مؤسسات خود سرپرستی بخشی از اراضی بایر، اشراف و نظامیان را برعهده داشتند )بریان،  

Dandamayev,1992:18-19&92;وکار و میزان  توان نتیجه گرفت که خود در امر سنجش و محاسبۀ کشت(، می

توانستند دولت هخامنشی را در این مورد  ها دارای تخصص بودند؛ بنابراین میمحصول اراضی واگذار شده به این بانک

ها در امور  (. شواهدی چون استفاده از این بنگاهWunsch, 2010: 48; Jursa, 2010: 766-767یاری نمایند )

(، نمایانگر ورود این مؤسسات به مرتبۀ محاسبات مالیاتی  116و    761- 1/762:  1387( )بریان،  Hatruخطرو )هاترو( )

ها در ارتباط با بخش  رسی برای دولت هخامنشی است. این موضوع خود سبب گردید تا این بنگاهو عملیات حساب

تأمین  ها برای این مؤسسهگونه فعالیتبیشتری از مردم قرار بگیرد و در نتیجه این ها، سرمایه و مشتریان فراوانی را 

 نمود.

شدند.  های شاهی بود؛ ولی دو گروه از اراضی، مشمول پرداخت مالیات شاهی نمیزمین، منبع اصلی تأمین مالیات

ایرانی و مقامات مهم   به اعضای خانوادۀ سلطنتی، نمایندگان اشراف  الف( اراضی متعلق به شاه؛ ب( اراضی متعلق 

شد.  بخش اعظم محصولات کشاورزی توسط دهقانان آزاد و زمینداران بزرگ تهیه و تأمین می  .(25  :1391)داندامایف،  

کردند و عنوان مالیات به دربار پرداخت میاست، بهاین گروه بخشی از محصولات خود را که ظاهراً ده به یک بوده

  (. بیشتر متون بایگانی موراشو معاملات املاک جزئی زیر بار316:  1380کخ،  اختیار بقیۀ محصول با خود ایشان بود )

شد، که در دو گروه اشتراکی و یا املاک تیول و املاک اداری واگذار شده، قرار  مالیات و تعهدات خدمت را شامل می

 (. 208 :1376پرو و دلفوس،  ؛ Holtz, 2009: 13گرفت )می

ها بر اساس کالاها بود قابل تصور است که دادوستد این  ازآنجاکه در این دوران اغلب دادوستدها جنسی و مالیات

ها دولت هخامنشی را از درگیر شدن در این امور  کالاها مشکلات زیادی  برای دولت هخامنشی داشته و این واگذاری

های دولت  نمود. رضایت دولت هخامنشی از ورود این مؤسسات، به مسئولیت محاسبه و دریافت مالیاتراحت می

( مؤسسه1/761:  1387  بریان،هخامنشی  که  است،  آن  نشانگر  بانک(،  یا  بزرگ  اعتماد های  مورد  خصوصی  های 

ای ارزشمند بود و  شاهنشاهی هخامنشی بودند. این اعتماد شاهنشاهی هخامنشی برای این مؤسسات همچون سرمایه

 گردید.  ها نیز میهای آناین مؤسسات و رونق فعالیت  موجب اعتماد مردم به
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 گیری نتیجه

های  اعطای وام و نهاده  های گام مؤسسات اعتباری کشاورزی اگیبی و موراشو از مرحلۀ فعالیتبهتغییر تدریجی و گام

صورت پایاپای و جنسی، به مرحلۀ بازرگانی، های کشاورزی بههای کار و بذر یعنی عملیاتی شبه بانککشاورزی، دام

رودان که بعداً با عضویت این  دادوستد کالاها و دریافت و پرداخت موعد دار کالاها و اجناس در نقاط مختلف میان

های بازرگانی و کشاورزی  تری یافت، این مؤسسات را به شبه بانکمؤسسات در شاهنشاهی هخامنشی گسترش بیش

 تبدیل نمود.

هایی به غیر از  هایی به عوض حقوق به سربازان و افسران ارتش شاهنشاهی هخامنشی که در سرزمیناعطای زمین

شد و سربازان، ی گروه سربازان و تیول و با عنوان »هاترو« دسته بندی میها بود که در مجموعهمحل سکونت آن

ها با  برداری از این زمینها را نداشتند و بستن قراردادهای بهرهافسران، اشراف و درباریان امکان استفاده از این زمین

ها به افراد و ساکنان بومی و اخذ بخشی از محصول  ها در دادن این زمینهای اگیبی و موراشو و رویۀ این بانکبانک

ه صاحبان زمین  الاجاره و پس از کسر کارمزد بانک، دادن مابقی محصول یا درآمد بعنوان مال ها بهیا درآمد این زمین

ها نیز بدون درگیر شدن در امور  تر سوق داد. صاحبان زمینعملکرد این مؤسسات را به سوی عملیات بانکداری، بیش

عنوان مالیات به دولت هخامنشی پرداخته  برداری از زمین، محصول حاصله را در بازار فروخته و بخشی از آن را بهبهره

رسد، که سربازان، نظامیان، اشراف و درباریان، این بخش، یعنی  داشتند. به نظر میعنوان سود خود برمیو مابقی را به

فروش محصول در بازار و دادن مالیات به دولت را نیز به همان دلیل یعنی دوری از اراضی فوق به مؤسسات اگیبی و 

 اند.کردهموراشوی طرف قرارداد خود واگذاشته و فقط اصل سود خود را از این مؤسسات طلب می

این موضوع یعنی قرار گرفتن مؤسسات اگیبی و موراشو در موضع محاسبه و پرداخت سود محصول و مالیات دولت 

بود و ازسوی دیگر  ها شدهبردار منجر به اعتماد فراوان به این مؤسسات و عملیات آنو سهم صاحبان زمین و سهم بهره

های اگیبی  شاهنشاهی هخامنشی با مشاهدۀ رویه، توان و عملکرد قابل توجه و قابل قبول عملیات بانکی فوق، از بانک

ها و باغات کمک گرفت. و موراشو در جهت اخذ و وصول مالیات اراضی و مالیات بر محصول و تولید و درآمد زمین

ها برای شاهنشاهی  های خصوصی اگیبی و موراشو با شاهنشاهی هخامنشی و کارکردن کارکنان این بانکهمکاری بانک

بر آنکه دولت منشی به این رویه و همکاری و اعتماد متقابل کمک فراوانی نمود. این همکاری و اعتماد علاوههخا 

نمود، در مقابل  شکل محصول و کالا آسوده میهخامنشی را از زحمات فراوان ناشی از محاسبه و دریافت مالیات به

ها بسیار ارزشمند  گردید و برای این بانکهای اگیبی و موراشو نیز میبرای این مؤسسات منشأ اعتماد مردم به بانک

 نمود.  ها جلب میبود و مشتریان فراوانی را به سوی آن

بر امور سابق  دهی سکه و قطعات طلا و موم نقره علاوهها به بخش دادوستد و وامبا گسترش عملیات این شبه بانک

های »کرزوسی« اوایل عصر  تر نزدیک نمود. انتشار سکههای تخصصیها را به بانکها، آنهای این شبه بانکفعالیت

شهرهای یونانی  هخامنشی که کوروش در انتشار و ترویج آن پس از فتح لیدیه نقش داشت و این مسئله که خراج دولت



 

به »سَبُک« پرداخت می شد، توسعه و کاربرد سکه در دورۀ هخامنشیان را قوت  بر اساس سکۀ »کرزوسی« معروف 

 بخشید.

های شهربی که توسط حکومت   های طلای دریک و نقره در عصر داریوش و اندکی بعد سکههمچنین انتشار سکه

ی متنوعی از  ها ضرب شد مجموعههخامنشیان برای پرداخت دستمزد نظامیان انتشار یافت یا بعدها توسط ساتراپ

های عصر هخامنشی  نمود و این نیاز به تبادل سکهها را گریز ناپذیر میتردید تبادل آنها را بوجود آورد که بیسکه

ها از  ها را ایجاد کنند. احتمالًا در ابتدا این، تبادل سکههای تبادل سکه یا صرافیبود که باعث شد مجبور شوند بنگاه

 های اگیبی و موراشو بود. وظایف بنگاه

دهی و تبادل آن در شاهنشاهی هخامنشی، راه را برای ایجاد مؤسساتی  همچنین وجود انواع سکه و امکان دادوستد، وام

دهی پول و اعتبارات  تر فراهم نمود. مؤسسات بانکداری اگیبی و موراشو بنابر رویۀ وامهای واقعیها و بانکنظیر صرافی

 در این حوزه ورود کرده، به مؤسسات بانکی بدل گردیدند. 

است.  های اگیبی و موراشو تا اواخر عصر هخامنشیان همچنان تداوم داشتههای مؤسسات یا بانکرسد، فعالیتبه نظر می

های هر فعالیت اقتصادی، در بهبود کارایی آن موثر است؛ ازجمله دستاوردهای این پژوهش و ازآنجاکه شناخت ریشه

تواند، لزوم نیاز به  آگاهی از دلایل ایجاد و توسعۀ بانکداری، و آشنایی با چند دوره تحول آن در عصر هخامنشی می

 زمان با تحولات اقتصادی و اجتماعی امروز جهان را آشکارتر سازد. ها و ساختار بانکی همتحولات در فعالیت
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 روابط سیاسی دولت بنی حفص با بنی مرین 
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 چکیده 

 

رود. این سلسله را شیخ عبدالواحد بن های مغرب در افریقیه به شمار میسلسلهترین  دولت بنی حفص یکی از مهم

عنوان  ها ابتدا بهق( تأسیس کرد و تا قرن دهم ق. تداوم یافت. آن603ابوحفص عمر هنتانی در قرن هفتم هـ.ق. )سال 

دلیل ضعف موحدون، ابوزکریا یحیی حفصیِ  ق به625کردند؛ اما در سال  والی، ازسوی موحدون بر تونس حکومت می

زمان  دست امپراتوری عثمانی نابود شد. همق به981اول توانست این سلسله را مستقل کند. این دولت سرانجام درسال  

ها وجود داشتند. دولت بنی  هایی ازجمله دولت بنی مرین در همسایگی آن با این دولت، در مغرب اسلامی حکومت

عنوان قدرت  رغم ناپایداری روابط سیاسی خود با دولت بنی مرین بهقیه( علیحفص )در طول استیلای خود بر افری

است، درصدد است تا به نحوۀ روابط ای نگاشته شدهرو که به روش کتابخانهبرتر این منطقه مطرح شد. پژوهش پیش

 ها را مورد بررسی قرار دهد.  سیاسی بنی حفص با بنی مرین و علل و عوامل تأثیرگذار در روند روابط بین این دولت

 

 دولت بنی مرین   دولت بنی حفص، روابط سیاسی، : واژگان کلیدی 
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 مقدمه  

)افریقیه( در قرن هفتم قمری بودند. این خاندان نام خود را از شیخ ابوحفص   های حاکم بر مغرببنی حفص از خاندان

اند.  ابن تومرت مؤسس سلسلۀ موحدون و جانشین او عبدالمؤمن گرفته  عمر هنتانی از مریدان و شاگردان و سرداران

اعقاب شیخ ابوحفص عمر دارای مناصب مهمی در دولت موحدون بودند و در ادارۀ مغرب و اندلس نقش داشتند. از  

ق که حکومت افریقیه به پاس خدمات و برای حمایت از ابومحمد عبدالواحد بن شیخ ابوحفص عمر ازسوی  603سال  

های جدایی و استقلال آنان از موحدون فراهم  تدریج زمینهخلیفۀ موحدی، محمد الناصر به این خاندان واگذار شد، به

ق و در زمان ابوزکریا یحیی اول، بنی حفص از اطاعت موحدون خارج شدند و در  625شد تا اینکه در اواخر سال  

ن امیر مستقل حفصی بیعت شد. امارت مستقل حفصیان تا سال  عنوان  نخستیق نیز رسماً با ابوزکریا یحیی به634سال  

های  عنوان یکی از قدرتق که توسط امپراتوری عثمانی منقرض گردید با وجود فراز و نشیب و مشکلات فراوان به981

سیاسی مطرح در شمال آفریقا پایدار ماند. دولت بنی حفص در طول حیات سیاسی خود با همسایگان خویش اعم از  

های مغربی بود که با  ترین حکومتهمسایگان مغربی و اروپایی روابط سیاسی داشت. حکومت بنی مرین یکی از مهم

بنی حفص روابط سیاسی تأثیرگذاری داشت که در بررسی تحولات سیاسی مغرب، توجه به این موضوع مهم است.  

د بر قلمرو موحدین و  برای غلبه  آنان  آنان در تشکیل حکومت  تکاپوهای سیاسی مرینیان و تلاش  توفیق  نهایت  ر 

رو بررسی و تحلیل عملکرد  کرد؛ ازاینمستقل در مغرب اقصی، آنان را به رقیبی جدی برای دولت بنی حفص تبدیل می

و اقدامات امرای بنی حفص و تعاملات سیاسی آنان با حکومت بنی مرین در مغرب، یکی از مسائل مهم در تاریخ  

روابط سیاسی دولت بنی حفص با  ها باشد؛  تواند اینهای این پژوهش میرو پرسشحکومت حفصیان است. ازاین

حکومت  بنی مرین چگونه بود؟ حکومت بنی مرین چگونه باعث ضعف و انحطاط حفصیون شدند؟ عوامل تیرگی  

با بنی مرین  دهد که روابط دولت بنی حفص  های پژوهش نشان مییافته  روابط سیاسی بنی حفص با بنی مرین کدامند؟

در بعضی اوقات دوستانه و در بعضی اوقات خصمانه بود که در این میان نقش دولت بنی مرین در این روابط بسیار  

دلیل فقدان مشروعیت به امیران حفصی نزدیک شد و سپس برای ایجاد سدی بین خود این دولت ابتدا به  تر بود.پررنگ

های  دلیل جاه طلبیو دولت موحدون و بنی زَیان، خواهان مناسبات سیاسی با دولت بنی حفص بود و در پایان نیز به

 ها برای مدت کوتاهی توانستند بر مناطق دولت بنی حفص سیطره یابند. بعضی از امیران این دولت، آن

 

 آشنایی با خاندان بنی حفص  

رسانند. ابن نسب آنان را به عمر بن خطاب می  اند و اغلب مورخانمنابع زیادی دربارۀ نسب بنی حفص بحث کرده

(. 100:  1968رساند )ابن قنفذ،  قنفذ در کتاب خود، نسب این خاندان را به عمر بن خطاب، خلیفۀ دوم مسلمین می

است: »عمر بن یحیی بن محمد بن وانودین  گونه آورده عبدالرحمن ابن خلدون در کتاب خود، نسب حفصیون را این

بن علی بن احمد بن والال بن ادریس بن خالد بن الیسعبن الیاس بن عمر بن وافتن بن محمد بن نجیۀ بن کعب بن  

(. زرکشی نیز معتقد است که نسب حفصیان  5/385:  1383محمد بن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب« )ابن خلدون،  

عتقاد دارد که نسب حفصیون به عمر  (. ابن شماع، هم در اثر خویش ا44:  1944رسد )زرکشی،  به عمر بن خطاب می
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(. مورخ کتاب الحلل السندسّیه هم معتقد است که نسب دولت بنی حفص  48:  1984رسد )ابن شماع،  بن خطاب می

بن خطاب می )الاندلسی،  به عمر  )متوفی سال  120:  1387رسد  ابوحَفص عمر هنتانی  از  را  نام خود  این دولت،   .)

 (.100تا:  است )باسورث، بیق( یکی از شاگردان و مریدان نزدیک ابن تومرت )مؤسس سلسله موحدون( گرفته571

وی از بزرگان قبیلۀ هَنتانی بود که از پرشمارترین و نیرومندترین قبایلی بودند که با محمد بن تومرت بیعت کردند  

( و همچنین در حکومت عبدالمؤمن موحدی تأثیر بسزایی داشتند. نام اصلی او فَصکَۀ بن  124:  1967)ابن ابی قاسم،  

(. وی در 1/42:  1988. ابن تومرت نام ابوحفص بر وی نهاد و از آن پس به این نام مشهور شد )برنشفیک،  ومَزال بود

میان قوم خود، مردی بزرگ و فرزانه بود و نخستین کسی بود که از آن قبیله با محمد بن تومرت بیعت کرد و بعد از  

(.  43:  1988رفت )همان،  حدون به شمار میابن تومرت و عبدالمؤمن بن علی، نیرومندترین شخصیت در جنبش مو

ابوحفص در قیام ابن تومرت علیه مرابطون شرکت داشت و بعد از شکست و فوت ابن تومرت، وی با عبدالمؤمن  

ق، درگذشت.  571بیعت کرد و در زمان این خلیفه موحدی نقش بسیار مهمی داشت. سرانجام ابوحفص عمر در سال 

بود )مجهول  د که در این سال در بسیاری از شهرهای مناطق شمال آفریقا رخ دادهعلت مرگ وی بیماری طاعونی بو

گذار دولت بنی حفص، ابومحمد عبدالواحد بن ابوحفص عمر هنتانی است. وی یکی از  (. بنیان120تا:  المؤلف، بی

علیباکفایت و  موحدی  دربار  رجال  موحدی  ترین  الناصر  خلافت  دوره  در  بود.  موحدی  الناصر  خلیفه  الخصوص 

دست ابومحمد عبدالواحد بن ابی حفص   شخصی به نام یحیی بن غانیه درافریقیه دست به شورش زد که سرانجام به

تر از وی در دولت خویش نداشت، امارت افریقیه را با اختیارات  شکست خورد. خلیفه الناصر هم که فردی باکفایت

ق تأسیس شد. کار ابومحمد بر این منوال بود  603افریقیه در سال ترتیب دولت بنی حفص در  کامل به او سپرد و بدین

داری درگذشت )ابن  ق بعد از چهارده سال و دو ماه و بیست روز حکومت618تا این که وی در روز پنجشنبه از سال  

گذاشت  ای عالم، فاضل، شجاع و نیکوکار بود و به علما احترام می(. طبق گفتۀ ابن قنفذ، وی خلیفه42:  1984شماع،  

ق زیر نظر دولت موحدون بود، اما در این سال ابوزکریا یحیی  625(. دولت بنی حفص تا سال  105:  1968)ابن قنفذ، 

توانست این حکومت را مستقل کند. بهانۀ وی برای استقلال در زمان ادریس مأمون نهمین خلیفۀ موحدی به دست  

های ابومحمد و مراکش قتل عام کرده و حتی برادرانش به نامآمد. وی به این سبب که مأمون، شیوخ موحدین را در  

است و در اصول اعتقادی موحدون، عقیدۀ مهدی را انکار کرده و دیگر عقاید ابن تومرت ازجمله اذان  ابراهیم را کشته

گفتن به زبان بربری و گفتن کلماتی خارج از اذان را مردود دانسته و همچنین به مسیحیان اجازه ساخت کلیسا در 

  22(. ابوزکریا به مدت  105:  1968است، وی را غاصب خواند و آشکارا به لعنت او پرداخت )ابن قنفذ،  مراکش را داده

های داخلی را  سال حکومت کرد که اکثر وقت خود را در جنگ و تثبیت دولت حفصیان سپری کرد. وی همۀ شورش

تثبیت کرد )ژول (. بعد از فوت امیر ابوزکریا یحیی با  178:  1987یان،  سرکوب کرد و مرزهای دولت بنی حفص را 

بود  پسرش ابوعبدالله محمد بیعت شد. وی پسر بزرگ پدرش نبود. فرزند بزرگ ابوزکریا، قبل از مرگ پدرش فوت شده

و ابوزکریا، فرزند دوم خود محمد را جانشین خویش کرد. کسی که برای ایشان بیعت گرفت امیر محمد اللُحیانی پسر  

(. 390/ 5:  1383بود )ابن خلدون،  علت داشتن ریش بلند به این نام معروف شده(، که به62:  1984عمش بود )ابن شماع،  

ق  656عباس در سال  در دوران حکومت وی دو اتفاق مهم در جهان اسلام اتفاق افتاد؛ نخست فروپاشی خلافت بنی

ق با وی  657ۀ ابوعبدالله، اهالی حجاز و شرُفای مکه در سال  دلیل آوازها بهدست مغولان است که بعد از نابودی آنبه
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(. واقعۀ دیگر در زمان این  128:  1967عنوان خلیفه بیعت کردند و به او لقب المستنصر بالله دادند )ابن ابی قاسم،  به

امیر حفصی جنگ هشتم صلیبی به فرماندهی لوئی نهم بود که سرانجام امیر حفصی در این جنگ پیروز شد. ابوعبدالله  

ماه   5سال و    28سال و مدت خلافتش هم    50در هنگام فوت  ق فوت شد. سن ایشان  675سرانجام در عید قربان سال  

های  ای از بحران(. بعد از فوت ابوعبدالله مستنصر حکومت حفصیان وارد دوره 74:  1984روز بود )ابن شماع،    11و  

داخلی و خارجی شد. امیران این دوره از حکومت بنی حفص اغلب، امیرانی ضعیف و ناتوان بودند. این وضعیت تا  

ق که ابوالعباس احمد دوم بر روی کار آمد، ادامه پیدا کرد. ابوالعباس بعد از آنکه بر تخت نشست با مشکلات  772سال  

رو شد؛ ولی وی از همان آغاز کار نشان داد که حاکمی دانا و شایسته است. هنگامی که او به قدرت رسید،  زیادی روبه

بود؛ یکی بخش شرقی که آن را بلاد شرقی میگفتند و پایتخت آن تونس بود و دولت حفصیان به دو بخش تقسیم شده

های بسیاری، دولت حفصی را  (. وی توانست با تلاش487: 1392دیگری بخش غربی که مرکز آن بجَایه بود )مونس،  

. وی  ترین و تواناترین افراد را به کار گیردمجدداً تحت یک حاکمیت در بیاورد و برای مناطق تحت سلطۀ خود زُبده

وفصل  های دولت حفصیون برقرار سازد و همچنین شورایی را برای حلتوانست فساد را رفع کند و امنیت را در تمام راه

دلیل ق به796(. سلطان ابوالعباس سرانجام در ماه شعبان سال  110:  1984کردن امور کشور ترتیب دهد )ابن شماع،  

نِقرس که مدت )زرکشی،  بیماری  بود در سن شصت و هفت سالگی فوت شد  مبتلا  آن  به  (. مدت  114:  1944ها 

قاسم،   ابی  )ابن  بود  ماه  بیست و چهار سال و چهار  او  ابوالعباس، درگیری و 144:  1967حکومت  از فوت  بعد   .)

رت قسنطینه منصوب  کشمکش بر سر جانشینی وی به وجود آمد. پسر بزرگ او، ابوبکر نام داشت که در زمان پدر به اما

(، ولی دیگر فرزندان او گِرد پسر دوم وی یعنی ابوفارس  1/241:  1988د و جانشین پدرش نیز بود )برنشفیک،  بوشده

نمایی  سالۀ وی عصر شکوفایی و قدرت  41(. حکومت  115:  1944عبدالعزیز درآمدند و با او بیعت کردند )زرکشی،  

های قبل  های مستقلی را که در دوره(. وی امیرنشین116در برابر دشمنان و آشوبگران داخلی و خارجی بود )همان:  

بنی حفص شکل گرفته به دولت مرکزی ملحق نمود )خزایلی،  طور کامل ملغی و آنبودند بهحکومت  :  1385ها را 

(. یکی از حوادث دوران ابوفارس عبدالعزیز تصرف شهر تلمسان، پایتخت دولت بنی عبدالواد )بنی زَیان( بود.  142

های ابوعبدالله و عبدالملک، با یکدیگر  ق در این شهر دو تن از شاهزادگان بنی عبدالواد به نام828سال  توضیح آنکه در  

دست آوردن تاج و تخت در نبرد بودند. ابوفارس از درگیری این دو استفاده کرد و سپاهی به تلمسان گسیل  بر سر به

گونه دولت بنی عبدالواد به اطاعت ابوفارس حفصی درآمد  کرد. این نیرو توانست پیروزمندانه وارد تلمسان شود و بدین

ق فوت شد. بعد از فوت ابوفارس عبدالعزیز،  837(. ابوفارس عبدالعزیز سرانجام در سال  493/ 5:  1383)ابن خلدون،  

با پسرش ابوعبدالله محمد بیعت شد؛ ولی او مدت یک سال و اندی بیشتر حکومت نکرد و بر اثر بیماری از دنیا رفت  

(. وی همچون پدر و جدش فردی  147:  1967دست برادرش ابوعمرعثمان افتاد )ابن ابی قاسم،  و زمام حکومت به

داد که دومین عصر طلایی دولت بنی حفص را به وجود  باکفایت و مقتدر بود و ضلع سوم این مثلث را تشکیل می

دیگر درگیری  آورد. ابوعمرعثمان توانست شورش تازیان را که علیه وی به پا خاسته بودند، سرکوب نماید. ازطرف

ها قرار بگیرد و شهرهایی چون قسنطینه  دریایی میان کشورهای اروپایی باعث شد تا کشور، مورد تهاجمات اروپایی

)مونس،   نماید  دفع  را  حملات  این  خوبی  به  توانست  وی  نهایت  در  ولی  گیرد؛  قرار  حمله  (. 496:  1392مورد 
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سال خلافت فوت شد. وی آخرین سلطان بزرگ دولت حفصیون بود   54ق بعد از  893ابوعمرعثمان سرانجام در سال 

(.  149:  1967بود )ابن ابی قاسم،  (، که سیستمی بزرگ در امور کشورداری افریقیه به وجود آورده134:  1944)زرکشی،  

ق دورۀ دوم عصر طلایی تاریخ  893سن وی هنگام مرگ نود و پنج سال بود. بعد از مرگ ابوعمر عثمان در سال  

برد. در این دوران دخالت ای از جنگ، آشوب و ناامنی به سر میحفصیون به سر آمد و بعد از آن افریقیه در دوره

کرد. در این تر میکشورهای اروپایی و تصرف برخی از جزایر این دولت، کار را برای امیران پایانی این نظام سخت

ها  ق بر تخت نشستند که دوران حکومت آن 942تا  893نخستین فتوحات عثمانی، سه سلطان حفصی از سال  دوره تا 

با جنگ و همچنین بیماری طاعون همراه بود که بر اثر همین بیماری خیلی از مردم افریقیه جان خود را از دست دادند  

(. محمد آخرین امیر دولت بنی حفص است. دوران کوتاه خلافت وی با درگیری شدید  149- 148:  1944)زرکشی،  

عثمانیاسپانیایی پیروزی  با  بود که سرانجام  عثمانی همراه  ترکان  با  در سال  ها  عثمانی  ترکان  و  تمام شد  ق  981ها 

(. محمد بن حسن بعد از تصرف  142: 1385توانستند وارد تونس شوند و آنجا را به تصرف خود در آورند )خزائلی، 

شد. او در زندان ماند تا فوت شد )ابن ابی  ها به سرداری سنان پاشا، اسیر و به استانبول فرستادهتونس توسط عثمانی

ها از  ترتیب دولت بنی حفص توسط امپراتوری عثمانی منقرض شد. طول مدت حکومت آن(. بدین174: 1967قاسم،  

ها  است. بعد از نابودی این سلسله، تاریخ تونس وارد مرحلۀ جدیدی شد که تحت سلطه عثمانیق بوده981تا    603سال  

 (.734:  1406بود )العروسی، 
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رویی، در یک منطقه اقامت نداشتند و همواره به دنبال  دلیل زندگی کوچمرینیان قبل از ورودشان به مغرب اقصی، به

های  کردند و پیوسته با اسب و اُشتران و خیمهچراگاه و به دست آوردن غذا از بلادی به بلاد دیگر کوچ نشینی می

(. جستجو و تکاپو برای معیشت  3/3: 1955خود در گسترۀ وسیعی از سرزمین مغرب پراکنده بودند )ناصری سلاوی، 

تدریج به مناطق شمالی مغرب اَقصی  های زندگی کوچ نشینی بود، آنان را به و تلاش برای زندگی بهتر که از ویژگی

ها به مناطق  بردند و زمستانهای اطلس به سر میکشاند و از این پس فصول گرم سال را در ارتفاعات شمالی کوه

(. نخستین باری که مرینیان وارد مغرب اقصی شدند، در دورۀ ابومحمد عبدالحق  42:  1394تاختند )فرهمند،  تر میجنوبی

بین واحۀ فجیح و رود ملویه سکونت داشتند و  بود. در زمان وی خاندان مرینی در شرق مغرب اقصی،  بن محُیَو 

هایشان را در مراتع سرسبز آنجا بچرانند و هم کوچیدند تا دامهای دام خود به ارتفاعات وَطاط میها با گَلِهتابستان

(. مرینیان در اوایل قرن  11: 1392کردند، غلّات فراهم آورند )مونس، برای توشۀ زمستان خود که به صحرا قشلاق می

شمال   هفتم از موطن اصلی خود تاهرت و تلمسان به دنبال چراگاه به جنوب شرقی مغرب اقصی حرکت کردند و در

ها به مغرب  (. این اتفاق یعنی ورود آن182:  1392سکنی گزیدند )ابن ابی زرع،    1شرقی الجزایر در کوهی به نام ایکجان 

(. بعد از شکست موحدون در جنگ العقِاب، مرینیان دانستند که  29:  1393ق بود )برومند اعلم،  601اقصی در سال  

 
 (.28: 1393است و منازل بنی حِماد و قبایل کَتامه بود )برومند اعلم، . کوه ایکجان بین سطَیف و قُسَنطینه واقع شده1
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های مناطق جغرافیایی آنان حمله کنند. نخستین  رو تصمیم گرفتند به حوزه ها دیگر قدرت سابق را ندارند، ازاینآن 

 دست ابوبکر بن عبدالحق تصرف شد.ای که تحت تصرف مرینیان درآمد، شهر مهم مُکناسِه بود که بهمنطقه

های حَمامه  تدریج از اوایل قرن پنجم هجری، قبایل مرینی به رهبری محمد بن ورزین و همراه با دو پسرش به نامبه

بدون شک گفت    توانوجود می(، بااین5/285:  1383و عسکر به توسعۀ قلمرو خویش همت گماشتند )ابن خلدون،  

که شهرت مرینیان در زمان مَخصَب بن عسکر بود که با حمله و غارت و کشتار وسیع در تلمسان و بجایه حکومت  

رو آنان ناچار بودند که به استقلال مرینیان تن دهند )ابن ابی زرع،   رو کرد و ازاینمرابطون را با مشکلی جدی روبه 

ق و کشته شدن تاشفین بن علی مرابطی، مرینیان از  539(. پس از پیروزی موحدون بر مرابطون در سال  20:  1392

ها  آن  دولت موحدی اطاعت نکردند و عبدالمؤمن بن علی، نیرویی به رهبری ابوحفص عمر هنتانی برای مطیع ساختن

او فرزند    شد و بعد از وی پسرعمویش به نام ابوبکر بن حَمامه و بعد ازفرستاد. مخصب بن عسکر در این نبرد کشته

(. محیو تصمیم گرفت به اطاعت موحدون  11:  1392ایشان مُحَیّو بن ابوبکر ریاست مرینیان را بر عهده گرفتند )مونس،  

ها بود، شرکت داشتند. در  نظامی که دولت موحدون درگیر آندربیاید. در دوران وی، مرینیان در حوادث سیاسی و  

اواخر قرن ششم هجری منصور موحدی از محیو خواست که در جنگ أَرکَ وی را یاری نماید؛ او نیز این درخواست  

را اجابت کرد. منصور موحدی به امیر محیو اعتماد زیادی داشت و فرماندهی نیروهای داوطلب مرینی و همه قبایل  

به او سپرد )ابن احمر،   شد و های بسیاری کرد و به شدت زخمی(. در این جنگ محیو دلاوری14:  1962زنَاته را 

ق رخ داد و پسرش عبدالحق جانشین وی شد  591هنگام برگشت در صحرای زاب فوت شد. این واقعه در سال  به

ها  (. عبدالحق بعد از رسیدن به حکومت، بنای ناسازگاری با موحدون گذاشت و بر آن5/216:    1383)ابن خلدون،  

کرد. سرانجام، رفتارهای او باعث شد که خلیفه یوسف ثانی موحدی وارد عمل شود. ایشان یکی از  فشار وارد می

ها شکل گرفت، سپاه فرماندهان خود به نام ابوعلی بن وانودین را به جنگ با عبدالحق فرستاد. در جنگی که بین آن 

ها نیز  های آنهایشان به چنگ مرینیان افتاد، بلکه حتی لباستنها اموال و داراییموحدی شکست سنگینی خورد که نه

دلیل، سال وقوع  اینشد و موحدون مجبور بودند بدن خود را با گیاهی موسوم به مشعله بپوشانند؛ بهیمت گرفتهبه غن

(. بعد از این جنگ، قدرت عبدالحق رو به 6/ 3:  1955ق( را  سال مشعله خواندند )ناصری سلاوی،  613این جنگ)

ها با اعراب بنی ریاح متحد  طوری که حسادت عموزادگان آنان، یعنی بنی عَسکر را برانگیخت و آنفزونی گرایید؛ به

رغم مقاومت بسیار به همراه فرزندش ادریس در این نبرد شکست خوردند  شده به جنگ با عبدالحق آمدند. عبدالحق به

ند  ها را شکست دهوجود مرینیان توانستند، توان خود را بازیابند و آن (. بااین14:  1962و به قتل رسیدند )ابن احمر،  

 (.  375: 1392)ابن ابی زرع، 

بدون شک اوج قدرت دولت بنی مرین در زمان ابوالحسن و پسرش ابوعنان مرینی بود. سلطان ابوالحسن از اواسط  

سوی تلمسان روانه  ق پیشروی خود را در مغرب اوسط از سر گرفت. ایشان به همراهی سپاهی بزرگ به735سال  

دست آورند. مرینیان  زمان سپاه دیگری را به مغرب اوسط فرستادند تا شهرها و دژهای آن مناطق را بهشدند و هم
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(. سپس ابوالحسن حلقۀ  92:  1393و الجزایر را تصرف کنند )برومند اعلم،    2، تَنَس 1توانستند شهرهای وَجده، مِلیانه 

تر کرد و ازآنجاکه از حصار مستحکم تلمسان آگاه بود، در نزدیکی آنجا شهری به نام منصوره  محاصره تلمسان را تنگ

ق توانست تلمسان را  737را با خندق، بارو و منجنیق تأسیس کرد و سرانجام پس از دو سال محاصره در رمضان سال 

الحسن همچنین در جهاد علیه مسیحیان (. سلطان ابو 339/ 5:  1383فتح کند و امیر آنجا را به قتل رساند )ابن خلدون،  

هایی با مسیحیان داشت. یکی از حوادث مهم دوران ابوالحسن، تصرف مناطق افریقیه  در اندلس شرکت کرد و جنگ

ق فوت شد. پس از  752شود. سرانجام ابوالحسن مرینی در سال  توضیح داده می است که در مبحث روابط سیاسی

های  رت رسید. در زمان ابوعنان، دولت بنی زیان فرصت را غنیمت شمرده بر بخشابوالحسن، پسرش ابوعنان به قد

بسیاری از بلادشان در مغرب اوسط مسلط شدند. ابوعنان بعد از اینکه جایگاه خویش را در فاس مستحکم کرد، برای  

(. در سال  104:1393بودند، همت گماشت )برومند اعلم،هایی که از وی گرفتهتأدیب بنی زیان و برگرداندن سرزمین

طور ناگهانی و غافلگیرانه بر سپاه مرینی  به یکدیگر رسیدند، ابوثابت زیانی به  3ق دو سپاه در محلی به نام اَنکاد753

حمله کرد، اما سپاهیان مرینی مقاومت کرده، توانستند بر وی پیروز شوند. ابوثابت در این جنگ از لشکر خود جا ماند  

( ابوعنان همچنین توانست بر افریقیه،  5/159:  1383و توسط مرینیان دستگیر شد و سپس به قتل رسید. )ابن خلدون، 

شود. ابوعنان در ادامۀ سیاست فتوحاتش  حفصیان تسلط یابد که در مبحث روابط دربارۀ آن توضیح داده میپایتخت  

ق، قسنطینه را هم فتح کرد. ابوعنان سرانجام پس از بازگشت از افریقیه بیمار شد و پس از ادای نماز عید  754در سال 

(. ابوعنان  390ق فوت شد )همان،759ذی الحجۀ سال    22ق، بیماریش شدیدتر شد و سرانجام در  759قربان به سال  

د، وی توانست دولت بزرگی به وجود آورد و عامل سیاست گذاری در مغرب باشد و برای این  شخصیتی مقتدر بو

(. پس از مرگ ابوعنان، دولت بنی مرین وارد آشوب  122:  1990مورد توجه بسیاری از مورخان قرار بگیرد )النمیری، 

سبب اینکه افراد بسیار زیادی به قدرت چشم دوخته بودند، حکومت،  یران و دولتمردان شد. بهو کشمکش میان وز

بود. سلاطینی که بعد از ابوعنان روی کار آمدند، اغلب ضعیف بودند و توسط  اقتدار و اُبهت خویش را از دست داده

بود دولت بنی مرین در سراشیبی انحطاط و سقوط پیش برود که این انحطاط  شدند و این باعث شدهوزیران انتخاب می

 (.   109:1393تر کرد)برومند اعلم،زمان بود و کار فروپاشی مرینیان را آسانسیاسی با ضعف اقتصادی نیز هم

عبدالحق آخرین سلطان مرینی بود. در روزگار وی نفوذ وزیران و حاجبان همچنان پابرجا بود. مشهورترین وزرای او 

بودند که سلطان مرینی از سلطنت نامی بیشتر  که همگی از خاندان بنی وطَاس بودند، چنان امور حکومتی را قبضه کرده

(. این عامل باعث شد تا عبدالحق از این موضوع سخت به هرأس بیفتد و احساس کند  143:  1394نداشت )فرهمند،  

ها نمود و این باعث شد تا  رو اقدام به دستگیری و قتل عام آنکاره شوند. ازاینکه چیزی نمانده تا بنی وطاس همه

شد    ای که در واقع زنگ پایان سلطنت عبدالحق(.حادثه 116:  1393ها خالی باشد )برومند اعلم،  منصب وزارت تا مدت

علت تعرض یک حاجب یهودی به زن  ها بود. در این احوال مردم شهر فاس بهافتادن شهر طَنجِه به دست پرتغالی

مسلمان خشمگین شدند و بر گرد فقیهی به نام ابوفارس وریاکلی جمع شدند. او در مسجد، عبدالحق ثالث را خلع و 

 
 (.34: 1983است که توسط رومیان بنا گردیده )الوزان، . شهری کهن  که در انتهای افریقیه واقع شده1

 (. 35: 1983است )الوزان، ها در فاصله دو مایل از دریای مدیترانه ساخته شده. شهری است در نزدیکی مِلیانه که توسط آفریقایی2

 (.126: 1937. شهری در نزدیکی تلمسان مغرب که دیوار بسیار بلند و عریضی آن را گرفته و تا شهر تاهرت سه فرسنگ فاصله دارد )حِمیَری، 3
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صورت دسته جمعی به دعوت او پاسخ مثبت دادند و به  مردم را به بیعت با شریف عبدالله حَفید فراخواند. مردم به

(. سلطان عبدالحق که در خارج از شهر فاس بود، هنگامی که از این موضوع  70:  1392شهر فاس جدید رفتند )مونس،  

باخبر شد، با مشاور خود هارون صحبت کرد، هارون وی را از رفتن به فاس منع کرد و از او خواست به شهر مُکناسِه  

کردند، اما پیش از هر اقدامی مردم فاس ایشان را محاصره  ای از مرینیان از او حمایت می؛ چراکه در مکناسه عدهبرود

زدند  ق او را گردن  869رمضان سال    27و وادار به تسلیم کردند. او را به شهر فاس برده، سرانجام در روز جمعه  

 ترتیب با مرگ عبدالحق سوم، دولت بنی مرین در مغرب منقرض شد.   (. بدین117: 1393)برومند اعلم، 

 

 ق(747-625دورۀ اول روابط سیاسی بنی حفص با بنی مرین؛ تابعیت اسمی مرینیان از حفصیون )

حفصی   امیران  نام  به  خطبه  دوره  این  مرینی  و سلاطین  بود  نیک  مرینیان  با  حفصیون  سیاسی  روابط  دوره  این  در 

خواندند. علت آن، مشروعیت بخشیدن به حکومت خود و همچنین پیدا کردن یک نیروی پشتیبان، در جنگ با  می

ق امیر ابوزکریا حفصی توانست بر تخت دولت بنی حفص 625(. در سال 211: 1407دولت موحدون بود )الحریری،  

صورت رسمی به فرمان خود درآورد و مغرب اوسط را گشود و تلمسان پایتخت  تکیه زند. هنگامی که او افریقیه را به

دولت بنی زیان را فتح کرد، عثمان بن عبدالحق امیر مرینی از ترس اینکه مبادا ابوزکریا حفصی با زیانیان متحد شده،  

م نمایند، نسبت به امیر حفصی شیوۀ مدارا در پیش گرفت و از ایشان اطاعت نمود و حق خلافت او را  علیه او اقدا 

(. روابط سیاسی عثمان مرینی با  31:  1944رعایت کرد و وعده داد که در امر دعوتش او را یاری برساند )زرکشی،  

دولت مرینیان نشست از سیاست برادرش    ابوزکریا حفصی بر همین منوال بود و زمانی که محمد بن عبدالحق بر تخت

پیروی کرد. ایشان رسولانی را با هدایای گران نزد ابوزکریا فرستادند و خواستار دوستی و اتحاد شدند )ابن خلدون، 

جای ایشان به حکومت رسید.  (. بعد از کشته شدن محمد بن عبدالحق مرینی، برادرش ابویحیی ابوبکر به5/385:  1383

ان شیوۀ دو برادر متوفای خود پیروی کرد. هنگامی که ابویحیی ابوبکر شهر فاس را تصرف کرد، در آنجا  وی نیز از هم

(. ابویحیی مرینی در  385خطبه به نام ابوزکریا حفصی خواند و همچنان اطاعت خویش را از ایشان اعلام کرد )همان،  

رکت کرد. مردم این شهر به وی گرایش داشتند،  ق به سمت شهر مکناسه که در اختیار السعید موحدی بود، ح643سال  

(، مرینیان مکناسه  5/385: 1383ها را به اطاعت از ابوزکریا یحیی فراخواند )ابن خلدون، اما ابویحیی ابوبکر مرینی، آن

ویحیی  ها بستند. مردم والی شهر را کشتند. یعقوب بن عبدالحق، برادر امیر ابرا محاصره کرده، راه آمد و شد را بر آن

و  شد  عملی  تصمیم  این  و  بگیرد  بیعت  حفصی  ابوزکریا  برای  شهر  مردم  از  که  واداشت  را  مکناسه  زَعیم  مرینی، 

ابوالمُطرَِف بن عَمیره که در آن روزها منصب قضاوت را بر عهده داشت، نامۀ بیعت مردم شهر مکناسه را به ابوزکریا  

نی تشکر کرد و همچنین از اقدام یعقوب هم خشنود شد و در  یحیی حفصی فرستاد. ابوزکریا حفصی از ابویحیی مری

ترتیب تا پایان مرگ  (. بدین378:  1406ازای این اقدام وی ثلث مالیات شهر مکناسه را به یعقوب بخشید )ابن عذاری،  

ابوعبدالله    خواندند. هنگامی کهامیر ابویحیی زکریای اول حفصی، دولت مرینی تابع حفصیان بود و خطبه به نام آنان می

ابویحیی ابوبکر بود. ایشان روابط حسنه ای که با ابوزکریا یحیی پدر  حفصی به قدرت رسید، امیر دولت بنی مرین 

ق  652ابوعبدالله مستنصر داشتند را با وی نیز ادامه داد و بیعت شهر مردم فاس را با ابوعبدالله اعلام نمودند. در سال  
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ابویحیی ابوبکر جمعی از مشایخ بنی مرین را نزد ابوعبدالله مستنصر فرستاد. امیر ابویحیی در نزد ابوعبدالله مستنصر  

ای داشت. او رسولان ابویحیی را به گرمی پذیرفت و با عزت تمام استقبال کرد و آنان را  جایگاه عظیم و بلند مرتبه

(. بعد از مرگ ابویحیی مرینی، برادرش یعقوب به  187:  1406همراه با هدایایی به نزد امیر مرینی بازگرداند )العروسی،  

ق  665مستنصر داشت. یعقوب در سال    حکومت رسید. او همچون برادرش، روابط بسیار حسنه و خوبی با ابوعبدالله

لمؤمن بن ادریس بن  بها نزد ابوعبدالله مستنصر فرستاد. این سفیران عبارت بودند از عبداسفیرانی را با هدایای گران

(. 114:  1392ها سه ماه در تونس ساکن شدند )ابن ابی زرع،  عبدالحق، عبدالله کِندی و فقیه بزرگ ابوعبدالله الکنانی. آن

بود تا  بودند که در آن، امیر مرینی از ایشان خواستهآنان ازسوی امیر یعقوب مرینی پیامی برای ابوعبدالله مستنصر آورده 

نیرویی برای کمک به وی برای نبرد با خلیفه المرتضی موحدی بفرستد و هنگامی که مراکش را فتح نماید به نام او در 

(. ابوعبدالله مستنصر این درخواست را پذیرفت و هدایایی ارزشمند را  211:  1407این شهر خطبه بخواند )الحریری،  

ق هنگامی  668(. در سال  114:  1392بن ابی زرع،  همراه سفیر خویش یحیی بن صالح نزد ابویعقوب مرینی فرستاد )ابه

ای به  گرفت و این سلسله را نابود کرد، نامه  _ ابودَبوس    _ که یعقوب مرینی، مراکش را از آخرین خلیفه موحدی  

بود را  به وی اطلاع دهد.  المستنصر نوشت تا خبر پیروزی و همچنین قولی که به ایشان در هنگام فتح مراکش داده

مستنصر هنگامی که نامه را دریافت کرد، شخصی به نام زکریا بن صالح را به مراکش فرستاد تا هم این پیروزی را به  

امیر مرینی تبریک بگوید و هم اوضاع را از نزدیک مشاهده کند. این شخص به مراکش وارد شد و مشاهدات خود را  

چنین مستنصربالله حفصی بعد از تصرف شهر  (. هم131:  1968ر بازگشت )ابن قنفذ،  مکتوب کرد و به نزد المستنص

قیمت را به همراه  های گرانهای زیبا، سلاح و لباسمراکش توسط یعقوب بن عبدالحق هدایای مختلفی ازجمله اسب

ها رفتار کرد  چند تن از مقامات دولتی نزد ایشان فرستاد و خواهان مستحکم کردن روابط شد. یعقوب به گرمی با آن

شد، آورد هایی که در فاس خوانده میو کار ابوعبدالله مستنصر را پسندید. ایشان همچنین نام مستنصربالله را در خطبه

ق همواره دوستانه  675(. روابط دوستانۀ ابوعبدالله مستنصر با یعقوب مرینی تا زمان فوتش در سال  7/23:  1994)التازی،  

ریا یحیی دوم ملقب به واثِق جانشین ایشان شد. وی به  و خوب بود. بعد از فوت ابوعبدالله مستنصر، پسرش ابوزک

ق شخصی به نام یحیی بن 677رو در سال  روابط نیکی که پدرش با یعقوب بن عبدالحق مرینی داشت، ادامه داد؛ ازاین

صالح الهَنتانی که یکی از شیوخ بزرگ حفصیون بود و همچنین قاضی بجایه ابوالعباس احمدالغَماری را با هدایایی  

بها نزد امیر مرینی فرستاد و خواستار دوستی بیشتر بین دو دولت شد. امیر مرینی، سفرای ایشان را به  ارزشمند و گران

گرمی پذیرفت و سفیری نزد الواثق فرستاد تا ضمن تسلیت فوت پدرش جلوس سلطنت وی را تبریک بگوید. امیر  

واندن برای حفصیون را در قلمرو تحت سلطه خود متوقف  یعقوب بن عبدالحق در اقدامی دستور داد تا دعا و خطبه خ

:  1994شد )التازی،  کنند. این سیاست در زمان ابوزکریا یحیی و ابوعبدالله مستنصر در بلاد تحت سلطۀ مرینیان اجرا می

ترتیب در دوران کوتاه حکومت ابوزکریا یحیی دوم )الواثق( روابط سیاسی حفصیون با مرینیان مثل گذشته  (. بدین24

(. در زمان دو امیر بعدی حفصی یعنی ابواسحاق بن ابی زکریا و ابوحفص  5/290:  1383صلح آمیز بود )ابن خلدون،  

ای که داشتند، مجال آن را نداشتند که با امیر مرینیان که در  های داخلیعلت مشکلات و گرفتاریعمر بن ابی زکریا به

رسد روابط سیاسی آن دو با یوسف  سی داشته باشند؛ اما به نظر میزمان خویش یوسف بن یعقوب بود، مناسبات سیا

 است.  مرینی صلح آمیز بوده
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 تبادل سفرای صلح بین امیران حفصی با بنی مرین  

ق بیعت شد. در  694بعد از فوت ابوحفص عمر اول حفصی با پسرش ابوعبدالله محمد معروف به ابوعُصیده در سال  

بود: بخش شرقی به مرکزیت شهر تونس و دیگری بخش غربی دولت حفصیان به دو بخش تقسیم شده  زمان پدر ایشان

به مرکزیت شهر بجَایه. ابوعصیده امیر شهر تونس بود. در اوایل حکومت ایشان، امیر بجایه شخصی به نام ابوزکریا  

بود. ابوعصیده تصمیم داشت که بجایه را از دست ابوزکریا بگیرد تا دولت بنی حفص دوباره تحت حاکمیت یکپارچه  

سو ابوزکریا از عثمان بن یَغمرأسن بن زَیان امیر دولت زیانی  رو لشکری را به سمت بجایه فرستاد، از آنازگردد. ازاینب

بود.  درخواست کمک کرد. در همین احوال یوسف بن یعقوب مرینی تلمسان پایتخت دولت زیانیان را در محاصره گرفته

غمرأسن از ابوزکریا درخواست کمک کرد. او نیز سپاهی برای کمک به ایشان فرستاد؛ اما سپاه ایشان در  عثمان بن ی

(. هنگامی  126/ 5:  1383کوه زان از مرینیان به شدت شکست خورد. عدۀ زیادی کشته و مجروح گردیدند )ابن خلدون،  

به عثمان بن یغمرأسن بن زیان کمک رسانیده،  که ابوعصیده، امیر حفصی تونس از این خبر آگاهی یافت که ابوزکریا  

فردی را نزد سلطان یوسف مرینی فرستاد تا ضمن تحکیم روابط حسنه، ایشان را به تصرف شهر بجایه تحریک کند  

(. یوسف سپاهی به فرماندهی برادرش ابویحیی به سمت بجایه فرستاد. امیر ابوزکریا امیر  5/437:  1383)ابن خلدون،  

بود و ابوالبقا خالد اول جانشین وی شد. ابوالبقا به محض شنیدن خبر لشکرکشی  ق فوت شده701سال    حفصی بجایه در

یوسف مرینی، تصمیم به مقاومت گرفت. سپاهیان اعزامی مرینی بجایه را محاصره کردند. ابوالبقا به شدت از خود دفاع  

سو ابوعصیده امیر حفصی تونس برای محکم کردن دوباره روابط با یوسف مرینی شخصی به نام محمد  کرد. از آنمی

قیمت مثل یاقوت به نزد بن اکمازیر را همراه با هدایایی عظیم ازجمله مقادیری زین، شمشیر و انواع جواهرات گران

ق به فاس رسید. یوسف مرینی مقدم ایشان را گرامی داشت و ضمن تأیید روابط  703ایشان فرستاد. این سفیر در سال  

آمیز به نزد ابوعصیده در تونس فرستاد  های مودتشتر با نامه  300بهایی ازجمله  و دوستانه، هدایای گرانآمیز  صلح

دلیل رقابت با ابوعصیده، تصمیم  سو امیر ابوالبقاء خالد که امیر حفصی در بجایه بود، به(. از آن55:  2004)الاعرجی،  

روی چند تن از مشایخ و بزرگان دولت خود را نزد  گرفت دست از دشمنی و جنگ با یوسف مرینی بردارد و از این

ق نیز بار  705(. در سال  290/ 5:  1383ایشان فرستاد. این رسولان به گرمی ازسوی یوسف پذیرفته شد )ابن خلدون،  

دیگر رسولانی ازسوی امیران حفصی نزد یوسف مرینی آمدند. ابوعبدالله بن اکمازیر سفیر امیر حفصی تونس و عَیاد  

(. یوسف مرینی به گرمی از سفرای  55:  2004سعید و ابومحمد الرَخامی سفیر امیر حفصی بجایه بودند )الاعرجی،   بن

هر دو طرف استقبال کرد. او به همراه سفیر امیر تونس، شخصی را نزد ابوعصیده فرستاد و از ایشان خواست که چند  

را نزد ابوالبقا خالد فرستاد و خواستۀ امیر مرینی را به وی  ناوگان جنگی در اختیارش قرار دهند. ابوعصیده این سفیر  

گفت. او در جواب درخواست یوسف مرینی عذر و بهانه آورد و عبدالحق بن سلیمان را برای عذرخواهی نزد امیر  

سنۀ (. این روابط ح5/292: 1383مرینی فرستاد. یوسف این سفیر را به گرمی پذیرفت و او را اکرام کرد )ابن خلدون، 

ق ادامه داشت. قابل ذکر است که  706بنی حفص با سلطان یوسف بن یعقوب مرینی تا زمان مرگ ایشان در سال  

فرستادن سفرای امیران حفصی برای سلطان یوسف مرینی، از روی ترس از ایشان نبود. شاید علت آن دور بودن از  
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 های خانوادگی بنی حفص با بنی مرین  ادامۀ روابط دوستانه و ازدواج

ق، ابوثابت بن ابی عامر نوۀ ایشان و بعد از او ابوالربیع سلیمان ابن ابی عامر بر  706بعد از فوت یوسف مرینی در سال 

ها  علت درگیریتخت دولت مرینی نشستند. حکومت کوتاه مدت این دو، معاصر با ابوعصیده و ابوالبقا خالد بود و به

بنی زیان، روابط سیاسیو شورش با دولت  با دو امیر حفصی  هایی که در قلمرو خود داشتند و همچنین جنگ  ای 

نداشتند. در دوران حکومت ابویحیی ابوبکرحفصی، ابوتاشفین عبدالرحمان امیر دولت زیانی تصمیم گرفت با ضعف  

و   رو او سپاه عظیمی تدارک دیدابویحیی ابوبکر، به قلمرو دولت حفصیان حمله کند و این دولت را براندازد. ازاین

(. امیر ابویحیی  7/24:  1994فرماندهی آن را به یحیی بن موسی سپرد و به ممالک تونس و افریقیه حمله کرد )التازی،  

ابوبکر هنگامی که این خبر را شنید برای جنگ با ابوتاشفین زیانی از تونس بیرون آمد. دو سپاه در ریاس )از نواحی  

رو شدند. در این جنگ ابویحیی ابوبکر شکست خورد و سپاهش متواری  ق با یکدیگر روبه729بلاد هواره( در سال  

هایی که بنی زیان علیه وی به وجود آوردند تواند به تنهایی از مزاحمتگردید. ابویحیی ابوبکر وقتی دانست که نمی

رو . ازاین(38:  1392ها کمک بگیرد )مونس،  خلاص شود، تصمیم  گرفت از سلطان ابوسعید عثمان مرینی برای دفع آن

وی پسرش ابوزکریا را به همراه ابومحمد عبدالله بن تافراکین از مشایخ موحدون نزد ابوسعید عثمان مرینی فرستاد )ابن  

(. امیر ابوزکریا از بجایه به بندر غَساسه رفت و از آنجا وارد پایتخت مرینیان )فاس( شد. سلطان 138:  1903خلدون،  

ل کرد. ابوزکریا پیام پدر را به امیر مرینی رساند. سلطان ابوسعید مرینی برای  ابوسعید مرینی به گرمی از ایشان استقبا 

بود و آن، این بود که خود امیر حفصی هم با سپاه خویش با ایشان به کمک به ابویحیی ابوبکر حفصی شرطی گذاشته

ق به سمت تلمسان  730واخر سال  سمت تلمسان بیاید. این شرط از طرف ابویحیی ابوبکر پذیرفته شد. ابوسعید در ا

دست گرفته و به قدرت برگشته  حرکت کرد، چون به وادی ملویه رسید، فهمید که ابویحیی در تونس قدرت را به

ازاین امیر خودشان  است.  نزد  به  داد  را فراخواند و فرمان  تافراکین  بن  ابومحمد عبدالله  ابوزکریا و وزیرش  امیر  رو 

(. ابوسعید مرینی چندی بعد  330/ 5:  1383ها اعطا کرد )ابن خلدون،  بازگردند و همچنین جوایز نفیسی را هم به آن

خویش   پسر  برای  ابوبکر  ابویحیی  دختر  خواستگاری  برای  را  ابوعبدالرزاق  خویش  قاضی  و  حاتم  ابی  بن  ابراهیم 

واست را قبول کرد )زرکشی،  شده که ابتدا ابویحیی رضایت نداد، اما بعداً این درخابوالحسن روانه تونس کرد. گفته

(. علت آنکه ابوسعید عثمان از امیر حفصی دختر ایشان را برای پسرش خواستگاری کرد آن است که این  68:  1944

ها، از  شد مرینیان در صورت حمله به افریقیه ازسوی دشمنان آنگرفت، باعث میها صورت میازدواجی که میان آن

بهانه به این صورت  تا  بنی حفص دخالت خویشاوندان خویش دفاع کنند  تا در امور داخلی دولت  باشند  ای داشته 

(. فاطمه دختر ابویحیی ابوبکر به عقد ابوالحسن مرینی درآمد. عروس را با چند کشتی و جمعی از  68نمایند )همان،  

ق به تازی رسید.  731مشایخ موحدین به ریاست ابوالقاسم بن عَتو به قصد شهر فاس فرستادند. این کاروان در سال  

ابوسعید عثمان از ورود عروس به شهر شادمان شد و خود به تازی رفت تا شخصاً مرأسم را ببیند و زیر نظر بگیرد؛  

(.   5/331:  1383اما در آنجا بیمار شد و کمی بعد از آن فوت شد و ابوالحسن رسماً جانشین پدر گردید )ابن خلدون، 
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ق پسر وی ابوالحسن به حکومت بنی مرین رسید. در این زمان ابویحیی  732بعد از فوت ابوسعید عثمان مرینی در سال  

بود. ابویحیی ابوبکر  ابوبکر حفصی امیر تونس بود. قلمرو ایشان در این زمان مورد تعرض دولت بنی زیان قرار گرفته

ناتوان در دفع این حملات از داماد خویش ابوالحسن مرینی کمک طلبید. ابوالحسن نیز پیکی را نزد ابوتاشفین زیانی  

به او اخطار داد که از بجایه و سرزمین های تحت سلطۀ حفصیون دست بردارد؛ اما ابوتاشفین زیانی این  فرستاد و 

:  1383اخطار را جدی نگرفت و در جواب، سخنان درشت گفت و ایشان )ابوالحسن( را سرزنش کرد )ابن خلدون،  

(. ابوالحسن هنگامی که از این واقعه اطلاع یافت، بسیار خشمگین شد و دستور بسیج سپاه را داد و از طرفی  5/142

به  ابوبکر حفصی خواست که نیروی کمکی آماده نماید و به همراه آن  ابویحیی  سویش حرکت کند. ابویحیی  دیگر 

ابوبکر حفصی سپاه خویش را بازسازی نموده، به سلطان ابوالحسن مرینی در شهر تالِه پیوست تا با یکدیگر به امیر  

(. در این احوال که ابوالحسن مرینی به همراه ابویحیی ابوبکر آمادۀ حمله به تلمسان  478زیانی حمله کنند )همان،  

وبکر  والحسن علیه ایشان شورش کرد و امیر مرینی مجبور شد به سرکوب آن بپردازد. ابویحیی اببودند، به ناگاه برادر اب

هم بعد از حملاتی به شهر بجایه و تصرف آن مجبور شد به تونس بازگردد. ابوالحسن بعد از دفع شورش برادرش،  

ترتیب با  راهی تلمسان شد و موفق گردید آنجا را فتح نماید و دولت بنی زیان را برای مدتی منقرض نماید و بدین

وجود ابوالحسن روابط نیک  تصرف این شهر مرزهای مرینیان با دولت بنی حفص به همسایگی یکدیگر رسید؛ بااین

صورت ظاهری با ابویحیی ابوبکر حفظ کرد، اما همواره در پی فرصتی بود تا بتواند نفوذ خود را در  خود را هرچند به

ق  741(. در سال  96:  1393افریقیه گسترش دهد و قلمرو دولت بنی حفص را تحت اختیار خود درآورد )برومند اعلم،  

ابوالحسن مرینی در جنگ طَریف از مسیحیان شکست سختی خورد و حتی همسرش فاطمه که دختر ابویحیی ابوبکر  

(. ابوالحسن آرزو داشت که یکی از خواهران وی  349/ 5:  1383شد )ابن خلدون،  دست مسیحیان کشتهحفصی بود به

ق تعدادی از دولتمردان خویش ازجمله ابوالفضل بن عبدالله بن 746رو در سال  را به همسری خود انتخاب کند؛ ازاین

ابی مدین کاتب خراج، ابوعبدالله محمد بن سلیمان فقیه و غلام خویش عَنبر را برای خواستگاری نزد ابویحیی ابوبکر  

ت ابوالحسن مرینی  (. حاجب ابویحیی حفصی، عبدالله بن تافراکین خبر درخواس78:  1944حفصی فرستاد )زرکشی،  

های  خواست دخترانش این بار به سرزمین دوری بروند و همچنین ویژگیفرستاد. ابویحیی ابوبکر که نمیرا به ایشان 

ابوالحسن را هم نمیپسندید، ضمن احترام به تقاضای ابوالحسن از قبول این پیشنهاد امیر مرینی خودداری کرد )ابن 

(. هنگامی که ابوالحسن این خبر را شنید، از شهر منصوره به تلمسان آمد و سپس به سرعت  5/350:  1383خلدون،  

اش منصور بن امیر ابومالک را بر مغرب اقصی امارت داد و سپس به سمت افریقیه  خود را به شهر فاس رساند و نوه

سو ابویحیی ابوبکر هنگامی که خبر حرکت ابوالحسن به افریقیه را شنید، ازآنجاکه توانایی رویارویی  حرکت کرد. از آن

لحسن را نداشت، ناچار شد به پیشنهاد ایشان جواب مثبت دهد. ابوالحسن هم به محض دریافت پاسخ مثبت  با ابوا

(.  کمی بعد از این ماجرا ابویحیی ابوبکر  214،1407ازسوی امیر حفصی از حمله به تونس خودداری کرد )الحریری،  

در یک زمان به ابوالحسن رسید)ابن    ق( هر دو747حفصی در گذشت و خبر قبول ازدواج و مرگ امیر حفصی)رجب  

رسد روابط سیاسی این دو امیر خوب و نیکو بود و دلیل این ادعا این است که سلطان  (.به نظر می168:1968قنفذ، 

بود و به ایشان  ابویحیی ابوبکر،سلطان ابوالحسن مرینی را در مقام وصی خویش برای جانشینی بعد از خودش قرار داده
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(. خواستگاری کردن  72: 1407ای نوشته و از او درخواست کرد که از فرزندش ابوالعباس حمایت کند)الحریری،  نامه

خواست در  ای ازسوی امیر مرینی بود که میرسد تنها بهانهابوالحسن از دختر دیگر ابویحیی ابوبکر حفصی به نظر می

 (. 117: 1373صورت رد این درخواست ازسوی امیر حفصی به تونس حمله کند )حسنی عبدالوهاب، 

 

 ق( 759  – 747دورۀ دوم روابط سیاسی بنی حفص با بنی مرین؛ سیطرۀ مرینیان بر قلمرو حفصیون )

 تصرف تونس توسط ابوالحسن مرینی 

شود و تا پایان مرگ ابوعنان مرینی  ق شروع می747این مرحله از روی کار آمدن ابوحفص عمر دوم حفصی در سال  

رسد. در این دوره، تونس پایتخت حفصیون دو بار توسط سلاطین مرینی )ابوالحسن مرینی  ق به پایان می759در سال 

شود. در این دوره بر خلاف دورۀ اول، روابط سیاسی بین دو دولت بسیار خصمانه و در  و پسرش ابوعنان( تصرف می

ابوالعباس جانشین وی شد؛ اما ایشان نتوانست مدت   ابویحیی ابوبکر، پسرش  جنگ و درگیری است. بعد از فوت 

داد و به زیادی بر منصب حکومت باشد و سرانجام ابوحفص عمر دوم علیه وی شورش کرد و ایشان را شکست  

ای  (. ابوالحسن مرینی همواره درصدد فرصت و بهانه3/154:  1955تل رساند )ناصری سلاوی،  همراه برادر دیگرش به ق

از کشته شدن ابوالعباس و روی کار  بود. پسبود که به تونس حمله کند؛ اکنون این فرصت برای ایشان فراهم آمده

خواهی بود و همچنین به بهانۀ خونآمدن ابوحفص عمر، ابوالحسن مرینی حکومت امیر جدید را به رسمیت نشناخته

ابوالعباس که مورد حمایت ایشان بود، تصمیم گرفت به آرزوی دیرینۀ خویش یعنی حمله به تونس جامۀ عمل بپوشاند.  

دیگر نیز پیوستن ابن تافراکین حاجب دربار حفصی و تحریک و تشویق به فتح تونس، عزم ابوالحسن مرینی  ازطرف

دست ابوحفص عمر به  (. معاصر با این اتفاق، شیخ حمزه رئیس قبایل بنی سَلیم به94  :1394را بیشتر کرد )فرهمند،  

ها هیأتی از بزرگان به فاس بفرستند.  قتل رسید و این باعث کدورت این قبایل از امیر حفصی شد و باعث گردید آن

به تونس حمله کند )ناصری سلاوی،   متقاعد ساختند که  ابوالحسن مرینی دیدار کردند و او را  با  :  1955این سفرا 

ق 748ها، در ماه صفر سال  (. ابوالحسن به بسیج نیرو و سپاهش پرداخت و بعد از رفع نقایص و اشکالات آن3/154

(. سلطان ابوالحسن ابتدا به سمت بجایه حرکت کرد. در نزدیکی شهر  82:  1944سوی افریقیه لشکر کشید )زرکشی،  به

بن ابی زکریا، والی این شهر به نزد ابوالحسن شتافت و اطاعت خود را به او اعلام کرد  بجایه، امیر ابوعبدالله محمد  

سو در قسنطینه، فرزندان  (. از آن170:  1968(. ابوالحسن سپس به شهر قسنطینه رفت )ابن قنفذ،  82:  1944)زرکشی،  

:  1383امیر ابوعبدالله به نزد وی آمدند. بزرگترین فرزند ابوعبدالله، ابوزید بود که از ابوالحسن اطاعت کرد )ابن خلدون،  

(. ازسوی دیگر امیرابوحفص و سپاهیانش که با او بودند به منطقۀ حامه که در اطراف قابس بود، رفتند. نبرد بین  5/501

فت و ابوحفص عمر در این جنگ به شدت مقاومت کرد. در اثنای جنگ از اسبش به پایین افتاد و به  دو طرف درگر

(. آن دو را دستگیر کردند. در آن هنگام حموالعرشی  156/ 3:  1955مش ظافر اسیر شد )ناصری سلاوی،  همراه غلا

دست اعراب آزاد شوند، دستور داد هردو فرماندۀ سپاه مرینی از ترس آنکه آن دو قبل از تحویلشان به ابوالحسن به

ها را به قتل برسانند. او همچنین دستور داد سر ابوحفص عمر دوم و غلامش را بریده، به نزد ابوالحسن مرینی  آن 

ترتیب  بودند، به شهر قابس رفتند. بدین(. باقیماندۀ لشکر ابوحفص که از صحنۀ جنگ فرار کرده501بفرستند )همان،  

با مرگ امیر ابوحفص عمر دوم، تونس ضمیمۀ قلمرو مرینیان شد. سلطان ابوالحسن در روز چهارشنبه هشتم جمادی  
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ق با شکوه تمام وارد تونس شد. بزرگان تونس ازجمله شیوخ شورا و فقها با ایشان بیعت کردند و  748الثانی سال  

(. هنگامی که ابوالحسن مرینی تونس را تصرف  383:  1406جشن بزرگی در تونس بابت این پیروزی گرفتند )العروسی،  

 ند: کرد، شاعری به نام ابوالقاسم الرحوی بیتی برای ایشان خوا

ــک مــغــرب    اجــابِ و  دعــوت  عذ  ــرق   شــ

 

ــرب   ــث ی و  ــاء  ــق ــل لِ ــت  ــّ هشـ ــه  ــک ــم  1ف

 

 ( 7/29:  1944)التازی، 

های مغرب را مانند زمان مرابطون و  ترتیب ابوالحسن مرینی اولین سلطان مرینی شد که توانست وحدت سرزمینبدین

موحدون تحت یک حاکمیت واحد درآورد. دولت حفصیون در این زمان تنها شعبۀ کوچکی در شهر بونه داشت که  

 (. 157/ 3: 1955فرمانروایی آن را فَضل فرزند امیر ابویحیی ابوبکر بر عهده داشت )ناصری سلاوی، 

خصوص  بود که با موج اعتراضات سران قبایل اعراب بهحکومت ابوالحسن هنوز جای پایش در تونس محکم نشده

رو شد. اوضاع اقتصادی آشفتۀ قبایل عرب، مشکل اصلی ابوالحسن مرینی  بود؛ چراکه او تصمیم اعراب بنی سَلیم روبه

بهداشت زمین را که  دادههایی  اعراب  به  تیول  از آنعنوان  آن بود،  به  بگیرد و در عوض  بازپس  ها حقوق ماهیانه  ها 

بود بود و این خود باعث نارضایتی اعراب شدههای سنگین بستهها مالیاتپرداخت کند و از طرفی دیگر ابوالحسن بر آن

به5/158:  1383)ابن خلدون،   به  از تعرض و ظلم و ستم سپاهیان مرینی که هربار  نیز  افریقیه  انۀ  (. همچنین مردم 

نمودند )زرکشی،  شده، شروع به شکایت از این افراد میگرفتند، خستهها میها مبلغی گزاف از آننگهبانی و حفاظت راه

توانست  بود، نمیهای سختگیرانۀ سلطان مرینی که منابع اقتصادی قبایل عرب را هدف قرار داده(. سیاست84:  1944

های مستقر در ناحیه ثُغور  خصوص در پادگانها به مواضع مرینیان بهرو آنپاسخ بماند؛ ازاینازسوی این اعراب بی

(. این رفتارها ازسوی قبایل عربی در تونس  5/503: 1383کرده، اموال آنجا را غارت کردند )ابن خلدون،  افریقیه حمله

تیره ابوالحسن شد )العروسی،  تر شدن رابطۀ آنسبب  با  با یکی از شاهزادگان  (. این اعراب در نهان  390:  1406ها 

حفصی به نام عبدالواحد بن الحِیانی ارتباط برقرار کرده، او را به قیام علیه ابوالحسن مرینی تحریک کردند )زرکشی،  

ترسید،  (. عبدالواحد بعد از مطلع شدن از این شورش به شک افتاد و ازآنجاکه از خشم سلطان ابوالحسن می84:  1944

(. بعد از این ماجرا عبدالواحد به تلمسان نزد ابوالحسن  390:  1406این موضوع را با ایشان در میان گذاشت )العروسی،  

رفت و مورد احترام او واقع شد. در این موقع، نمایندگان اعراب هم به نزد سلطان مرینی آمدند. عبدالواحد در آنجا  

ین اعراب آگاه کرد. ابوالحسن بعد از فاش  ان ابوالحسن مرینی را از توطئۀ ابار دیگر پیش روی این نمایندگان، سلط

ها هلال بن محمد را سخت سرزنش نمود و شدن ماجرا، نمایندگان اعراب را به قصر خود احضار کرد و حاجب آن

ها را زندانی کنند. سپس لشکرش را بسیج نمود و سپس به تونس حرکت کرد )ناصرسلاوی،  سپس دستور داد همۀ آن

(. هنگامی که این خبر به اعراب افریقیه رسید که ابوالحسن نمایندگانشان را زندانی نموده و آمادۀ حمله  3/159:  1955

ها  رو آنبله با ابوالحسن بشتابند. ازاینبه تونس است،ت صمیم گرفتند اختلافاتی که با هم دارند کنار گذارند و به مقا

 
 . شرق و غرب به دعوت تو پاسخ داد، هنگامی که آنان را فراخواندی و مکه و یثرب از این دیدار شادمان و خوشحال شدند. 1
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فردی به نام احمد بن عثمان بن ادریس که یکی از بازماندگان ابودبوس آخرین خلیفۀ موحدی بود را به فرمانروایی  

:  1955شدند )ناصری سلاوی،  ( و برای نبرد با سلطان ابوالحسن مرینی آماده392:  1406خود برگزیدند )العروسی،  

ای میان دشت تونس و قیروان( با یکدیگر برخورد کردند که در این  ای به نام ثَنِّیه )منطقه(. دو سپاه در منطقه3/159

ها  نشینی کردند. ابوالحسن لشکرگاه اعراب را غارت کرد و به تعقیب آننبرد اعراب شکست خورده، به قیروان عقب

ها رویارویی آنبود و تنها راه  (. راه فرار اعراب بسته شده5/504:  1383پرداخت و قیروان را محاصره نمود )ابن خلدون،  

بنی توجین  بنی عبدالواد، مَغراوه و  ابوالحسن ازجمله  با گروهی از سپاهیان  بود. در این احوال اعراب  ابوالحسن  با 

به به آنان را  برقرار کرده،  ارتباط  نیز این درخواست را پذیرفتند و به سوی خود دعوت کردند. آنصورت پنهانی  ها 

اعراب پیوستند. هنگامی که نبرد در روز بعد آغاز شد، صفوف سپاه سلطان در هم ریخت و ابوالحسن شکست خورد  

 (.  504و مجبور شد با اندک سپاهیانش فرار کند. )همان، 

هنگامی که  این خبر به تونس رسید، اهل حرم سلطان مرینی در آنجا بودند و تصمیم گرفتند که به شهر قَصبه پناه  

(. ابن تافراکین که یکی از یاران سلطان مرینی بود تصمیم گرفت به اعراب در  3/160:  1955ببرند )ناصری سلاوی،  

ها نیز او را به حاجبی احمد بن عثمان ابی دبوس انتخاب کردند و او را به جنگ مرینیانی که در  قیروان بپیوندد. آن

کرد و تسلیم  بودند، فرستادند. وی با سپاهیانش قصبه را محاصره کرد. شهر به شدت پایداری میقصبه تحصن کرده

د. این  ها از احمد بن عثمان جدا شدن ها اختلاف افتاد و برخی از آنشد. چون اعراب به پیروزی نرسیدند بین آننمی

(. از آن طرف ابن تافراکین تصمیم 5/358:  1383عامل سبب شد محاصرۀ قیروان کمی با سستی ادامه یابد )ابن خلدون،  

نشینی کرد. چون احمد بن عثمان ابی دبوس از این ماجرا خبر  رو عقبگرفت دست از محاصرۀ قصبه بردارد، ازاین

ترتیب قصبه از محاصره نجات پیدا کرد  یافت، به وحشت افتاد. با رفتن ابن تافراکین سپاه احمد پراکنده شد و بدین

ق   749(. سلطان ابوالحسن با کشتی از سوسه به شهر تونس آمد و این در ماه جمادی الثانی سال  398:  1406)العروسی،  

ده، آمادۀ نبرد  بود. ازآن طرف مابقی قوم عرب که همچنان مخالف با ابوالحسن بودند همراه با احمد لشکری فراهم نمو

کرد و این باعث شد اعراب به ایشان  با ابوالحسن مرینی شدند، نبرد آغاز گردید. امیر مرینی به شدت مقاومت می

(. بایستی اشاره کرد که مناسبات  3/162:  1955پیشنهاد صلح دهند و او نیز این پیشنهاد را پذیرفت )ناصری سلاوی،  

های دینی بودند و نه تشکیل حکومت، بلکه  این اعراب با مرینیان، حکایت از آن دارد که آنان نه درصدد احیای اندیشه

ها تجدید نظر کنند  ها با ابوالحسن مرینی این بود که ایشان را متوجه سازند که در روابط خود با آن علت مخالفت آن

ضی بودند، تصمیم گرفتند که دوباره و به درستی با ایشان رفتار نمایند. در همین منوال اعراب که از نفوذ مرینیان نارا

ای حفصی به نام ابوالعباس فَضل را به قدرت  ها تصمیم گرفتند شاهزادهسو آنحکومت حفصی را احیا کنند. از این

سوی فضل شتافتند و به اتفاق ایشان به تونس لشکر کشیدند و آنجا را محاصره کردند؛  ق به749ها در سال  برسانند. آن

باز محاصره را رها کردند. کمی بعد در سال   تابستان آن سال  اواخر  بنی مکی در تونس علیه  750اما در  ق اعراب 

رج شوند. این، فرصت بسیار  ابوالحسن شوریدند و ایشان با سپاه خود مجبور شدند بعد از مرأسم عید فطر از تونس خا

وارد تونس شد و دوباره دعوت حفصیان  خوبی برای فضل حفصی فراهم کرد تا به تونس لشکرکشی کند. او به آسانی  

)ناصری سلاوی،   به تصرف  3/163:  1955شکل گرفت  نیز  را  و...  ادامه شهرهای قصبه، جُربه  در  توانست  (. فضل 

نشینی از تونس، درگیر جنگ با پسرش ابوعنان بود که در غیاب  (. ابوالحسن بعد از عقب89:  1944درآورد )زرکشی،  
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ها  گیری کند و این درگیریاو بر تخت دولت مرینی نشسته و حاضر نبود از این مقام با وجود زنده ماندن پدرش کناره

 (. 114: 1394ق ادامه داشت )فرهمند،  752تا سال مرگش یعنی سال 

 

 دست ابوعنان مرینی  تصرف مجدد شهر تونس به

گونه که اشاره کردیم ابوالعباس فضل توانست دوباره حکومت حفصی  بعد از خروج ابوالحسن مرینی از تونس همان

و مقام فرماندهی سپاه را به محمد بن الشَواّش سپرد؛    را احیا کند. وی  منصب حجابت را به احمد بن عَتو واگذار نمود

:  1406نمود )العروسی،  صورت مستبدانه عمل میوجود ابوالیل قُتیتۀ بن حمزه همۀ امور را زیر نظر داشت و بهبااین

(. این اعمال وی باعث شد که امیر حفصی او را برکنار نماید و برادرش خالد را جانشین او کند. میان این دو  413

ها مانند زمان مرابطون جنگ شکل بگیرد که در این موقع، بزرگان  برادر درگیری و دشمنی افتاد و نزدیک بود میان آن

بازگشتند )ابن خلدون،  آن  تافراکین از حج  این دو به 5/510:  1383ها حمزۀ بن عمر و ابومحمد بن  (. هنگامی که 

ا خاتمه دادند و سپس سوگند خوردند که در عزل ابوالعباس فضل باهم  افریقیه بازگشتند، ابتدا دشمنی میان دو برادر ر

سو فضل هنگامی که از موضوع آگاه یافت، سعی کرد تا حجابت خود را به ابومحمد بن تافراکین  متحد شوند. در آن

(.  91:  1981واگذار کند و ابوالقاسم بن عَتو را از این منصب عزل نماید؛ اما ابومحمد این پیشنهاد را رد کرد )تجانی،  

رد شد و امیر ابواسحاق ابراهیم برادر ابوالعباس  ق به شهر تونس وا751ابن تافراکین در روز یازدهم جمادی الاول سال  

جای ایشان بر تخت دولت حفصی نشاند و خود را حاجب وی معرفی کرد. امیر ابواسحاق هنگام به حکومت  فضل را به

(. مردم از خاص و عام با وی بیعت کردند. در همان شب  1/202:  1988یک،  سال بیشتر نداشت )برنشف  13رسیدن  

 (. 5/511: 1383فضل برادرش را گرفته، با شکنجه و عذاب دردناک به قتل رساند )ابن خلدون، 

بود. ابوعنان در افریقیه تصمیم داشت  زمان با این اتفاق در دولت مرینیان، ابوعنان پسر ابوالحسن به حکومت رسیدههم 

ای  بود. ابوعنان همواره در پی فرصت یا بهانههمان سیاستی را در پیش بگیرد که پیش از وی پدرش آن را دنبال کرده

رسد این فرصت رخ داده باشد. در این زمان  بود تا بتواند به اهداف خود در افریقیه جامه عمل بپوشاند و به نظر می

 ( بجایه در ماه شعبان همان سال  امیر  ابوزکریا یحیی،  امیر  بن  دیدار کرد.  751ابوعبدالله محمد  مرینی  ابوعنان  با  ق( 

بوعنان از مردم خویش و سپاهیانش  کرد و از او حمایت نمود. امیر ابوعبدالله در دیدار با اابوعنان با ایشان برخورد گرمی  

(. ابوعنان 1/207:  1988کنند )برنشفیک،  کنند و از دستورات او پیروی نمیشکایت کرد که مالیات خود را پرداخت نمی

که منتظر چنین فرصتی بود، از ابوعبدالله خواست که این شهر را رها کرده، به شهر مُکناسه الزیتون در مغرب اقصی  

( و حاجبش محمد  94:  1944(.امیر ابوعبدالله به اکراه این پیشنهاد را پذیرفت )زرکشی،  422:  1406برود )العروسی،  

ابی عمر از مقامات  بن  بعضی  ابوعبدالله چنین کرد.  و  تکرار کند  را  این سخنان  نیز  وادار کرد که در جمع  را  او  ان 

یه نزد امیر حفصی رفتند. بعد از این فرار، ابوعبدالله  ابوعبدالله هنگامی که این سخنان را شنیدند، خشمگین شده، به افریق

:  1383شهر را به ابوعنان مرینی تسلیم کرده، ایشان منشور این شهر را به عمر بن علی الوَطاسی سپرد )ابن خلدون،  

بودند، بعد از مدتی علیه حاکم آنجا عمر بن5/376 ناخرسند  از نفوذ مرینیان در آنجا  علی    (. اهالی شهر بجایه که 

الوطاسی شوریدند و وی را به قتل رساندند. هنگامی که این خبر به ابوعنان مرینی رسید، حاجب خویش محمد ابن  
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های شهر را برطرف و شورش  ابی عمرو را  با پنج هزار سپاه بعد از عید قربان به بجایه فرستاد. وی توانست ناآرامی

ق ابوعنان مرینی، محمد بن ابی عمرو را به حکمرانی شهر بجایه  754(. در سال  92:  1981را سرکوب نماید )تجانی،  

تر  منصوب کرد و از ایشان خواست که به شهر قسنطینه حمله کند، چراکه با تصرف این شهر، تصرف شهر تونس آسان

سو امیر ابواسحاق ابراهیم و بزرگان این دولت، ازآنجاکه توان رویارویی مستقیم با سپاه مرینیان را نداشتند،  شد. از آنمی

ه در این موقع نزدشان  ها برادر ابوعنان را ک ای زدند تا در دولت بنی مرین اختلاف و تفرقه بیندازند. آندست به حیله

(. 424:  1406نمودند )العروسی،  بود به امیری دولت بنی مرین برداشتند. سپس برای او لشکر و ابزار آلات جنگی آماده

سوی قسنطینه رهسپار شدند. در نبردی که  یعقوب بن علی به فرماندهی سپاه انتخاب شد و بعد از رفع نقایص سپاه به

ق رخ داد، سپاهیان حفصی شکست خوردند و اموالشان به دست  755ها و ابی عمرو در ماه جمادی الثانی سال  بین آن 

فرستاده مرینی  سلطان  نزد  به  و  دستگیر  مرینی  سپاهیان  توسط  هم  ابوعنان  برادر  تاشفین  افتاد.  عمرو  ابی  شد.  سپاه 

 (. 5/511:  1383ترتیب ابوعنان شهر قسنطینه را هم به تصرف خویش درآورد) ابن خلدون، بدین

رغم پیروزی ناچار شدند به بجایه بازگردند. در سال  وجود مرینیان نتوانستند مدتی طولانی در قسنطینه بمانند و بهبااین

دانستند که با تصرف شهر قسنطینه،  ق ابوعنان مرینی حملات خود را برای تصرف افریقیه از سر گرفت. ایشان می757

رو وی شخصی به نام عبدالله بن علی بن سعید که حاکم بجایه بود را با  شود. ازاینتصرف شهر تونس بسیار آسان می

(. عبدالله بن علی به محاصرۀ قسنطینه پرداخت. اوضاع  425:  1406سوی قسنطینه گُسیل کرد )العروسی،  سپاهی عظیم به

تصرف شهر قسنطینه  بر همین منوال بود که شایعۀ مرگ سلطان ابوعنان مرینی پیچید و باعث شد تا عبدالله بن علی از  

بود، ای مطرح نشده(. بدون شک اگر چنین شایعه5/3865:  1383سوی بجایه بازگردد )ابن خلدون، منصرف شود و به

توانست شهر را تصرف کند. در همین موقع یکی از شاهزادگان حفصی به نام ابوالعباس توانست  عبدالله بن سعید می

بر قسنطینه دست یابد. وی در این شهر به نام خویش سکه زد و خطبه خواند. برخی از افرادی که با مرینیان دشمنی 

وعنان مرینی( که در شهر میلِه بود، حمله داشتند، او را تحریک کردند که به لشکر موسی بن ابراهیم )یکی از متحدین اب

ابراهیم حمله کردن120:  1394کند )فرهمند،   به موسی بن  د. موسی در این جنگ  (. وی این پیشنهاد را پذیرفت و 

سو ابوعنان هنگامی که این موضوع را شنید، ابتدا وزیرش عبدالله بن سعید را  شکست خورد و به بجایه گریخت. از آن 

:  1984دانست عزل کرد، سپس دستور بسیج حمله به تونس را داد )کربخال،  که در جریان پیش آمده او را مقصر می

(. ابوعنان ابتدا به قسنطینه لشکرکشی کرد. هنگامی که سپاه مرینی به نزدیکی شهر قسنطینه رسیدند، مردم شهر با  83

و از وی خواستند تا  دیدن لشکر عظیم سلطان مرینی ترسیدند و نزد وی رفته، تسلیم شده، به اطاعت او گردن نهادند  

رین مناطق دولت بنی حفص،  ت ترتیب شهر قسنطینه، یکی از مهم(؛ بدین5/521:  1383از جانشان بگذرد )ابن خلدون، 

به تصرف ابوعنان درآمد و راه برای تصرف افریقیه برای مرینیان هموارتر شد. ابوعنان بعد از فتح شهر قسنطینه و 

سپردن آن به منصور بن الحاج، پیکی را نزد ابومحمد بن تافراکین )حاجب ابواسحاق ابراهیم حفصی( به تونس فرستاد  

ت ایشان دربیاید و شهر تونس را به وی واگذار کند. ابن تافراکین فرستادگان او را بازگرداند،  و از او خواست که به اطاع 

آنگاه سپاهیانی را که متشکل از اعراب بودند آماده نموده، فرماندهی آن را به ابواسحاق ابراهیم حفصی امیر شهر تونس  

سو ابوعنان سپاهی  (. از آن84: 1984ماند )کربخال،   که خود در تونس باقیسپرد و به جنگ با ابوعنان فرستاد؛ درحالی

به فرماندهی یحیی بن عبدالرحمان بن تاشفین آماده کرد تا از طریق نبرد زمینی تونس را فتح کند )ناصری سلاوی،  
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( و از طرفی دیگر نیرویی دریایی فراهم نموده، فرماندهی آن را به محمد بن یوسف سپرد تا از این طریق  3/202:  1955

ترتیب تونس هم از طریق دریا و هم از طریق خشکی مورد  (؛ بدین5/388:  1383به تونس حمله کنند )ابن خلدون،  

ترتیب جنگ در تونس آغاز شد. نبرد  حمله مرینیان قرار گرفت. ناوگان دریایی مرینیان به سواحل تونس رسید و بدین

یک روز ادامه داشت که در آن سپاهیان ابواسحاق ابراهیم حفصی شکست خوردند. ابواسحاق ابراهیم وقتی دانست که  

فایده است، میدان جنگ را ترک کرد و در تاریکی شب همراه حاجب خویش ابن تافراکین به شهر مهدیه  مقاومت بی

ترتیب شهر  (. بدین1/208:  1988دست بیاورند )برنشفیک،  ای برای پس گرفتن شهر بهر کردند تا فرصت دوبارهفرا

ق  758تونس برای بار دوم توسط مرینیان و این بار به دست ابوعنان فتح شد. استیلای مرینیان بر تونس در رمضان سال  

(. به این منوال، سلطۀ مرینیان بر شهر تونس زیاد طول نکشید؛ زیرا که ابوعنان با اعراب  31:  1976رخ داد )ابن خطیب،  

رو  تواند این اعراب را مطیع خویش نماید؛ ازاینمی  1پنداشت که با قطع خَفاره، رفتار ناشایست در پیش گرفت و می  

عنوان گروگان نزد ایشان بسپارند )ابن خواست که فردی از قوم خود را بهها میها سخت گرفت و همچنین از آنبر آن

پسندیدند، به سرکردگی یعقوب بن علی، به مخالفت  (. قبایل عرب که این کارهای ابوعنان را نمی5/521:  1383خلدون،  

:  1944با امیر مرینی برخاستند و به اقلیم زاب رفتند تا در فرصت مناسب علیه ابوعنان مرینی شورش کنند )زرکشی،  

(. ابوعنان مرینی به دنبال یعقوب بن علی به اقلیم زاب رفت. یعقوب بن علی از برابر ابوعنان و متحدانش گریخت  96

را پاداشی  نشینی کرد. یوسف بن مزنی خراج شهر زاب را برای ابوعنان مرینی فرستاد. ابوعنان هم او  به بیابان عقبو  

(. در همین اوضاع، سپاهیان و 5/388:  1383نیکو اعطا کرد و وی و فرزندانش را خلعت کرامت داد )ابن خلدون،  

سبب فراوانی هزینۀ زندگی، دوری راه و احتمال خطر هنگام وارد شدن دوباره به افریقیه خسته  بزرگان مرینی که به

رو با فارس بن میمون وزیر ایشان مشورت کردند. وزیر نیز با  بودند، تصمیم گرفتند از سلطان جدا شوند. ازاینشده

:  1406ها به همراه وزیر ابوعنان به فاس بازگشتند و سلطان مرینی تنها ماند )العروسی،  ترتیب آنها موافق بود. بدینآن 

نند و ادریس عثمان بن ابی  (. ابوعنان وقتی از این موضوع آگاه شد، ترسید که مبادا سپاهیانش او را به قتل برسا434

کنند و هر لحظه از تعداد  دیگر هنگامی که مشاهده نمود، سپاهیانش او را ترک میالعَلا را جانشین وی کنند و ازطرف

الحجه به فاس  (. وی در ذی98:  1944نشینی کند و به فاس بازگردد )زرکشی،  شود، تصمیم گرفت عقبها کم میآن 

است  دلیل این که مرینیان را بر ضد خود شوراندهرسید. در روز ورود، وزیر خویش فارس بن میمون را گرفت و او را به

(. 3/203:  1955به قتل رساند. همچنین مشایخ مرینی را نیز گرفته، تنبیه کرد و سپس به زندان انداخت )ناصری سلاوی،  

ابن تافراکین به مهدیه گریخته بودند، در آن سو امیر ابواسحاق ابراهیم حفصی که بعد از شکست به همراه حاجبش  

باقی بر  بازگشت ابوعنان از تونس آگاه شد، به شهر وارد شدند و توانستند  ماندۀ سپاه مرینی که در تونس  وقتی از 

توانند مقاومت کنند به سختی خود را به کشتی رساندند و به  بود، پیروز شوند. سپاهیان مرینی که دانستند نمیمانده

ترتیب امیر ابواسحاق ابراهیم حفصی توانست با کمک حاجب  (. بدین389/ 5:  1383مغرب فرار کردند )ابن خلدون،  

خویش ابن تافراکین بر تونس سیطره یابد و برای بار دوم بر تخت دولت حفصیون تکیه زند. هنگامی که ابوعنان به  

 
 گرفتند.ها و قبایل بدوی می. باجی بود که اعراب هلالی و بنی سلیم به بهانه حفاظت از کاروان1
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فاس بازگشت، بعد از مدتی استراحت سپاهی به فرماندهی وزیرش سلیمان بن داود به افریقیه فرستاد. سلیمان بن داود 

های واقع  بر نواحی اطراف شهر قسنطینه تاخت. این سپاه به پیشروی خود همچنان ادامه دادند تا به نزدیکی سرزمین

رفت و نسبت به این اتفاق، ناتوان بود. در این هنگام  در تونس رسیدند. اوضاع برای امیر حفصی بسیار سخت پیش می

(. بعد از فوت ابوعنان  4/59:  2004ابوعنان در فاس فوت شد و امیر حفصی از این مشکل خلاصی یافت )قلقشندی،  

فراکین حاجب  بودند، با ابومحمد بن تاو روی کار آمدن ابوسالم مرینی، مردم شهر بجایه که از نفوذ مرینیان به ستوه آمده

به آنابواسحاق یحیی  ابواسحاق حفصی هرچه  امیر  پنهانی مکاتبه کردند.  از سپاه و ساز  صورت  اعم  داشتند  نیاز  ها 

ها به بجایه  ها فرستاد و خودش نیز به همراه پسرش ابوعبدالله از تونس حرکت کرد. هنگامی که آنجنگی برای آن

رسیدند، مردم بر والی خود یحیی بن میمون شوریدند و او را به همراه قومش دستگیر کردند و با کشتی به تونس  

بود، ترتیب شهر بجایه که توسط ابوعنان مرینی زیر سلطۀ مرینیان درآمده(. بدین5/524:  1383فرستادند )ابن خلدون،  

 دوباره به قلمرو حفصیون بازگشت.

 

 ق( 869-760دورۀ سوم روابط سیاسی بنی حفص با بنی مرین؛ مناسبات دوستانه حفصیون با مرینیان )

 دست ابوالعباس حفصی و برقراری مناسبات دوستانه با بنی مرین  گیری شهر قسنطینه بهبازپس

صورت دوستانه درآمد و بین سلاطین  در دورۀ ابوالعباس حفصی و ابوسالم مرینی روابط سیاسی دو دولت دوباره به 

نامه و  با هدایا  اوقات کدورتدو حکومت سفرایی همراه  بعضی  بدل شد. هرچند در  بین  های دوستانه رد و  هایی 

طور کلی مناسبات همانند دورۀ اول حسنه و نیک بود. بعد از فوت ابواسحاق ابراهیم  سلاطین این دوره رخ داد؛ اما به

ق، پسر خردسالش امیر خالد ابوالبقا دوم که کودکی بیش نبود، با کمک حاجبش به قدرت رسید. وی  770دوم در سال  

که امیر حفصی در    ق سلطان ابوالعباس احمد772دو سال بیشتر نتوانست بر تخت دولت حفصی بنشیند و در سال  

نه بود، از وضع آشفته پایتخت استفاده کرده و علیه ابوالبقا خالد دوم شورش کرد و توانست وی را شکست  شهر قسنطی

داده، خود به قدرت برسد. بعد از فوت ابوعنان مرینی، رقابت در خاندان مرینیان برای رسیدن به تاج و تخت بیشتر  

لم نزد ابوالعباس احمد حفصی که در شهر سبته به سر  (. یکی از برادران ابوعنان به نام ابوسا99:  1944شد )زرکشی،  

(. ابوالعباس مشروط  214:  1407برد، آمد و از ایشان خواست که او را در رسیدن به حکومت یاری رساند )الحریری،  می

این   یاری رساند.ابوسالم  را  نماید، حاضر شد وی  او واگذار  به  را  قسنطینه  تصاحب حکومت،شهر  از  بعد  اینکه  به 

واست را پذیرفت و ابوالعباس حفصی نیرویی در اختیار وی گذاشت و امیر مرینی توانست با این کمک رقیبانش  درخ

ای به منصور بن الحاج  (. ابوسالم بعد از به قدرت رسیدن، نامه214:  1407را کنار زند و خود به قدرت رسد)الحریری،  

عامل خود در شهر قسنطینه فرستاد و از ایشان خواست که این شهر را به ابوالعباس احمد حفصی واگذار نماید )ابن  

بدین184:  1968قنفذ،   دادند  (؛  از دست  را  داشتند  متصرفات حفصیون  در حوزۀ  مرینیان  که  آخرین شهری  ترتیب 

(. لازم به ذکر است که این واقعه قبل از رسیدن ابوالعباس به حکومت تونس و دولت بنی  214:  1407)الحریری،  

اما هنگامی که ابوالعباس توانست بر تخت دولت حفصی تکیه بزند، معاصر با ایشان در فاس، پایتخت  حفص است.  

ق به شهر  772دولت بنی مرین، ابوفارس عبدالعزیز المستنصر بن علی حاکم بود. ابوفارس عبدالعزیز مرینی در سال  

توانست تلمسان را فتح کند. امیر زیانی    تلمسان لشکرکشی کرد و بعد از شکست دادن امیر آنجا ابوحموموسی زَیانی
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هنگامی که خبر این فتح به سلطان ابوالعباس احمد حفصی    1بعد از شکست به سختی توانست جان سالم به در برد.

رسید، پسر خود ابواسحاق را نزد ابوفارس عبدالعزیز مرینی فرستاد تا این موفقیت و پیروزی را به ایشان تبریک بگوید  

گی رفته  و خواستار برقراری روابط دوستانه میان دو دولت )که از زمان ابوالحسن مرینی و پسرش ابوعنان رو به تیر

رویی رفتار کرد  بود( شد. همراه با ابواسحاق، شیخ دربار آنان ابن ابی هِلال نیز بود. سلطان مرینی با  این دو به خوش

ها را با پیامی مبنی بر قبولی چنین درخواستی نزد ابوالعباس احمد  ق آن773و هر دو را اکرام نمود و سپس در سال  

خلدون،   )ابن  بازگشت،  5/543:  1383فرستاد  خویش  حکومت  مقر  قسنطینه  به  ابواسحاق  که  هنگامی  بعد  کمی   .)

ین زمان ابوفارس عبدالعزیز مرینی حکم و منشور امارت این شهر را با القابی برای ایشان فرستاد و چون ابواسحاق در ا

اختیار داشت. وی تا  هنوز به سن قانونی نرسیده بود، نایبش بَشیر که یکی از موالی ایشان بود، زمام حکومت را در  

عنوان نایب، حکومت قسنطینه را در اختیار داشت و بعد از رحلتش، ابواسحاق که اینک به سن قانونی  ق به778سال  

(. علت اینکه ابوفارس مرینی حکم امارت این شهر  543و رشد رسیده بود، حکومت آنجا را بر عهده گرفت )همان،  

خواست با  توانست عجیب باشد. شاید دلیل آن، این باشد که امیر مرینی میبود میرا به پسر سلطان حفصی اعطا کرده

علت مشکلات داخلی که ایشان داشتند و همچنین  دیگر بهاین کار جلو تهاجمات احتمالی حفصیان را بگیرد و ازطرف

بین ابوالعباس    بعضی تعارضات خارجی )مثل دولت بنی زیان( صلاح دانست که این کار را انجام دهد. روابط حسنه

ق ادامه داشت. بعد از فوت ابوفارس عبدالعزیز مرینی، 774حفصی با ابوفارس عبدالعزیز مرینی تا مرگ او در سال  

و جنگ نزاع  وارد  دولت  بهاین  برای  داخلی  از سال  های  آوردن حکومت شد.  فوت  796تا    774دست  ق که سال 

دلیل و به   3ها بسیار کوتاه بودروی کار آمدند که عمر حکومت آن  2ابوالعباس احمد حفصی بود، چهار سلطان مرینی 

ها و دولت بنی حفص که در رأس آن های داخلی و اوضاع آشفتۀ مرینیان، در منابع روابط سیاسی بین آندرگیری

شود. اما ازآنجاکه تعرضی از دولت بنی حفص به مرزهای مرینیان مشاهده نشده  ابوالعباس احمد بود، مشاهده نمی

 (.215:  1407است )الحریری، ها دوستانه بودهمیتوان نتیجه گرفت که روابط سیاسی میان آن

 

 تسلط بنی حفص بر بنی مرین 

ق به حکومت حفصیان رسید. پنج  796بعد از مرگ ابوالعباس احمد دوم حفصی، پسرش ابوفارس عبدالعزیز در سال  

های ابوفارس بن احمد، عبدالعزیز بن احمد و عبدالله بن سال ابتدایی حکومت وی معاصر با سه سلطان مرینی به نام

رسد  شود و به نظر میاحمد بود. در دورۀ کوتاه مدت این امیران مرینی، روابط سیاسی با ابوفارس عبدالعزیز دیده نمی

های داخلی مجالی برای داشتن روابط با ابوفارس  علت گرفتاریها و همچنین به دلیل کوتاه بودن زمان حکومت آنبه

 
پیمان پیمان خود را با قبایل همکردند تا قبایل عرب هم. علت لشکرکشی ابوفارس عبدالعزیز به تلمسان این بود که در زمان ایشان، زیانیان تلاش می1

ردید،  مرینیان وارد جنگ کنند. همزمان با این موضوع، شکایت قبایل مغرب میانه و همچنین ساکنان الجزایر از تجاوزات ابوحموموسی زیانی باعث گ

 (. 136: 1394ابوفارس از این اقدام وی خشمگین شود و به تلمسان یورش ببرد. )فرهمند، 

 موسی بن ابوعنان و ابوزیان محمد سوم    –ابوالعباس احمد بن ابراهیم  -. ابوزیان بن عبدالعزیز1

 سال حکومت کرد.  8جز محمد سوم که . البته به2
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ق ابوسعید عثمان بن احمد بر تخت دولت مرینی تکیه زد. این امیر یکی از 801عبدالعزیز حفصی نداشت. در سال  

اش دولت مرینی را بیش  وفصل امور دولتی عاجز بود و با تصمیمات نابخردانهامیران ناتوان دولت مرینی بود که از حل

از پیش در مسیر سقوط برد. در این زمان در قلمرو حفصیون، تعدادی از افراد حکومتی علیه ابوفارس عبدالعزیز شورش  

ها برادرش ابوبکر بن ابی العباس والی شهر قسنطینه و پسر عمش ابوعبدالله محمد بن ابی زکریا،  کردند که ازجملۀ آن

)ناصری سلاوی،   بودند  بونه  اب3/90:  1955والی شهر  از  از شکست  بعد  زکریا  ابی  ابن  محمد  ابوعبدالله  وفارس  (. 

زمان اعرابی در (. ازسوی دیگر هم142:  1394عبدالعزیز به دربار سلطان ابوسعید عثمان مرینی پناهنده شد )فرهمند،  

به دربار مرینی پناه بردند )ناصری سلاوی،   ایشان  ابوفارس شورش کردند و بعد از شکست از  :  1955تونس علیه 

ها را پذیرفت و آنان را در سپاه مرینی ترکیب کرد و فرماندهی آن را به ابوعبدالله محمد بن زکریا، (. ابوسعید آن3/91

ابوفارس عبدالعزیز سپرد و آن به تاج و تخت روانۀ شهر تونس کرد  امیر شورشی علیه  با هدف دست یافتن  ها را 

رۀ دوم (. این یک اشتباه بزرگ ازسوی ابوسعید عثمان بود. در این زمان دولت بنی حفص دو142:  1394)فرهمند،  

گذراند و مرینیان در نهایت ضعف بودند و سلطان مرینی با این کار دولت بنی مرین را تا آستانۀ  طلایی خود را می

های داخلی بگذارد، در تصمیمی  جای آنکه تمام تمرکز خود را بر مشکلات و گرفتاریسقوط پیش برد. ابوسعید به

نابخردانه از شورشیانی که علیه ابوفارس عبدالعزیز به مخالفت برخواسته بودند حمایت کرد و با این کار حتی حکومت  

خود را هم در خطر انداخت. ابوفارس عبدالعزیز حفصی از این اقدام ابوسعید عثمان به شدت خشمگین شد و این  

ابوفارس  رو سپاهی را آماده نموده و درصدد تلافی بر آمد.  داخلی بنی حفص دانست. ازاینکار وی را دخالت در امور  

برای تأدیب ابوسعید عثمان از شهر تونس خارج شد. وی ابتدا به شهر تلمسان رفته و آنجا را تصرف کرد. سپس بعد  

از فتح تلمسان به سمت شهر فاس پایتخت دولت مرینیان حرکت کرد تا این حکومت را ساقط کند )حسنی عبدالوهاب،  

را120:  1373 این خبر  عثمان  ابوسعید  که  هنگامی  نمی  (.  که  دانست  عبدالعزیز شود؛  شنید،  ابوفارس  تواند حریف 

( تا به او 120ای اندیشید و پیکی را با هدایای گران و با ارزش به نزد ابوفارس عبدالعزیز فرستاد )همان،  رو چارهازاین

را انجام    بگوید: این سرزمین، سرزمین شما است. سلطنت، سلطنت شماست. هرآنچه که شما به ما دستور دهید، آن

که  بود را پذیرفت و به تونس بازگشت؛ درحالیدهیم. سلطان ابوفارس کلام او و هدیۀ باارزشی که برایش ارسال کردهمی

کنند سفیر  (. بعضی از منابع نقل می4/59:  2004؛ قلقشندی،  126:  1944بود بیعت فاس را بگیرد )زرکشی،  موفق شده

پس ابوفارس   1ابوسعید نزد ابوفارس، خواهرش بود. هنگامی که نزد ابوفارس آمد به او گفت: انّک میّت و انّهم مَّیّتُونَ.

ها را بخشید و ایشان )خواهر ابوسعید مرینی( را به شهر بازگرداند و دستور داد با او به عدالت رفتار کنند  حفصی آن

(. این صلح بدین معنا بود که مرینیان آزادی سیاسی خود را از دست داده و تابع دولت بنی  155:  1967)ابن ابی قاسم،  

هایی از اراضی خود را نیز به نفع حفصیون از دست دادند )برومند اعلم، حفص در تونس شدند و همچنین بخش

1393  :114.) 

جای ایشان  ق فوت شد و پسرش عبدالحق سوم )که آخرین امیر مرینی بود( به 831سلطان ابوسعید عثمان سوم در سال  

است؛ اما به  ای سیاسی که بین دو امیر باشد در منابع مورد استفاده، مشاهده نشدهبه حکومت رسید. در این دوره حادثه

 
 . بدون شک تو خواهی مرد و آنان نیز مردنی هستند. منظور او این بود که از گناه آنها بگذر.1
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باشد. بعد از فوت ابوفارس عبدالعزیز  دار بودهرسد در دورۀ عبدالحق نیز روابط دوستانه بین دو طرف ادامهنظر می

به حکومت رسید، عبدالحق   ابوعمرعثمان  که  هنگامی  بنی حفص رسید.  به حکومت  ابوعمرعثمان  حفصی، پسرش 

(.  215:  1407مرینی سفیری برای تبریک جلوس امیرحفصی فرستاد و خواهان دوستی بین دو حکومت شد )الحریری:  

ق سلطان عبدالحق هدیۀ  864بر صلح بود. در سال  نی در این دوران نیز مبتنیروابط سیاسی بین دو امیرحفصی و مری

بزرگی برای ابوعمرعثمان فرستاد و خواهان ادامۀ دوستی بین دو دولت شد. کسی که این هدیه را به ابوعمرعثمان اهدا  

شد و برای  ای بزرگ سُکنی دادهبه نام احمد البَنزرتی بود. وی هنگامی که به تونس وارد شد، ابتدا در خانه  کرد، فقیهی

شد که به دربار ابوعمرعثمان وارد شود. ابوعمرعثمان او حقوقی تعیین کردند. سپس بعد از مدتی به ایشان اجازه داده

از وی به گرمی استقبال کرد و خواستۀ سلطان مرینی برای ادامه روابط دوستانه بین دو دولت را پذیرفت )الحریری،  

رسد عبدالحق مرینی تصمیم داشت با فرستادن سفرا برای دوستی با ابوعمرعثمان از حملۀ  (. به نظر می216:  1407

ق  869ترتیب روابط دوستانۀ حفصیون با مرینیان تا سال  احتمالی حفصیون به قلمرو خویش جلوگیری نماید. بدین

 )سال سقوط دولت بنی مرین( ادامه داشت. 

 

 

 

 گیری  نتیجه

توان نتیجه گرفت که روابط سیاسی دولت بنی حفص با بنی مرین دارای سه مرحله  با توجه به مطالب گفته شده می

دو حکومت بسیار حسنه و دوستانه بود چنانکه با یکدیگر به تبادل سفرا و دادن   بود. در مرحلۀ اول روابط سیاسی بین

ق ادامه  747شود تا سال  ق با روی کار آمدن ابوزکریا یحیی شروع می625پرداختند. در این مرحله که از سال  هدایا می

خصوص ابوزکریا یحیی اول و  صورت اسمی و ظاهری از امیران حفصی بهکند. سلاطین ابتدایی بنی مرین، بهپیدا می

خواندند. شاید دلیل آن، ها میکردند و در مناطق تحت سلطۀ خود خطبه به نام آنپسرش ابوعبدالله مستنصر اطاعت می

نابودی دولت موحدون بود. با مرگ ابوعبدالله مستنصر، سلاطین مرینی خواندن خطبه برای امیران حفصی در بلادشان  

توان در ازدواج  وابط دوستانه بین دو دولت همچنان ادامه داشت. اوج این روابط دوستانه را میرا متوقف کردند؛ اما ر

ق طول  759تا سال    747ابوالحسن مرینی با دختر ابویحیی ابوبکر حفصی دانست. در دورۀ دوم روابط که از سال  

رغم خویشاوندی با حفصیون  کشد، مناسبات سیاسی بین دو دولت به سردی و تیرگی گرایید. ابوالحسن مرینی بهمی

همواره درصدد فرصتی برای نفوذ در افریقیه و غلبه بر این دولت بود. وفات ابویحیی ابوبکر حفصی و نزاع شدید  

جانشینی باعث دخالت ابوالحسن مرینی شد، چراکه ولیعهد رسمی تحت تأیید و حمایت مرینیان هم بود و ابوالحسن  

ق به تونس لشکر کشید و توانست  748دانست. ایشان در سال  برای اهداف خود می  خواهی وی را بهانۀ خوبیخون

ترتیب دولت بنی حفص زیر سلطۀ مرینیان رفت. البته مدت استیلای ابوالحسن بر تونس  این شهر را تصرف کند، بدین

جای افریقیه مخالف بودند، بار دیگر  های اقتصادی ایشان در جایزیاد طول نکشید و سران قبایل عرب که با سیاست

ها  حکومت حفصی را احیا کردند. ابوالحسن هم در این زمان مشغول نبرد با پسرش ابوعنان بود و در اثنای این درگیری
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فوت شد. با روی کار آمدن ابوعنان مرینی، روابط بین دو دولت همچنان تیره بود. ابوعنان هم همچون پدرش دنبال  

ای بود تا به تونس حمله کند و این بهانه با شکایت ابوزکریا یحیی، امیرحفصی بجایه از رعایای خویش مبنی بر  بهانه

خودداری از پرداخت خراج و غیره فراهم شد. ابوعنان با این بهانه به تونس حمله کرد و توانست این شهر را تصرف  

ترتیب دولت بنی حفص  نشینی شد. بدینمجبور به عقب  کند. هرچند وی مدت کوتاهی این شهر را در اختیار داشت و

- 759از خطر نابودی نجات پیدا کرد. بعد از فوت ابوعنان مرینی، دورۀ سوم روابط سیاسی بین دو دولت آغاز شد ) 

بر صلح و تبادل سفرا بود .هرچند در زمان ابوفارس عبدالعزیز حفصی،  ق( که همانند دورۀ اول دوستانه و مبتنی869

بودند، حمایت  ابوسعید عثمان سوم سلطان مرینی معاصر با ایشان از عناصر شورشی که علیه امیر حفصی به پا خاسته

کرد و این کار وی باعث ناراحتی و خشم ابوفارس گردید و درصدد تلافی برآمد، اما ابوسعید عثمان با فرستادن پیکی  

 و قبول تابعیت از ایشان،باعث خشنودی وی شد.
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 منابع و مآخذ 

(، الذخیرۀ السنیه فی تاریخ الدولۀ المرینیه، بیروت: دارالمنصور الطباغه و الورقه، چاپ  1392زرع، علی، )  ابن ابی  -

 اول.

(، المونس فی ذکر بلاد افریقیه و تونس، تحقیق و تعلیق محمد  1967ابن ابی قاسم )ابن ابی دینار(، ابوعبدالله محمد، )  -

 شمام، تونس: المکتبۀ العتیقۀ، چاپ سوم. 

 (، روضه النسرین فی دولت بنی مرین، مطبوعات القصر الملکی، رباط، چاپ دوک، المطبعه الملکیه.1962ابن احمر، )  -

(، الاحاطۀ فی اخبار غرناطۀ، به کوشش محمد عبدالله عنان، القاهره: دارالمعارف، 1976الدین محمد، )ابن خطیب، لسان  -

 چاپ ششم. 

(، العبر، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  1383ابن خلدون، عبدالرحمان، )   -

 چاپ پنجم.

 (، بَغیۀ الرواد فی تاریخ بنی عبدالواد، الجزائر:مطبعۀ بیرمونطانا الشرقیه، چاپ اول.1903، یحیی، )ابن خلدون -

( ابراهیم  1406ابن عذاری، مراکشی،  الموحدین(، تحقیق محمد  المغرب )قسم  و  اندلس  اخبار  المغرب فی  البیان   ،)

 محمد بن تاویت، دارالغرب اسلامی، بیروت، لبنان،  الکتانی،  

 (، الفارسیۀ فی المبادی الدولۀ الحفصیۀ، تونس: الدارا التونسیه للنشر، چاپ سوم. 1968ابن قنفذ، ابوالعباس احمد، )  -

البَیّنه النورانیه فی مفاخر الدولۀ الحفصیۀ، تحقیق د.العامربن محمد، تونس: (، الادلهُ  1984ابن شماع، ابوعبدالله محمد، )  -

 الدار العربیۀ الکتاب، چاپ چهارم.

 (، التاریخ بنی مرین فی العهد یوسف بن یعقوب، تونس، بی نا. 2004الاعرجی، عزیز، ) 

 (، الحلل السندسیه فی الاخبار التونسیۀ، تونس: مطبعۀ الدولۀ التونسیۀ، چاپ سوم.  1387الاندلسی، محمد، ) -

(، التاریخ الدبلوماسی للمغرب المملکه المغربیه بین أقدم العُصور الی الیوم عهد بنی مرین  1994التازی، عبدالهادی، ) -

 و الوطّاسین، المجلد السابع، بیروت: وزارۀ الاوقاف، چاپ سوم.

(، تاریخ المغرب الاسلامی و الاندلس فی عصر بنی مرین، قاهره: دارالقلم للنشر و  1407الحریری، محمد عیسی، )   -

 التوزیع، چاپ سوم. 

-  ( محمد،  دارالغرب  1406العرُوسی،  بیروت:  اسلامی،  المغرب  فی  دَورُها  و  السیاسی  تاریخها  الحفصیۀ؛  السلطنۀ   ،)

 اسلامی، چاپ اول.

(، فیض العُباب و افاضه قداح الآداب فی الحرکه السَّعیده الی قُسنطینه و الزاب،  1990النمیری، ابواسحاق ابراهیم، )   -

 بیروت: دارالغرب الاسلامی، چاپ دوم. 

-  ( محمد،  بن  دارالغرب  1983الوزان، حسن  بیروت:  الأخضر،  محمد  و  محمد حجی  به کوشش  افریقیا،  (، وصف 

 الاسلامی، چاپ سوم.  

(، تاریخ افریقیا الشمالیا، به کوشش محمد مزالی و البشیر بن سلامه، تونس: دارالتونسیه، چاپ  1987اندری، ژولیان، )  -

 ششم.
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)بی  - ادموند،  کیلفورد  سلسهباسورث،  گاهتا(،  راهنمای  جدید؛  اسلامی  فریدون های  ترجمۀ  تبارشناسی،  و  شماری 

 ای، تهران: انتشارات بازشناسی اسلام و ایران، چاپ هفتم.بدره

، نَقلُۀ الی العربیه حَمّادی  15الی نهایۀ القرن    13(، تاریخ افریقیۀ فی العهد الحفصی من القرن  1988برنشفیک، روبار، )  -

 الساحلی،المجلد الاول، بیروت: دارالغرب، چاپ اول.  

(، فرهنگ و تمدن مغرب اسلامی در دورۀ بنی مرین، قم: انتشارات حوزه  1393برومند اعلم، عباس و رقیه انارکی، ) -

 و دانشگاه، چاپ اول. 

 (، رحلۀ التجانی، تونس: الدار العربیۀ الکتاب.1981، عبدالله محمد، )تجانی _ 

 نا. (، خلاصۀ تاریخ تونس، تونس: بی1373حسنی عبدالوهاب، حسن، ) -

(، تاریخ جهان اسلام از قرن هفت تا ده هجری، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ  1385خزایلی، علیرضا، )  -

 چهارم.  

(، تاریخ الدولتین الموحدیۀ و الحفصیۀ، تحقیق محمد ماضور، تونس: چاپ  1944زرکشی، عبدالله محمد بن ابراهیم، )  -

 سوم. 

های میانه(، تهران: پژوهشکدۀ تاریخ  (، مرینیان )سیاست، جامعه و فرهنگ در مغرب سده1394فرهمند، یونس، )  -

 اسلام، چاپ اول.

(، صبح العشی فی صناعۀ کتاب الانشاء، المجلد الرابع، قاهره:  2004الدین ابوالعباس احمد بن علی، )قلقشندی، شهاب  -

 دارالکتب المصریه، چاپ اول.

(، افریقیا، به کوشش محمد حجی، محمد زنیبر، تونس: دارالمعرفه للنشر المغرب، چاپ  1984کربخال، مارمول، )  -

 اول.

 تا(، الحلل الموشیه فی اخبار ذکر اخبار المراکشیه، بیروت: دارالارشاد، چاپ اول.مجهول المؤلف، )بی -

 (، تاریخ و تمدن مغرب، ترجمۀ رضا شیخی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.   1392مونس، حسین، ) -

(، الاستقصاء الأخبار الدول المغرب الاقصی، تونس: الدارالکتاب،  1955ناصری سلاوی، ابوالعباس احمد بن خالد، )   -

 چاپ چهارم، المجلد الثالث.  
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 1امین مددی 

 

 3/1402/ 22تاریخ دریافت:  

 21/5/1402تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده 

 

نخستین اسلامی در هم در زمان حیاتشان و پس از مرگشان در    پرداختن به بدریون و ارتقای منزلت آنان در جامعۀ

عنوان تابعین بدری نشان از برجسته شدن و اهمیت  های اول و دوم هجری و هم بعد از وفات آخرین نسلشان بهسده

عنوان صحابۀ برتر و نماد کامل انسان مسلمان در فرهنگ مسلمانان است. اما این مسئله که سوژگی این  یافتن آنان به

هایی بین عاملین و ساختارهای  مجاهدان در زمان خلافت عمر بن خطاب و علی )ع( چه کارکرد سیاسی و یا چه مکانیزم

جامعۀ نخستین مسلمانان وجود داشته است که باعث این تعریف، منزلت و جایگاه شده، موضوع این تحقیق است که  

بدر شأن اقناعی  یین چارچوب مفهومی به این نتیجه رسیدیم که  با رویکرد معناکاوی گفتمانی و تاریخی و با هدف تب

نفوذ از این ابزار برای شکل دادن به افکار عمومی و همراه کردن مخاطبان با خود  های ذیها و گروهداشته و حکومت

ای  گرفت و طبقهمیباید شکل  گفتمانی  شدند. در نتیجه  و تثبیت جایگاه و امتیازگرفتن از بدریون به آنان متوسل می

ها   شد که زمینۀ فرهنگی حفظ سلطۀ طبقۀ مسلط )حاکم( بر طبقات پایین از طریق کسب رضایت آنباید هژمونی می

سیاسی و فرهنگیِ طرح شده توسط طبقۀ مسلط را با وام گرفتن از سنت  های اخلاقیو ترغیب آنان به پذیرش ارزش

 رسول خدا )ص(، فراهم آورند تا طبقۀ حاکم به اجماع و وفاق عمومی دست پیدا نماید. 

 

 بدریون، جامعۀ نخستین اسلامی، اطاعت، خلافت، عمر بن خطاب، علی )ع( : واژگان کلیدی 
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 مقدمه

[ و تحولات اجتماعی ناشی از آن، یک نظریۀ  2[ و منزلت یافتن آنان در جامعۀ اسلام ] 1برای شناخت جایگاه بدریون ]

شناختی خاص که بر نیروها و عوامل معینی تأکید دارد کافی نیست؛ همچنان که واقعیت اجتماعی مانند منشوری  جامعه

توان از منظرهای  گیری و تغییر و تحول آن دخیلند که میچندوجهی است. بنابراین، ترکیبی از عوامل و نیروها در شکل

های گوناگونی که هریک بر عناصر و عوامل خاصی تأکید دارند، دربارۀ آن پرورد. بدر  گوناگون بدان نگریست و نظریه

به قرارگیری دو بدریون پابه با توجه  با حفظ مفهوم اصلی و اولیۀ خود، همچنین  تاریخی  ر فضاها و پای تحولات 

ها متغیر  اند. بنابراین قصد و نیت کنشگران تاریخی از کاربست آنهای متفاوت، کارکردهای متفاوتی پیدا کردهزمینه

 است.بوده 

 هم  نخستین   مسلمانان  اجتماعی  ساختار  گیرد؛می  شکل   پیامبر   رحلت   از   بعد   مذهبی،  فکری  جریانات   اینکه  به  توجه   با

  شکل   اجتماعی  واگرایی  عبارتی   به  یا   خاص  اجتماعی  مناسبات  مدتی،  تا  که  شد  سبب   امر  همین.  گرفت  قرار  تأثیر   تحت 

  بیشتر  بلکه  نبود،  جهان  در  حکومتی  رایج  الگوهای  براساس   حکومتی  نخستین،  خلفای  زمان  در  اسلامی  حکومت.  بگیرد

  که  بگوییم  باید  حکومت،  این  حقیقت  خصوص  در   اما  و  بود،  ظهور  حال  در  که  ماندمی  دنیایی  موقعیت  و  شرایط  به

  فتوحاتش  حال  عین  در  و  پیامبر،  نزدیک   یاران  همان  یا  صالحان  الگوی  براساس   آن  رفتار  و  انبیا   الگوی  براساس   آن  سیرۀ

 .(1699: 1390 دیگران، و هولت) بود  پیامبر  هایپیروزی همان نیز

بخش به حکومت بود. این رویکرد، مقید به بنابراین، تلاش نخبگان سیاسی در این دوره، اتخاذ رویکردی مشروعیت

ای همچون حادثۀ کربلا و  که قدرت حاکمه، وقایع تاریخیدینی و اخلاقی است؛ چنانهای انقلابی،  پاسداری از ارزش

کنند و فضای اجتماعی موجود در معاصر همچون دفاع مقدس را با نگرشی مثبت و افتخارآمیز ارزیابی می  در دوره 

و قابل تحمل می به این مثال در دوران گذشته هم صدق میکشور را به حد کافی، خوب  کند. مشی  دانند و شبیه 

داند و در عین ها و مبانی اصلی را فاسد و فاقد کارکرد نمیمحور است و ریشهاعتقادی این نخبگان سیاسی اصلاح

کند. لذا باید در فرهنگ جامعه به جستجوی نحوۀ  روی مخاطب مجسم میشناسی، نقاط امید بخشی را پیشآسیب

بندی قشرهای  نگرش و خط فکری جریانات اجتماعی که در جامعه شکل گرفته پرداخت، که در واقع بازتاب طبقه

 اجتماعی و تفکرات قدرت حاکمه است. 

ارزش از  نظامی  بدریون  این وجود، جایگاه  و  با  دینی  بلکه در جامعۀ  های  نیست  اجتماعی ساخته شده توسط فرد 

معیارهایی برای احکام    عنوان ارزشی ایدئال و به مثابۀنخستین مسلمانان رشد کرده و از آنِ همۀ آن جامعه است و به

اما ممکن است افراد    .شودمی  تعریف  باشد،می  دنیوی  و   دینی  مرجع   عنوان  به  حاکم  از  اطاعت  آن  ذیل  که [  3] ارزشی  

گیری این جایگاه نقش داشته باشند. اینکه  طلبان، اندیشمندان، قهرمانان و رهبران در شکلمعینی چون پیامبران، اصلاح

ای است که درصدد جواب آن هستیم.  گیری منزلت بدریون به وجود آید، مسئلهتوانست با شکلای میچه ایدئولوژی

خصوص عمر  بود و خلفای راشدین به این تحقیق با این فرض که بحران اطاعت از زمان رحلت پیامبر به وجود آمده

است و به این    ند نوشته شدهو علی)ع( به دنبال مشروعیت خود در به همراه کردن عامه مردم در جامعۀ نخستین بود

برنامهنتیجه رسیده پیاده کردن  و  در جهت همراهی کردن  بدریون  از  این خلفا  از  استفاده ایم که هرکدام  های خود 
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راه دستکرده در  گفتمانیاند.  معناکاوی  رویکرد  از  تحقیق  این  مهم،  نتیجۀ  این  به  تبیین  – یابی  با هدف  و  تاریخی 

 است. بردهچارچوب مفهومی بهره 

نگری  ها باشد. چراکه با توجه به سطحیکاوی در پی یافتن معنای روایتدارد که به جای علت  بنابراین این تحقیق تلاش

نهفته در روایات که کردار نخبگان قدرت در آن جای  هایهای تاریخی و ایدئولوژیرویکرد پوزیتیویستی در پژوهش

دارد، توجه به معناکاوی گفتار عمر و علی )ع( در منزلت بخشیدن به بدریون در چارچوبی که سعی در رساندن مفهومی  

بدیل است. به عبارتی دیگر، این تحقیق سعی دارد با رویکردی مبتنی بر تعبیری فوکویی  فراتر از متن است، ضرورتی بی

ها، احساسات و رفتار  هایی از حوزۀ اجتماع، اندیشهاز تحلیل گفتمان که مبین نوعی نظام معنایی کلان است، بخش

 ها  را دربرَ گیرد.ها و نهادها )نخبگان قدرت( را تحت سیطرۀ خود درآورد و آن سوژه

 

 پیشینۀ پژوهش 

ها عمدتاً  باره انجام شده، اما این پژوهشهای ارزشمندی دراینبا توجه به اهمیت »بدریون« هر چند تاکنون پژوهش

اهمیت »بدریون« نبوده و نقش این گروه در مشروعیت خلفا و کارکرد این گروه در    "چیستی و چرایی "متمرکز بر  

های سیاسی  است. در مورد واقعۀ بدر و اندیشهگرفتن امتیاز و مشروعیت برای نخبگان سیاسی، مورد توجه قرار نگرفته

 توان به موارد زیر اشاره نمود:عمر و علی )ع( می

دست محققان عرب  ها  بهاست، اما اکثر آنهای متعددی به رشتۀ تحریر درآمدهدرباره غزوات رسول خدا )ص( کتاب

نوشته شده و کتاب فارسی در این زمینه وجود ندارد؛ در مورد غزوۀ بدر یک یا دو کتاب به زبان فارسی وجود دارد.  

کتاب غزوۀ بدر کبری )پژوهشی دربارۀ جنگ بدر(، ترجمۀ شهلا بختیاری، کتابی است شامل مجموعه مقالاتی که مرکز  

شده، شامل مقالات مرتبط با  است. این اثرِ ترجمه( منتشر کرده1427ع الاول  بحوث و دراسات المدینه المنوره، )ربی

ان،  ای است. پس از خریده شدن این مجله توسط رسول جعفریان و بررسی آن توسط ایشواقعه بدر از محققان برجسته

توان از بدر الکبری المدینه و الغزوۀ اثر محمد عبدۀمانی؛ شهداء غزوۀ بدر  خانم دکتر بختیاری آن را ترجمه کردند. می

الکبری از محمد بن عبدالله الصبحی؛ غزوۀ بدر از سید قطب؛ غزوۀ بدر الکبری از عبدالقادر الشیخ ابراهیم؛ غزوۀ بدر 

الشریف از امیر بن عبدالله    الکبری تضحیه و نصر از زاهیه الدجانی؛ غزوۀ بدر الکبری من القرآن الکریم و الحدیث

الله و الذین معه از عبدالحمید جوده السحار؛ من معارک الاسلام الفاصله از محمد احمد باشمیل  السقاوی؛ محمد رسول 

لیل شوقی کتابی به نام »بدر  همچنین درخصوص این جنگ آقای ابوخنیز نام برد که دیگر آثار مربوط به غزوۀ بَدرند. 

الکبرى یوم الفرقان، یوم التقی الجمعان« به رشته تحریر درآورده است که سیر این جنگ را از ابتدا مورد بحث قرار  

 است.  داده

کتاب ابوخلیل شوقی سیر کلی این جنگ را تحت بررسی قرار داده اما به روایات و اختلاف منابع بسنده کرده و 

توان کارکرد صحابۀ پیامر را در آن دید، مقالۀ »حجیت  ازجمله مقالاتی که می  پردازد.کمتر به تحلیل این روایات می

ها از آیات  پور است که به عدالت صحابه و استدلال اهل سنت درخصوص عدالت آنقول صحابه« نگاشتۀ حسین تقی

استدلال  بر  شیعه  نقدهای  و  قسمتقرآن  در  و  داده  قرار  بررسی  مورد  را  آنان  در  های  آنان  نقش  به  مقاله  از  هایی 
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است. مقالۀ »عمر بن الخطاب و فکره الاقتصادی )نظرات المفکر.. و لیست مطالب  )ع( پرداختههای عمر و علی  اندیشه

پردازد و منتفع شدن  المال در زمان عمر بن خطاب میگیری بیتالحاکم(« نوشتۀ فاروق منصور که به چگونگی شکل

داند. مقالۀ  المال را دلیل ارزشمند بودن آنان در اندیشه و تفکر خلیفه میبدریون از بخش زیادی از حقوق ماهیانۀ بیت

خصوص سهل بن حنیف  »علی )ع( و نحوۀ نگرش به قدرت« نوشتۀ علی کریمی با اشارۀ کوتاهی، به نقش بدریون به

 پردازد.می

 

 ضرورت پژوهش 

ابعاد مختلف زندگی آن با توجه به اهمیت فوق العادۀ سیره و روش زندگی پیامبر اسلام )ص( و نقش پررنگی که 

الى ابعاد مهم زندگی ایشان جنگحضرت بر جامعۀ مسلمانان  ها و غزوات آن حضرت بعد از  الابد دارد و یکی از 

جز تعدادی  ها و تحقیقات فراوانی در مورد واقعۀ بدر انجام گرفته؛ اما بههجرت به مدینه است. چنانکه دیدیم، پژوهش

اند، چراکه این صحابه نقش  شمار، به شکل تخصصی و جزئی به نقش صحابۀ شرکت کننده )بدریون( نپرداختهانگشت

ای در حوادث و جامعۀ صدر اسلام و بالطبع در اندیشۀ دو خلیفۀ عمر و علی )ع( داشته و از منزلت و تعیین کننده

اند. تاکنون تحقیق یا اثر مستقلی با عنوان کارکرد نقش بدریون در زمان عمر و علی )ع(  اه والایی برخوردار بودهجایگ

است، با توجه به این نکته که برای پژوهشگران تاریخ اسلام نقش و منزلت این واقعه و بدریون چاپ و منتشر نشده

 عمر و علی )ع( بررسی کند وجود ندارد.  ها را در دورهناست اما تحقیقی که چگونگی کارکرد آکاملا شناخته شده

 

 )ص( خواهی از بدریون پس از رحلت پیامبر بحران اطاعت و یاری

عنوان  عنوان رهبر یا امام مسلمانان، و بهپس از رحلت پیامبر، این تلقی وجود داشت که باید کسی برای ایفای نقش او به

  دولت ساختارهای  یا سیاسی رهبری  مورد  در جامعی دیدگاه تقریباپیامبر، جانشین او گردد. اما افزون بر آن،    "خلیفۀ "

از قبایل    ایای از رهبری برای پیامبری برخوردار از وحی الهی در میان مجموعهممکن است چنین تلقی  .نداشت  وجود

متحد، قرین موفقیت باشد. پیامبر، به مثابۀ رهبر و فرماندۀ نظامی، استعداد خاصی از خود بروز داد، اما ضوابطی برای  

های اسلامی داشت و با گذشت زمان بحران اقتدار و اطاعت  بر سلسله  جانشینی او وجود نداشت. این امر تأثیری منفی

های رده، قبایلی بودند که ابوبکر را قبول نداشتند و  گیری جنگاز طبقۀ حاکم به وجود آمد. در زمان ابوبکر و شکل

گفتند: »ابوبکر هیچ »عهدی« با آنان نداشته و اطاعت او بر آنان واجب  طالب حکومت اهل بیت پیغمبر بودند. آنان می

)واقدی،    ]...[نیست.   اعثم کوفی،  94:  1396به گزارش واقدی  )ابن  اعثم  ابن  و  از طوایفی که  236  :1411(  ( یکی 

گفتند: ما تا رسول خدا )ص( زنده  ای از کِندْه ساکن در حَضرْمََوْت بودند. آنان میعنوان مرتد شناخته شدند طایفهبه

کردیم، اکنون نیز »لوقام رجل من اهل بیته لاطعناه« اگر شخصی از اهل بیت او سرکار آید از  بود از وی »اطاعت« می

گویند: زیاد بن لبید که مسئول  که ابوبکر هیچ حق حکومت و بیعت بر ما ندارد. میکنیم، درحالیوی »اطاعت« می

آوری زکات از آنان بود، شبانه از آن منطقه گریخت و ضمن اشعاری طایفه مزبور را مرتد نامید. با شما خواهیم  جنگ  

ارتدا و  کفر  از  بعد  که  آن  تا  و...  کنید  »اطاعت«  ابوبکر  از  تا  نخواهید گشت.  جنگید  باز  کفر  به  دیگر  که  بگویید  د 

  و   کردممی  نشینی  هم  سال   پنج  مدت   به  ابوهریره  با  من:  گفت  که   است  روایت  ابوحازم  از(  32- 23:  1393جعفریان،  )
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 و  اداره   پیامبرانشان   را  اسرائیل  بنی :  است  فرموده  که   کردمی  روایت(  وسلم  علیه   الله  صلی)  پیامبر  از   که   ام شنیده  وی  از

  خلفا  ولی  نیست  پیامبری من  از   پس  همانا  آمد،می  دیگر پیامبری  وی  از   پس  مرد،می  پیامبری  هرگاه  کردند،می  رهنمایی

  همانا . کنید ادا  را خلفا حق  و. کنید  وفا اول   خلیفۀ بیعت بر: فرمود کنی؟می امر  چه ما بر : گفتند. شوندمی  بسیار که  اند

با گذشت زمان و چند دولتی شدن، اگر   (169/ 4:  1422  بخاری،)  .است  ایشان  رعایای  حال   از  ایشان  ۀپرسند  خداوند

روز، هر فرد در حکم یک دولت بود( بلوک حاکم را    مجاز باشیم این اصطلاح را به کار ببریم )چراکه در جامعۀ آن

گرفت و (. در نتیجه، گفتمانی باید شکل می79:  1396های مردم کرد )جابری،  توافق عمومی تودهدچار بحران عدم

باید هژمونی میطبقه ازطریق کسب  ای  پایین،  بر طبقات  )حاکم(  و حفظ سلطۀ طبقۀ مسلط  فرهنگی  زمینۀ  که  شد 

سیاسی و فرهنگی  های اخلاقی و  بایست ترغیب عامۀ مردم به پذیرش ارزشها به وجود آید. همچنین میرضایت آن

آوردند، تا طبقۀ حاکم به اجماع و  طرح شده ازسوی طبقۀ مسلط را با وام گرفتن از سنت رسول خدا )ص( فراهم می

 وفاق عمومی دست پیدا نماید.

ای از اطاعت کنندگان صالح بودند و  تواند این باشد که آنان نمونهشدن صحابۀ بدری میبنابراین، یک معنای ارزشی

با همین عنوان شناخته می این گروه  دارد  در جوامع نخستین مسلمانان،  این مدعا وجود  اثبات  برای  شدند. روایتی 

کند که: شبی در تبوک مردم ترسیدند، من سلاح پوشیدم و بر اینکه »عبدالله بن عمر یا عمرو بن عاص نقل میمبنی

کنار سالم آزاد کردۀ ابوحذیفه نشستم و او هم سلاح در برداشت و با خود گفتم: من از این مرد نیکوکار که از بدریان  

( خشمگین  است پیروی می کنم، و نزدیک او نشستم و آنجا به خیمۀ پیامبر )ص( نزدیک بود. در این هنگام پیامبر )ص

توانستید شما هم  زدگی چیست؟ مگر نمیبیرون آمد و فرمود: مردم این خفت و خواری برای چیست؟ این شتاب

 (. 778: 1396همین کاری را بکنید که این دو مرد صالح کردند؟ و منظور پیامبر )ص(، من و سالم بود.« )واقدی،  

یکی از بدریون   دهد، سلیط کههمچنین در جنگ جسر، زمانی که ابوعبیده فرماندۀ مسلمین دستور به تخریب پل می

عنوان مشاور همراه با ابوعبید بود به اعتراض به این دستور برخاست و مخالفت خود را بیان نمود  ازطرف عمر به  بود و

بود با او مشورت کند و مخالفتش نکند. سلیط گفته بود: »اگر نبود که نافرمانی  و گفت در صورتی که عمر سفارش کرده

کنی و  برم در صورتی که تو خطا میکنم و فرمان میرفتم ولی اطاعت میداشتم و میرا خوش ندارم، مردم را برمی

ى تعالى پیمبرى  خداآورد: »...در ادامه میآورد:  ( در ادامه می1/665:  1394است.« )مسعودی،  عمر مرا با تو شریک کرده

گفته  ما را برانگیخت و بما خبرها داد و همانطور که (ص)ر امب شریف و والا نژاد و راستگو را از ما برگزید و بعثت پی

 م«ییابشویم و بر آن تسلط میها که بما داده اینست که فرمانرواى این ناحیه میو از جمله وعده  بود درست درآمد

 ( 680)همان،

  که   هستند  قریشیان  همان  مشرکان  که  اندداده  ارائه  انفال   سوره  از  تفاسیری  قرآنی،  واژگان  و  آیات  به  استناد  با  همچنین

  پیروز   خدا  رسول   از  اطاعت  سبب  به  بدریون  و  شدند  هلاکت   دچار  پیامبر  یعنی  خدا   نمایندۀ  از   اطاعت  عدم  سبب  به

 قلمداد  بعد  این   شریک   را  اطاعت   و  خلافت   و  دهد می  شمول جهان  بُعدی  اطاعت،  مفهوم   به  داستان،  این  واقع   در.  شدند

. است  آن  در  خدا  آنِ  از  چه   هر  و  زمین  اطاعت  از  بخشی  او  از  اطاعت  و  است  زمین  روی  بر  خدا  خلیفۀ  خلیفه،. »کندمی

 بود،   ماندنی  زمین   روی  بر  آنچه   و  ساخت  دگرگون  و  بخشید  شکل   را   بندگان  خدا   که  است  خلافت   پرتو از نتیجه  در  و
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  خدای   زیرا   شد،  خواهد  نیکبخت   بود،  آنان  پشتیبان  و  کرد  اطاعت (  خدا)  او  هایشده  گمارده  از  که  هرکس  و  نگهداشت

 و  نگهدارد  خویش  حق   ها بدآن  خدا  که  اطاعتی  اوست؛  از  اطاعت  به  چیزی،  هر  صلاح  و  قوام  که  دانست  عزوجل

( مسلم به  92: 1396)جابری،   .«کند  دفاع   مقدسات   و  واجبات  از و  بازدارد  محارم  از   را  دیگران   و  برد  راه  خویش   فرمان

تهلک هذه العصابۀ من أهل الإسلام لا تعبد فی الأرض.«  گوید: »اللهم عن  استناد از عمر بن الخطاب در مورد بدریون می

شوند. پس هر کسی که  شوند و از اهل اسلام در زمین کسی همانند آنان عبادت نمی)این گروه سرگردان و حیران نمی

( با گذشت  1384:  1412ایمان به خدا و ولی و جانشین خدا داشته باشد، مطیع امر او خواهد بود.( )صحیح مسلم،  

ای به بدریون بخشید. بنابراین این نگرش را به همراه  زمان و با تثبیت جایگاه خلافت، استناد به واقعۀ بدر جایگاه ویژه

خورد و فتحی شیرین را به دنبال دارد، در واقع نقد  داشت، هنگامی که اطاعت از پیامبر به اطاعت از خدا پیوند می

شود. حضرت صادق علیه السّلام فرمود: »رسول خدا  مجاز میآن، غیر  حرمتی نسبت بهجایگاه حاکم )خلیفه(، یا بی

صلّى اللَّه علیه و اله از مکه هجرت کردند و وارد مدینه شدند، و هنگامى که جنگ بدر فرا رسید و خواستند بطرف  

:  1374عنوان فرمان بردارى از رسول بیعت نمودند.« )مجلسی،  بدر بروند مردم را براى بیعت دعوت کردند و همگان به

391 ) 

های شهادت، جهاد  ویژه ارزشهای مد نظر نخبگان سیاسی بهبنابراین، واقعۀ بدر فرصتی بود برای بازتولید پیاپی ارزش

هایی است که اساس ایدئولوژی اطاعت را  ها ارزشتر از همه اطاعت از حاکم و خلیفه که نمایندۀ خدا بود. اینو مهم

داد که جای دادن آن در اذهان مردم با  در اندیشۀ عمر و علی )ع( متناسب با شرایط و بافت جامعۀ آن روز تشکیل می

تمام و کمال  ابزارهای گوناگون صورت می را  اطاعت  فرهنگ  تا  ایجاد شود  بود که گفتمانی  آن  بر  گرفت و سعی 

نین  عنوان ابزاری برای رویارویی با دشمن و افراد مخالف شکل بدهد. کاری که عمر بن خطاب و علی )ع( با چبه

هایی که از  توان گفت آنان با طرح چنین گفتمانهای خود استفاده کردند. میگفتمانی برای پیش بردن منویات و برنامه

کردند. لذا در تحلیل  یافت، برای تعیین اعتبار و منزلت خود و همراهان خود استفاده میدل بافت تاریخی مشروعیت می

گفتمانی انتقادی این دو دوره باید از توصیف متن فراتر رفت تا بتوان به تبیینی درست دست یافت و نشان داد که  

 اند. ای دیگر منعکس شدههای اجتماعی و فرهنگی در زبان خلق و به گونهچگونه ساختارها و ارزش

 

 عمر و منزلت دادن به بدریون  

بود و در قالبی که معطوف به مفاهیم تهذیب و ترغیب باشد، روایت  اینگاری گونهزیست شد؛  سازی نمیگزینشی 

 دیوان   آوردن  وجود  به  با  عمر پذیرفتند.  شدند و تأثیر میبلکه این روایات از پیامدهای اجتماعی و نهادی هم متأثر می

:  گفت  قیس   که است  روایت  اسماعیل  از   که  طوریبه  حقوق،  کنندگان دریافت  بالای  ردیف  در  بدریون  دادن  قرار  و  عطا 

  خود   خلافت  زمان  در  عمر   و  دادندمی  درهم  هزار  پنج  سالانه  یک  هر  به  بودند،  شده  حاضر  بدر  در  که  کسانی  برای

عمر سبب به   این شیوۀ  (.5/86:  1422 بخاری،)  دهممی بیشتر  ایشانند   از پس  که  کسانی به  نسبت  را   هابدری  من:  گفت

شمارد و آن را برآمده از شرایط قضا و قدر  وجود آمدن عقلانیت رانتی شد و کسب را، روزی یا بخت و یا تصادف می

پیوسته از فرآیند تولید و تلاش و کوششی که وابسته به دستاورد برآمده از عمل انسان  همای بهشمارد و نه حلقهقرار می

شناسان در راه  های نژادی باعث شد تا نسببندی مردم براساس قبایل و ریشهاست. ایجاد »دیوان عطا« و »شیوۀ تقسیم



  

78 
 های سیاسی خلیفه عمر بن خطاب و علی )ع( کارکرد بدریون در اندیشه 

 
  

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنان بکوشند.« )جابری،  تدوین نسب براساس ریشه و اصول  به عقیدۀ اسمیت  256:  1396ها و تقسیم قبایل  البته   )

های عربی همه به هنگام عمر و برای تنظیم و تقسیم عطایا به وجود آمدند. آنچه بیشتر این شک و تردید را  »نسب

های قرن دوم  مانده در این زمینه همه به نیمههای باقیکند آن است که تمامی کتابهای نسبی تقویت میدربارۀ شجره

و یا همچنان که »صبیغ در دوران عمر تردیدهایی دربارۀ چیستی ( 195: 1384، احمد العلیگردد.« )و پس از آن بازمی

(  49:  1396است.« )ریپین،  کردهکرده و بدین ترتیب از قدرت سیاسی انتقاد میچگونگی تقسیم اموال و غنایم ایجاد می

شود و بقیه به پیوند نسب  کردند دوچندان میتوان گفت که منزلت بدریون به تناسب مقدار حقوقی که دریافت میمی

 ها سعی داشتند. خود با آن

  گرامشی.  بود  مهم  و  ضروری  امری   کند  نقش  ایفای   دولت  خواست  جهت   در   بتواند  که  ایطبقه  آمدن  وجود  به  بنابراین

  و   فکری  رهبری  آورد  دست  به  را  سیاسی  قدرت  که  آن  از  پیش  که  است  ایطبقه  موفق،  حاکم  طبقۀ  یک:نویسدمی

  هستۀ   عنوانبه  را  همگون  اجتماعی  گروه  یک  باید  طبقه  این  مقصود  این  به  نیل  برای.  باشد   کرده  مستقر  را  اشاخلاقی

  های توده  رضایت  قدرت،  حاکمان  که  ترتیب  بدین».  (152- 150:  1390  میبدی،  پوراحمدی)  باشد  داشته  اختیار  در  خود

  و  بوده  همگان  جانب   از  گفتن  سخن   دارداعیه  که   ای ایدئولوژی  یا  سیاسی   نگرش   یک  تبیین  طریق  از  را   سلطه   تحت 

  بنابراین(  152  همان،.« )آورندمی  دست   به  دارند   عامه  سیاسی   فرهنگ  در  ریشه  که   باشد  باورهایی  ی کننده  منعکس

 آوردهمی  وجود  قدرتبه  نخبگان  برای  را  مطلوب  کارکردی  طبقه  یا  گروه  یک  عنوان  به  بدریون  که  کرد  بیان  چنین  توانمی

  منزلتی  دارای  و  دهد  انتقال   حاکم  برای   را  نظر مد قوانین  و  منافع   دارد  وظیفه   خود،  کاریزمایی  قدرت  با  گروه  این.  است

»آوردمی  اسمیت  که  چنانآن .  شود  حاکم  طبقۀ  مقصود  به  نیل  برای  وبر   که  چنانآن   دولت  داشت   عقیده  گرامشی: 

 دولت   این.  است  طبقاتی  حاکمیت  ابزار  بلکۀ  نیست،  کننده  مصرف  صرفا  و  داشتچشم   بی  بوروکراسی  یک  پنداشت،می

  یکی   باشیم  آگاه  که  شودمی  وارد  تصویر   این  به  هنگامی  فرهنگ.  است  بورژوازی  و  سرمایه  منافع  نمایندۀ  الخصوصعلی

  دراینجا   کلیدی  مفهوم.  است  مادی  زور  از  استفاده  حال   عین  در  و  عقاید  و  آرا  کنترل   دولتی،  قدرت  عمده  هایمؤلفه  از

  گفته   مدنی  جامعه   محدوده  در  باورها   هدایت  و  دادن  نظم  در  حاکم  طبقۀ   و  دولت  توان  به  هژمونی.  است  هژمونی

در اینجا اصطلاح هژمونی به چیزی اشاره دارد »که به مفهوم اقتدار مشروع ماکس وبر   (195:  1387  اسمیت،.« )شودمی

کند.  ها که مؤید و حامی طبقۀ حاکم است و به درون کل جامعه رسوخ میبسیار نزدیک است: نظامی از باورها و ارزش

یابد، ولی در عین حال در  این نظام به واقع حاصل نوعی توافق ارزشی است و اغلب در قالب عرف عام تجلی می

 ( 78:  1397)میلنر،   گیرد.«جهت منافع طبقه حاکم شکل می

های اجتماعی و معیارهای فرهنگی برای تنظیم  تردید باعث تعیین چهارچوب[ بدریون بی4که، هژمونی شدن ]چنان

هنجارهای فکری، رفتاری و تربیتی طبقۀ عامۀ مسلمان بود و گروهای دیگر که در مرکز و پیرامون جامعه بودند این  

کرد یا به عبارتی  های ایدئولوژیکی خود را پیاده میپذیرفتند و طبقۀ حاکم بدون استفاده از زور، برنامههنجارها را می

و فرهنگی و اخلاقی آن    های اجتماعیکند که نظام باورهایش را بپذیرد و در ارزشطبقه حاکم، عامه را ترغیب می

سهیم شوند. بدین شکل که، »واقدی در کتاب فتوح الامصار نقل کرده که عمر در مسجد بپا خاست و حمد و ثنای  

گر حجاز جای ماندن شما نیست و پیامبرصلی الله  خدا گفت آنگاه کسان را بجهاد خواند و ترغیب کرد و گفت »دی
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است. بطرف سرزمین ایران حرکت کنید.« ابوعبید برخاست و  علیه وسلم فتح قلمرو کسری و قیصر را بشما وعده داده

اولین کسی هستم که داوطلب می نیز داوطلب  گفت »ای امیرالمؤمنین من  شوم« و چون ابوعبید داوطلب شد مردم 

است  گاه به عمر گفتند »یکی از مهاجر یا انصار را امیر مردم کن« گفت »کسی را که زودتر از همه داوطلب شدهشدند. آن

کنم و ابوعبید را امیر کرد. در روایت دیگر هست که بدو گفتند »چطور یکی از ثقیف را بر مهاجر و انصار  ها میامیر آن

سلم بن اسلم  ام که بدون مشورت مکنی؟« گفت »او اول کس بود که داوطلب شد من نیز او را امیر کردم و گفتهامیر می

ام که این دو تن از جنگجویان بدر هستند.«« )مسعودی،  جریس و سلیط بن قیس کاری را فیصل ندهد و گفته  -بن  

کنند. در  گونه اعتراضی نمیبرد و مسلمانان هیچ( در اینجا عمر با توسل به بدریون هدف خود را پیش می664، 1394

المال به وجود آورد و بدریون را توان این فرضیه را مطرح کرد که فرآیندی که عمربن خطاب با تقسیم بیتواقع، می

ای کرد چیزی نبود جز تحولی از اشرافیت ارثی و خونی به سوی اشرافیت دینی و حکومتی، تا پس  دارای ارزش ویژه

 از آن قوانین نظام اسلامی را بر مبنای قدرت آنان سامان دهد.  

فکری و اعتقادی خاصی تشکیل دهد که آن   هدف عمر به وجود آوردن جریان ایدئالیستی بود که ساختمان روحی،

رفت. این نظریه را با سخنی  را بر اجتماعی مطابقت دهد که با شدت و سرعت به سمت چند فرهنگی شدن پیش می

کنم، »به اعتقاد ابن خلدون مقام و  از ابن خلدون که آنتونی بلک در کتاب تاریخ اندیشۀ سیاسی خود آورده کامل می

ها و مراتب به هر طریق که مردم معیشت خود را  مقام  مرتبۀعنی قدرت هدایت مردم دیگر در جهت منافع خود؛ این

اند، باید چرب زبان بوده و از چابلوسی استفاده گذارد. آنان که در طلب مقام و مرتبهکسب نمایند، بر آنان تأثیر می

های بزرگ تنها از طریق یک گروه و احساس گروهی  کند که؛ اقتدار سلطنتی و دولتگیری میند. ابن خلدون نتیجهنمای

اینکه منشاء سلسلهبه وجود می و  یا  آیند.  بر رسالت  مبتنی  اقتدار وسیع، یک دین  و  زیاد  از قدرت  برخوردار  های 

های خود به خاک حاصلخیز  بنابراین عمر برای پیاده کردن خواسته  .(280-278: 1393تبلیغات صادقانه است.« )بلک، 

های  زند و اصحاب بدریون را منزلت داده، آنان را با خود همراه کرد تا در راه دستیابی به خواستهزمان پیامبر چنگ می

 خود از آنان استفاده کند. 

 

 و بحران اطاعت در زمان علی )ع(   کارکرد بدریون

داری آنان از یک گروه سیاسی، وزنۀ سنگینی  طور که بیان شد، جایگاه ویژۀ بدریون سبب شد که حضور و جانبهمان

گیری به شمار آیند. دوران حکومت امام علی )ع( نیز از این قاعده مستثنی نبود. با بررسی نوع تعامل بدریونی  در جهت

های رفتاری  که در دوران امام علی )ع( در قید حیات بودند، »چهار نوع عملکرد شناسایی شد که شامل افرادی در گروه

، اهل قعودی که با امام علی )ع( بیعت کرده ولی در جنگ با آن حضرت، همراهی  %2/2، مخالف با  %57/ 8موافق با  

اند با  عملکرد و نقش آنان در زمان امام علی )ع( ندادهو گروه چهارم، افرادی که منابع گزارشی از    %4/4نکردند با  

شوند. در بررسی تمام رفتار و عملکرد صحابۀ بدری حاضر در خلافت امام )ع(، گروه رفتاری موافق  تقسیم می  6/35%

دادند. هم چنین در میان موافقان بدری امام )ع(، درصد  های رفتاری تشکیل میدرصد بیشتری را نسبت به سایر گروه

اند تا سایر مناصب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. حضور برخی از  های آن حضرت ایفای نقش کردهبیشتری در جنگ

های سایر مسلمانان نشان می  گیریهای امام علی )ع( با وجود کبر سن، تأثیرگذاری آنان را در جهتآنان در جنگ
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( هم چنین از نتایج این تحقیق مشخص شده که انصار بدری بیش از مهاجران بدری در 26:  1391دهد.« )رمضانی،  

 اند. خدمت و رکاب امام علی )ع( بوده

علی )ع( از همان ابتدا به این گروه توجه داشت، چراکه بعد از قتل عثمان زمانی که مردم برای بیعت نزد او رفتند  

علی )ع( به آنان گفت: »این کار برعهدۀ شما نیست، انتخاب خلیفه برعهدۀ شوراست و کسانی که در جنگ بدر حاضر  

اند، هر کسی را که به امیری برگزینند، وی خلیفه و امیر  اند. آنان که از اهل شورایند و در جنگ بدر حاضر بوده بوده 

رود و شب را  ( نمونۀ دیگر؛ »بعد از پیروزی در جنگ جمل موسی بن طلحه نزد او می71:  1394شود.« )دینوری،  می

رم  گذرانند. فردای آن شب این کواء به علی گفت شب را در بصره گذراندی؟ علی گفت: آری پسر براددر بصره می

ایم؟ علی گفت: وای بر تو خداوند بر اهل بدر  نزد من بود. ابن کواء گفت: اگر او پسر برادرت باشد، ما جنایت کرده

(  231:  1400خواهید بکنید و او به کارهایتان بیناست.« )شیخ مفید،  است. و این آیه را خواند: »هر چه میطلوع کرده

در واقع علی )ع( همچون عمر، سعی در منزلت بخشیدن به آنان داشت. کاری که عثمان در آن کوتاهی کرد و سرنوشت  

 بدی برای او رقم خورد. 

  را  استبوده  اجتماعی  و  سیاسی  مبارزات  که  معاویه  و (  ع)  علی  میان  مجادلات  و  شعارها  که  است  کافی  همچنین

  های ارزش  از  آکنده  که  گفتمانی  به  «پیمان»  و  «نامه»  گفتمان  در  معاویه  با  کتابت  در(  ع)  علی  امام  واقع  در.  کنیم  مطالعه

  کند؛ می  تبدیل  الگویی  های ارزش  به  را  هاآن  جایگاه  خود،  با  بدریون  همراهی  به  تکرار  با  و  است  اخلاقی  و  دینی

  گفت   توانمی  واقع  به.    کنند   القاء  جامعه  به  نقد  گونه  هر  از  دور  به  «اطاعت»   و  «حقانیت»   مثابۀ  به  را  خود  که  هاییارزش

  یکدیگر   مخالف  کاملاً  ناهمسو  هایارزش  میان   مبارزه  اصل  در  مبارزات  این  وجوه  از   بسیاری  حتی   و  هاارزش  نظام  میان»

  ساختاری   ثابتی  مثابۀ  به  دینی -سنتی  هایارزش  نظام  در  محوری  ارزش   که  کرد  تأکید  توانمی  این  وجود  با.  استبوده 

 [ 5] (209: 1390: همان دیگران، و هولت.« )استبوده تأثیرگذار دیگر هایارزش  هاینظام همه بر

فرماید: هر کس من را اطاعت کند خدا  بنابراین بحث اطاعت در زمان علی )ع( هم بحث مهمی بود و علی )ع( می

نافرمانی کردهرا اطاعت کرده است و پیامبر فرموده هر کس که علی )ع( را  است و هر که مرا نافرمانی کند خدا را 

 . (3/126:  1435است )حاکم نیشابوری،  اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر که علی )ع( را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده

که  : »وقتی علی اطاعت مردم مدینه را که مایۀ نصرت او توانست شد چنانگویدهمچنین روایتی از طلحه است که می

خواست ندید سران اهل مدینه را فراهم آورد و به سخن ایستاد و چنین گفت: »این کار در آخر به همان وسیله  می

اید، خدا را یاری کنید تا  را دربارۀ رفتگان خویش دیده یابد که در اول یافته بود، نتیجۀ قضای خدا عز و جلسامان می

شما را یاری کند وکارتان را به صلاح آرد« دو تن از معاریف انصار دعوت وی را اجابت کردند، ابوالهیثم تیهان که  

بدری بود و خزیمۀ بن ثابت و این بجز خزیمه ذوالشهادتین بود که ذوالشهادتین در ایام عثمان درگذشت.« )طبری،  

داند و برای مقبولیت  این گفتمان، علی )ع( اطاعت از خود را اطاعت از خدا میاس  ( بر اس6/2352-2353:  1383

داند. همچنین در  جوید و حضور آنان در سپاهش را عامل به حق بودن خود مییافتن قدرتش به بدریون توسل می

کند. برای مثال  به بدری بودن خود افتخار و او را تهدید نظامی می(  73،  64،  28،  10های  نامههای خود به معاویه )نامه

است: »هنوز آن شمشیری که با آن جد مادری و دایی و برادرت را کشتم با من است«  البلاغه فرمودهنهج  64در نامۀ  
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است  کند که سابقۀ اجداد او در اسلام چه بودهخود به معاویه یادآوری می  9[ و در نامۀ  6( ]491:  1379)سید رضی،  

فرماید: و شگفتا از روزگار! که مرا همسنگ کسی قرار داده که هرگز چون من برای اسلام قدمی برنداشته و او را  و می

کنند که عمار بن یاسر که از رهبران سپاه ( همچنین منابع تاریخی نقل می489است. )همان،  در دین سابقۀ من نبوده

علی در جنگ صفین بود، در صفین بانگ زد: کجایند کسانی که در پی رضایت خداوند هستند و سودای مال و فرزند  

خواهی  ندارند پس گروهی از مردم بر گرد او جمع شدند و او گفت: ای مردمان، به این گروه بنگرید که در پی خون

خواهی عثمان این قوم را به حرکت وا نداشته، که اینان  کنند که وی مظلومانه کشته شد، به خدا خونعثمانند و ادعا می

ها ها  بگیرد، آندانند که اگر حقیقت دست و گریبان آناند و نمیاند و آن را خوش انگاشتهطعم خوش دنیا را چشیده

ای در اسلام ندارند که به واسطه آن مستحق  کند به این قوم هیچ پیشینهورند، جدا میهایی که در آن غوطهرا از خوشی

شد تا بدین  اطاعت مردم و حکومت بر آنان باشند، پس پیروان خود را گمراه کرده و گفتند: رهبر ما مظلومانه کشته

انش، از مخیله و آگاهی مشترکی  ( او )مقداد( و همراه312:  1384وسیله بتوانند پادشاهانی خودکامه باشند. )جابری،  

گونه که پیش از این آمد، در مرحلۀ مکی دعوت محمد  ای که آنکردند. آگاهیکه از دوران پیامبر داشتند، آغاز می

داد و آنان  ای که در آن قریش به انواع شکنجه آنان را آزار میبود. مرحلۀ پیش از دولت، مرحله)ص( شکل گرفته

نهاد و اوصاف و های گذشته در اختیار آنان میها و امثالی که قرآن از قرنای جز چنگ زدن به عقیده و عبرتچاره

(. به عبارتی، عمار که از بدریون بود و بقیۀ بدریون که  314گفت، نداشتند )همان:  مناظری که از قیامت به آنان بازمی

دانستند. همچنین باید بگوییم  ه سیرۀ رسول خدا میدر سپاه علی )ع( بودند، خود را دارای پیشینه در اسلام و پایبند ب

ها  ها و مشرکین و ثروتمندان قریشی( که یک بار آناندیشید )انقلاب علیه بتکه بدریون و عمار با منطق انقلاب می

 را با جلال و شوکت در بدر شکست دادند و بزرگان قریش را کشتند. 

شود گیری جدال قدرت میان علی )ع( و معاویه، علی )ع( عامل هژمونی شدن گروه بدریون میدر نهایت، در شکل

تر علی )ع( از ایدئولوژی کاریزمایی کردن صحابه پیامبر در جهت  بودند. به عبارتی سادهکه در میان مردم شناخته شده

(.  32/430:  1396گذرد )مجلسی،  مشروعیت بخشیدن به خویشتن است. با توجه به اینکه یک سال از جنگ صفین می

بود چرا که هنوز علی)ع(در جنگ فرهنگی و هایی از مشروعیت بخشیدن به حکومت لازم میبنابراین چنین برساخت

کند که تعداد آنان در سپاهش  تکبیر بر جنازه سهل سعی در یادآوری ارزش بدریون می  6و یا    5نظامی با معاویه بود، با   

 آورد. هایی مشروعیت خلافت و اطاعت را در میان عامه به ارمغان میبیشتر هستند. چنین اقدام

کند  واقدی از عبدالرحمن بن عبدالعزیز، از محمد بن أبی أمامۀ بن سهل، از قول پدرش نقل می»

سهل به سال سی و هشتم هجرت در کوفه درگذشت و على )ع( بر او نماز گزارد. یزید بن هارون 
گفته کنند »که میو یعلی بن عبید از اسماعیل بن ابی خالد، از عامر شعبی، از عبدالله بن معقل نقل می

است همراه علی )ع( بر جنازۀ سهل نماز گزاردیم و على )ع( بر او شش تکبیر گفت عبدالله بن نمیر  
کند »چون سهل بن حنیف درگذشت جسدش  از علاء بن صالح، از حکم، از حنش بن معتمر نقل می

کردند،  را در رحبه به حضور علی )ع( آوردند و بر او شش تکبیر گفت. برخی از این کار تعجب  
بن کعب انصاری   است. گوید: چون به جبانه رسیدیم قرظۀ شد بدان جهت است که بدری بودهگفته

همراه تنی چند رسیدند و گفتند: ای امیر مؤمنان نتوانستیم به نماز گزاردن بر سهل برسیم. فرمود:  
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نمازشان قرظۀ بود. فضل بن دکین از اسرائیل، از  خودتان بر او نماز گزارید و نماز گزاردند و پیش  
حکم، از حنش کنانی برای ما نقل کرد »على )ع( در رحبۀ بر جنازۀ سهل نماز گزارد و بر او شش  

کند: »على  تکبیر گفت. ابومعاویه ضریر از اعمش، از یزید بن زیاد مدنی، از عبدالله بن معقل نقل می
گفت مگر بر جنازۀ سهل  ها برای نماز چهار تکبیر می)ع( در دورۀ حکومت خود معمولًا بر جنازه

بن حنیف که بر او پنج تکبیر گفت و روی به مردم کرد و فرمود: او بدری بود. فضل بن دکین از 
)ع( بر جنازۀ سهل    گفت علی است شنیدم عمیر بن سعید میگفتهکند که میابوحباب کلبی نقل می

این تکبیر اضافی چیست؟ فرمود: این سهل بن  تکبیر گفت. مردم پرسیدند که  نماز گزارد و پنج 
بدری و  بدری است  به شما  حنیف  را  ایشان  برتری  و  دارند، خواستم فضل  برتری  دیگران  بر  ها 

 (.384: 1374)ابن سعد،  «بیاموزم.

های علی )ع( به معاویه و یادآوری واقعۀ بدر به خاطر این است که  استمرار و تأکید بر همراه بودن بدریون در نامه

خواهد بر گفتمانی پیروز شود که »معاویه در آن بر حکمرانی عصبیت اموی به عصبیت  این سعی وجود دارد که می

گیری از مبارزه  ( در نتیجه هرکدام از طرفین درگیر، کناره211:  1396هاشمی در زمان جاهلیت تأکید دارد.« )جابری،  

ای سنتی به دنبال سند و مشروعیت خود بودند.  دانست و هرکدام در پناه بردن به پدیدهرا مخالف موضع خویش می

با نگاه  آورد: »مهم این است که ما باید دیدگاهمان را اصلاح کنیم و  کرون در کتاب تاریخ اندیشۀ سیاسی در اسلام می

کرد که در  های درگیر را مجبور نمیهای قدیم ننگریم. درست است که جنگ داخلی مستقیما طرفامروزین به دوره

ها  ها یا مفاهیم دینی و معنوی مختلف دست به انتخاب بزنند، اما این بدان معنی نیست که این جنگمیان انواع ایمان

اند. برعکس، این مسأله عمیقاً با دین ارتباط داشت و مسلمانان را با شک و تردیدی  هایی صرف سیاسی بودهپدیده

که در  (. چنان62:  1389کرد.« )کرون،  رو میویرانگر در باب درستی یا نادرستی )حق و باطل( راه رستگاریشان روبه

اب به عبدالرحمن بن دارد. خطبیت پیامبر را بیان میکند و فضائل اهلزمان عثمان، مقداد در مسجد سخنرانی ایراد می

گوید: »بخدا ای عبدالرحمن اگر بر ضد قریش یارانی داشتم با  ها به تو چه مربوط است میبود اینعوف که به او گفته

آن   طور کردم، همانجنگ میها  آن  با  والسلام  الصلاۀ  علیه  پیمبر  بدر همراه  روز  )مسعودی،  که  : 1394ها جنگیدم.« 

 ( در اینجا منظور مقداد بر حق بودن پیامبر و بدریون در مقابل باطل بودن بنی امیه در جنگ بدر است. 1/699

های تأکید کننده، اهمیت مرکزی ارزش بدری بودن در مشروعیت بخشی به اشخاص، در اطاعت نمود  بنابراین سنت

کند. »نصر، از عمرو بن شمر، از جابر، از شعبی، از مالک بن قدامۀ ارحبی، گفت: سعید بن قیس در قناصرین  پیدا می

ویژه، نعمتی به ما ارزانی داشته که هرگز از عهده شکرش بر  میان یاران خود به خطبه برخاست و گفت: ... خداوند به

نیاییم و قدر آن را در نیابیم. و آن نعمت این که بهترین اصحاب و یاران برگزیدۀ محمد با ما هستند و در زمرۀ مایند.  

بود، با میای  به خدایی که خود به حال بندگان، نیک آگاهست سوگند که اگر فرماندۀ ما سیاه حبشی دست و پا بریده

سزید که دیدۀ دل خود را بگشاییم و ضمیر خویش را پاک داریم  آن که هفتاد تن از بدریان )رزمنده( با مایند از ما می

جوی( بدری راستین، که در و از همو اطاعت کنیم. چه رسد به اینکه سرپرست ما پسر عمّ پیامبر ماست، )این رزم
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خردسالی نماز گزارد )و نماز و بیعتش در همان خردی پذیرفته آمد( و همراه پیامبر خود در بزرگی جهاد کرد.« )منقری،  

1370  :324 ) 

بریدو میآن  اندریه  از  به قول  توانی  »ارزشچنان که ملائی  ندارند. آورد:  ابتدا مصدری جز داوری شخصی  در  ها 

بنا به نیاز یا سودی که از اشیا میهای ارزشیداوری ها و امیال او برد یا در خدمت برآوردن گرایشای که شخص 

کنند تا تعمیم شوند و ویژگی اجتماعی  ها در زندگی اجتماعی راه پیدا میکند. آرام آرام این ارزشهستند، بر اشیا می

ی و  شناسی به حوزۀ اجتماعی انتقال یابند و اینجاست که نقش مهم جامعه در مرزبندبه خود بگیرند و از حوزۀ روان

بیم.« )ملائی  یاها میای از ارزشیافته  ای پلکان سازمانشود از این رو در هر جامعهها مشخص میسازماندهی ارزش

( مطرح شدن بدریون در جامعۀ خداگونۀ صدر اسلام در واقع هژمونی کنترل از طریق اجماع فرهنگی  30  :1397توانی،  

ای که خود باعث  کوشید مباحثی مانند فرهنگ شهادت، اطاعت، جهاد و صبر در آن را در طبقهاست. طبقۀ حاکم می

های یاد  بود تعریف نماید و الگویی نوین در قالب سنت مطرح کند. در واقع طبقۀ حاکم ایدئولوژیهژمونی آن شده

ای تلقی کرد که در جامعۀ آرمانی گذشته رخ داده و طبقۀ حاکم سعی شده را نه منحصر به خط مشی خود، بلکه پدیده

 شود. شونده میدر ادامۀ آن دارد و به این ترتیب باعث جلب طبقات حکومت

 

 گیری  نتیجه

با به وجود آمدن بحران اطاعت در جامعۀ نخستین مسلمانان، خلفا سعی کردند تا این بحران را با توجه به تاریخ قدسی  

گردید.  های اخلاقی و زیباشناسی ارزیابی میبخش عمدۀ تاریخ پیشامدرن معمولًا با زمینه  و رستگاری حل کنند. چراکه

بینش دینآن  با  ترغیب میها نوعی از معرفت  نیاکانشان آن را  آنان ثبت  دارانه را حفظ کردند که  کردند و در زمان 

توانست تجربۀ حال را تصدیق و راهنمایی کند.  بودند و میهای متأخر با نگاه به گذشته ایجاد کردهبود یا نسلشده

ای که پایبند به مسائل  هزدند و جامعبنابراین این القای اندیشه در جامعۀ نخستین مسلمانان که به مسائل دینی دامن می

 شد. دینی و مذهبی بود و همۀ مسائل در پس مفاهیم دینی تعریف و توجیه می

بخشی  که در این زمینه بدریون در موضوع مشروعیتچنین بحرانی در دوران عمر و علی )ع( رو به تزاید بود؛ چنان

گیری داشتند. پرداختن به آنان این بازخورد را به همراه داشت؛ هنگامی که اطاعت از پیامبر  های چشمبه آنان موفقیت

خورد و آن موضوع، فتح شیرینی را به دنبال دارد، در واقع نقد خلافت جایگاه حاکم، یا  به اطاعت از خدا پیوند می

توان گفت؛ زمانی  ی میاچنین جامعهشود. با اینالله، غیرمجاز میحرمتی نسبت به آن با تکرار و پیوند آن با خلافتبی

آنان میکنندگان بدر میکه نام صحابۀ پیامبر به اخص شرکت نمادآمد مردم مجذوب  ای فاضله و  مدینه  شدند زیرا 

 همراهان پیامبر بودند.

آورند تا حضور و هیمنۀ آنان را بر ها میخلفا، جایگاه بدریون را با تعبیر واژگانی که در اوصاف و القاب خطاب

آوردند. چنین برساختی  جایگاه  ها را از »غیاب« به حضور دائم و جاودان تبدیل کنند، میالقا و موقعیت آن  کنندهدریافت

های بدر و بدریون ازسوی  خواهی از ارزشداد. بنابراین، یاریهای قدیس و عظام، ارتقا میبدریون را در تراز نمونه

عمر و علی )ع( برای دفاع از حکومت یا مخالفت با آن یا مشروعیت بخشیدن به هدف خود، روند سیاسی و دینی  
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یا دین در خدمت هدف شخصی خلاصه می شد. این  آشکاری بود که باعث به کارگیری دین در خدمت سیاست، 

 ویژه فرهنگ اطاعت پیشتاز بودند. های بدر و بدریون، بهخواهی از ارزشنیروها در یاری

تردید  عنوان دومین گروه برخوردار از بیشترین سهم، بیالمال بهعمر با منزلت دادن به بدریون در جریان تقسیم بیت

های اجتماعی و معیارهایی فرهنگی برای تنظیم هنجارهای فکری، رفتاری و تربیتی طبقۀ عامه  باعث تعیین چهارچوب

پذیرفتند و طبقۀ حاکم بدون مسلمان شد و گروهای دیگر که در مرکز و پیرامون جامعه بودند این هنجارها را می

کرد. علی )ع( با پرداختن به بدریون و اشاره به آنان در سپاه  های ایدئولوژیکی خود را پیاده میاستفاده از زور، برنامه

زماتیک بودن خود در مقابل معاویه بر تأکید به مشروعیت خود سعی داشت. در نهایت، علی )ع( از ایدئولوژی کاری

 به خود و حق بودن خلافت خود، مشروعیت ببخشد.  ای خاص، سعی داشتعده

 
 نوشت پی 

  برخوردار دینی  و اجتماعی  اعتبار و منزلت و تشخص از اسلام تاریخ در یافتند، حضور  «بدر» بزرگ نبرد در که  مسلمانی  مجاهدان: بدریون .1

  جامعه  در معنوی والای منزلت بدریون هجرت، از بعد اول قرن  در(.  36: 1422 ابونعیم،)  شدند معروف «بدری» به  اسلامی  جامعۀ  در و شدند

  تعداد مورد در. است اسلام بقای حفظ و کفر انهدام در آن نقش و مسلمانان ذهنیت در «بدر» جنگ اهمیت بیانگر خود این و داشتند  اسلامی 

 .دانندمی  نفر 313 را آنان منابع بیشتر اما است؛ اختلاف بدریون

  طولانی   سابقۀ  و است نوپدید  امری تاریخی  هایپژوهش و آثار گذارینام در «اسلام صدر» یا «اول صدر»  اصطلاح از استفاده: »اسلام صدر .2

  ادبیِ و تاریخی  کلامی،  فقهی، منابع در همچنین و قمری دوم و  نخست قرن تاریخیِ و دینی  متون در توانمی  را آن کاربرد پیشینۀ  اما ندارد؛

 گذارینام ضرورت به  پیشین مورخانِ توجهیِکم علت به  اصطلاح، این از استفاده رسدمی  نظر به . کرد  مشاهده  قمری چهارم و سوم هایقرن

 و علمی  هایگرایش  و هارشته  گسترش علت به  جدید، دوران  در اما ماند؛ مغفول گذاری،نام در زمان عنصر نقش گرفتن نادیده نیز و دقیق

  نبود علت به  ولی  گرفت؛ قرار  توجه  کانون در  اصطلاح این از استفاده چشمگیری، طرز به  و سرعت همان به اصطلاحات، میان مرزبندی ضرورت

  دور اندازیچشم چنین  حاضر،  پژوهش گواهی  به  که درحالی  شد؛ مبتلا مرجوهرج و لفظی  اشتراک مغالطۀ  به اتکاء، درخور و درست اندازیچشم

 و نخست سدۀ فقهیان و محدثان زبانِ در «اول صدر» یا «اسلام صدر  اصطلاح گستردۀ کاربرد گفت توانمی  اساس، این بر. استنبوده دسترس از

  اختیار در را اصطلاح این از مشهور و متفاوت مفهوم یا قول چهار قمری، پنجم تا سوم  هایسده  ادبی  و تاریخی  کلامی، فقهی، منابع در نیز

  تا 610/  ق41 تا 13) نخستین صحابۀ  و( ص)  پیامبر عصر. 2 ؛(م 632 تا 610/  ق11 تا ه.ق13( )ص) پیامبر  عصر. 1: دهدمی  قرار نویسندگان

  عصر پایان تا( ص) پیامبر عصر. 4 ؛(م719 تا 610/  ق100 تا 13) قمری نخست سدۀ پایان تا صحابه  عموم و( ص)  پیامبر عصر. 3 ؛(م661

 و مقبولیت علت به  مفهوم چهار  این از هریک(. م767 تا 610/  ق150 تا 13)  قمری دوم قرن نخست نیمۀ  و امویان خلافت دوران  شامل تابعان،

  تام توجه  هاآن به  گرانپژوهش  تمام است سزاوار و بود خواهند نویسندگان مرجع ترتیب به  دارد، بعدی مفهوم  برابر در که  بیشتری شهرت

  از مخاطبان، حقوق رعایت منظور به  و لفظی  اشتراک مغالطۀ  از پرهیز برای نویسندگان که  باشد آن ترلازم  شاید و بهتر این، وجود با. باشندداشته 

  این در( 63-62: 1398 عزیزی،.« )دهند توضیح آن مقدمۀ  در یا اثر نام در  ایگونه  به  را خود مقصود و کنند پرهیز «اسلام صدر» اصطلاح اطلاق

 .است( م661 تا 610/ ق41 تا 13) نخستین صحابۀ  و( ص) پیامبر عصر اسلام؛ صدر از منظور تحقیق

 

  مطلقاند و ثابت کلی، اصول سلسله  یک هاارزش اسلامی، فلسفه  اندیشمندان  نظر از: »گفت میتوان اسلام، دیدگاه از ارزشی  احکام بحث در .3

  و جامعه  و فرد عمومی  مصلحت اخلاقی، ارزش کلی  ملاک منظر، این از. است تغییرپذیر آنها مصداق اما. نمیکنند تغییر شرایطی  هیچ تحت که 

  اگر البته . آنهاست خوشایند مورد  و افراد دلخواه که  چیزی نه  است، انسان واقعی  کمال موجب که  چیزی  هر یعنی  است؛ انسان واقعی  مصلحت

  نظام، این در. خداست رضای کسب هدف اسلامی، نظام در.  است الهی  قرب آن مصداق است، نهایی  کمال اسلام، در  ارزش اصلی  ملاک
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  آن اصول بلکه  باشد، مکانی   و زمانی  شرایط تابع همیشه  اینکه  نه  و نکنند تغییر مکانی  و زمانی  شرایط هیچ  در که  ثابتاند و مطلق کاملاً نه  ارزشها

 ( 235: 1379 مصباح،.») متغیراند هامصداق و ثابت

 

  هاینظام طریق از گوسفند تعبیر با عامه  طبقۀ  بر چوپان تعبیر با  حاکم  طبقۀ  شدن هژمونی  بدریون و بدر هایکارکرد از یکی  زمان این در .4

 .کردندمی  اعمال آنان طریق از حاکم  طبقۀ  که  بود ایدئولوژیکی 

 

 را( ص ) خدا رسول اصحاب تو جریر،. دارم نیک گمان تو مورد در  من ببر، معاویه  نزد مرا نامۀ : گفت او به علی  آمد، على  نزد جریر  که  وقتی  .5

  بر را تو من. دارند  وجود نیز کردند بیعت( ص)  خدا  رسول با عقبه  دو  در که  کسانی  و هابدری و مهاجران آنان میان در بینی،می  من پیرامون در

  نزد مرا نامۀ  پس. است برکت  و خیر دارای  که  است کسی  بهترین جریر:  گفته  که  است( ص ) خدا رسول سخن  دلیل به  نیز آن و دادم  ترجیح آنان

 ( 123:1394دینوری،.« ) ببر معاویه 

  لَعِینٌ طَلِیقٍ، بنُ طَلِیقٌ أنتَ وإنَّما البَدْریّینَ، مِنَ بالإحسانِ والسَّابِقینَ الأوَّلِینَ المهُاجِرینَ منَِ لِلمُؤمِنین الشُّورى وإنَّما والعامَّ، الخاصَّ شَمِلَت بیْعَتِی  إنَّ

  عبدَهُ، اللَّهُ فنَصَرَ وَرَسُولَهُ، اللَّهَ حارَبُوا الَّذِینَ الأحزابِ منَِ أبُوکَ وکانَ فضَِیلَۀٌ، ولا مَنْقَبۀٌ، ولا سابِقَۀٌ، ولا هِجْرۀٌ، لَکَ لیسَتْ وَثَنیٍّ، بنُ وَثَنیٌّ لَعِینٍ، بنُ

 ( 1/382: 1384 میانجی، احمدی.)«وحْدَهُ الأحزابَ وهَزَم وعْدَهُ، وصَدَقَ

  سِبْطَیْهِ وأبی  البَتُولِ، ابْنَتِهِ وزَوجْ  دَیْنِهِ، وقاَضِی  ومُکَفِّنِهِ، ومُغَسِّلِهِ، ووَصِیِّهِ، عَمِّهِ، وابنِ اللَّهِ، رَسولِ أخی  طالبٍ،  أبی  بنِ عَلِیِّ عَبْدِهِ وابنِ اللَّهِ عبدِ منِ

  معی، بهِ قَتَلْتُهم الَّذِی والسَّیْفُ وجَدَّکَ، وخالَکَ عَمَّک وقَتَلْتُ بَدْرٍ، یوْمَ قوْمَک أفْنَیْتُ فإنِّی  بَعْدُ، أمَّا. سُفْیاَن أبی   بنِ مُعاوِیَۀَ إلى  والحُسَینِْ، الحَسنِ

 ( 217 :همان: ک .ر.)کَفِّی  فِی  آله  و علیه  الله صلى  النَّبیّ جعَلَه  کماَ ربِّی، منِ  ونصُْرَۀٍ بَدَنِی، من وقُوَّۀٍ صَدْری، مِن بِثَباتٍ ساَعِدِی یَحْمِلُهُ

 فی  قَوْمَکَ أفْنَیْتُ الَّذی وأناَ وأبیِکَ،  وخالِکَ، وعمِّکَ، جَدِّکَ، قاتِلُ والحُسَیْنِ، الحَسنَِ أبو  وأناَ طالِب، أبی  بنُ علیُّ أناَ کَذِبْتَ، فقد مُعاوِیَۀُ، یا بعدُ أمَّا

  أسْتَبْدِل لمْ الوصیِّ، بکَفِّ آله  و» علیه  الله صلى  النَّبیُّ خلَّفَه  کما قلبِی، بجُرأْۀِ ساعِدی تحْمِلُه  بیَدِی السَّیْفُ وذلک أُحدٍ، ویوم فتحٍْ، ویوم بدْرٍ، یَوْمِ

 ( 221: همان. )«الهُدى اتَّبع منَ على  والسَّلام بدَلاً، وبالسَّیف نبیَّاً، آله  و علیه  الله صلى  وبمحمَّدٍ ربَّاً، باللَّه 

6 

 حمزه،   پیامبر  و  ببرند  را  جنگ  زحمت   عموهایش  پسر   و   خویشان  مسلمانان  جنگ  اولین  در  داشت  دوست  پیامبر  که   آورده  دیگر  روایت   واقدی.  

 السلام  علیه  على  و حمزه کمک با عبیده و  را ولید السلام علیه  على  و کشت را عتبه  حمزه. فرستاد میدان به   را حارث بن عبیدۀ و السلام علیه  على 

  حضرت آن  که  استآمده شیعی  منبعی از و  است گرایانه فضلیت که   السلام  علیه  على از روایتى  اساس  بر( 69-68: 1396  مغازی،. )کشتند را شیبه 

 (. 48/ 5: 1376 رازی،) استداشته   شرکت  نفر سه  هر کشتن در
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 منابع و مآخذ 

 (، الفتوح، به تحقیق علی شیری، بیروت: نشر دار الأضواء، چاپ اول. 1411ابن اعثم کوفی، محمد بن علی، ) -

(، ترجمۀ الطبقات الکبرى، ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر فرهنگ و اندیشه، چاپ  1374ابن سعد، )  -

 .اول 

(، به تحقیق محمد حسن اسماعیل شافعی، بیروت: دارالکتاب العلمیه؛ منشورات  1422ابونعیم، احمد بن عبدالله، )  -

 محمدعلی بیضون، چاپ اول.

الملل،  (، عرب کهن در آستانۀ بعثت، ترجمۀ هادی انصاری، تهران: شرکت چاپ و نشر بین1384احمد العلی، صالح، )  -

 چاپ اول.

  فرهنگی  علمی   مؤسسه   :قم  فرجی،  مجتبی   تصحیح  السلام،  علیهم  الأئمۀ  مکاتیب  ،(1384)  علی،  میانجی،  احمدی   -

 اول چاپ دارالحدیث،

های فرهنگی،  (، درآمدی بر نظریۀ فرهنگی، ترجمۀ حسن پویان، تهران: انتشارات دفتر پژوهش1378اسمیت، فیلیپ، )   -

 چاپ اول.

  دار :  بیروت  الناصر، ناصر  بن  زهیر  محمد به تحقیق  البخاری،  صحیح  ،(1422)  أبوعبدالله، عسماعیل  بن  محمد  بخاری،  -

 .الأولى الطبعۀ ،(الباقی عبد  فؤاد محمد   ترقیم بإضافۀ السلطانیۀ  عن مصورۀ) النجاۀ طوق

-  ( آنتونی،  ترجمۀ  1393بلک،  امروز،  تا  پیامبر  عصر  از  اسلام؛  سیاسی  اندیشۀ  تاریخ  تهران:  (،  وقار،  محمدحسین 

 انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم.

(، »رابطۀ فرهنگ و هژمونی در عرصۀ جهانی: رویکردی  1390پوراحمدی میبدی، حسین و روح الامین سعیدی، )  -

 (. 143-179، صص )28المللی، شمارۀ  های سیاسی و بینگرامشینیستی« رهیافت

 (. 206-224، صص ) 56(، »حجیت قول صحابه« علوم حدیث، شمارۀ 1389پور، حسین، )تقی -

 (، عقل سیاسی در اسلام، ترجمۀ عبدالرضا سواری، تهران: انتشارات گام نو، چاپ اول.1384جابری، محمدعابد، ) -

(، عقلانیت اخلاقی عربی و تأثیر سنت خسروانی، ترجمۀ سید محمد آل مهدی، تهران: 1396، )  ــــــــــــــــ  -

 چاپ اول. نشر اختران، 

-  ( تاریخ1393جعفریان، رسول،  ترجمۀ علی هاشم(،  پژوهشالخلفاء،  بنیاد  انتشارات  های اسلامی،  الاسدی، مشهد: 

 چاپ یکم.

های مشروعیت حکومت امیر مؤمنان علی )ع( در (، »ملاک1401جلالی، سیدمجتبی و محمدجواد یاوری سرتختی، )  -

 (. 84- 111، صص )105اندیشۀ سیاسی شیعیان عصر حضور« مجلۀ حکومت اسلامی، شمارۀ 

المعلومات  1435حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، )  - تقنیه  بیروت: مرکز البحوث و  (، مستدرک علی صحیحین، 

 دارالتاصیل، چاپ اول. 

(، امامت و سیاست )تاریخ خلفا(، ترجمۀ سید ناصر طباطبایی، تهران: انتشارات ققنوس،  1394دینوری، ابن قتیبه، )  -

 چاپ چهارم. 
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های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ  الجنان، مشهد: بنیاد پژوهشالجنان و روحروض(،  1376رازی، ابوالفتوح، )  -

 سوم. 

قدرت  - دغدغه1391)  الله،رمضانی،  از  فرازهایی  نشر  (،  و  ترجمه  المللی  بین  مرکز  انتشارات  )ع(،  علی  امام  های 

 المصطفی )ص(، چاپ اول. 

 (، رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن، به کوشش مهرداد عباسی، انتشارات حکمت، چاپ دوم.1396، اندرو، )ریپین -

 قم: نشر مشهور، چاپ اول. ،  ترجمۀ محمد دشتی البلاغۀ،(، نهج1379سید رضی، ) -

 (، بدرالکبری؛ یوم الفرقان؛ یوم التقی الجمعان، دمشق: دارالفکر، چاپ اول. 1402شوقی، ابوخلیل، ) -

 (، تاریخ طبری )ترجمه(، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران: نشراساطیر، چاپ ششم.1383طبری، محمد بن جریر، ) -

(، »بررسی نقش و عملکرد قیس بن سعد عباده در دورۀ 1396اکبر و سمیه سادات هاشمی فشارکی، )عباسی، علی  -

 (.136- 153، صص ) 16خلافت علی )ع(« تاریخنامه خوارزمی، شمارۀ 

، 3شمارۀ    های تاریخی،پزوهش  «نگاری اسلامیتبارشناسی مفهوم صدر اسلام در تاریخ»   (،1389عزیزی، حسین، )  -

 (.53- 68صص )

(، »عمر بن الخطاب و فکره الاقتصادی )نظرات المفکر و لیست مطالب الحاکم(« الازهر، الجزء  1393فاروق منصور، )  -

 (.990- 998، صص )10

 (. 128-143، صص )8شناسی تاریخی« اسلام و علوم اجتماعی، شمارۀ (، »ابن خلدون و جامعه1391مجید، )کافی،  -

 (، تاریخ اندیشۀ سیاسی در اسلام، ترجمۀ مسعود جعفری، تهران: انتشارات سخن، چاپ اول. 1389کرون، پاتریشیا، )  -

 (.89-118، صص )12(، »علی )ع( و نحوۀ نگرش به قدرت« تاریخ اسلام، شمارۀ 1381کریمی، علی، )  -

 (، تاریخ اسلام، ترجمۀ احمد آرام، : امیر کبیر، چاپ سوم. 1390لوئیس، برنارد و دیگران، ) -

(، ایمان و کفر )ترجمۀ کتاب الإیمان و الکفر بحار الأنوار(، ترجمۀ عزیزالله  1378)،  مجلسی، محمدباقر بن محمدتقى  -

 عطاردی، تهران: عطارد، چاپ اول.

 بیروت: نشر دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم.  ،الأنواربحار (،1396)،  ــــــــــــــــ -

ابوالقاسم پاینده: تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،    (، مروج الذهب، ترجمۀ 1394مسعودی، علی بن حسین، )  -

 چاپ پنجم.

 (، به تصحیح محمد فواد عبدالباقی، قاهره: دارالحدیث، چاپ دوم. 1412مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ) -

 : قم  قمی،  نادری  محمدمهدی  نگارش  و  تدوین  اسلامی،  عرفان  جستجوی  در  ،(1401)  محمدتقی،،  یزدی  مصباح  -

 .هشتم چاپ ،(سره  قدس) خمینى امام پژوهشى  و آموزشى مؤسسه  انتشارات

 (، درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، نشر نی، چاپ سوم. 1397ملائی توانی، علیرضا، ) -

، تهران: (، پیکار صفین، به تصحیح عبدالسلام محمد هارون، ترجمۀ پرویز اتابکی1370منقری، نصر بن مزاحم، )  -

 ناشر سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم. 

(، درآمدی بر نظریۀ فرهنگی معاصر، ترجمۀ جمال محمدی، تهران: انتشارات  1397، اندرو و جف براویت، )میلنر  -

 ققنوس، چاپ اول. 
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 المغازی، ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ ششم.  ،(1396) واقدی، -

 امیرکبیر،  :تهران  آرام،  احمد  ۀترجم  کمبریج،  اسلام  تاریخ  ،(1390)  برنارد،  لوئیس،  ؛س.ک. ان  لمبتون،  ؛ام. پی  هولت،  -

سوم  چاپ
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 1تاریخ، کتیبه و سنگ قبور دوره صفویه در بوانات ماده

 2حسام پور   سجاد دهقان

 

 8/3/1402تاریخ دریافت:  

 15/6/1402تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده 

 

های  شهرستانکیلومتری شهر شیراز و در همسایگی    240شهرستان بوانات در شمال شرقی استان فارس و در فاصلۀ  

های خاتم )هرات( و ابرکوه یزد قرار دارد. گسترۀ این شهرستان در  بید و پاسارگاد فارس و شهرستانسرچهان، خرم

از آن جدا    1398و سرچهان در سال    1374است ولی با تغییر در تقسیمات کشوری، آباده در سال  گذشته بیشتر بوده

شود، تعداد زیادی روستای تاریخی دارد. در اکثر این نواحی  شدند. این شهرستان که با مرکزیت سوریان شناخته می

تاریخی دیده میمساجد، بقاع و قبرستان  چونآثاری   شود. مسجد جامع سوریان و شیدان، بقعۀ امامزاده بزم و های 

مکان  قبرستان از  پیرکدویه  و  چیر)جعفریه(  قدمگاه،  مرشدی،  بزم،  بوانا روستاهای  تاریخی  مشهور  به شمار  های  ت 

های ارزشمند تاریخی و  اند، مزیّن به کتیبهها که بعضاً در فهرست آثار ملی نیز ثبت شدهروند. این آثار و محوطهمی

است که مقالۀ  ها به مرور زمان از بین رفته یا در معرض تخریب و سرقت قرار گرفتهادبی هستند. بخشی از این کتیبه

های مذکور که هنرمندانه  ها بر ماندگاریشان بیفزاید. کتیبهها و ثبت تاریخ آنخوانش متن کتیبه د ضمنحاضر سعی دار

تاریخند که  اند، شامل یکی از فنون ادبی و بدایع هنری در ثبت وقایع تاریخی به نام مادهبر چوب و سنگ نقش بسته

های هنری و ادبی شایان خی، ارزشرغم اطلاعات تاری است بین تاریخ و ادب فارسی. این آثار علیدر حقیقت پلی بوده

تاکنون تحقیقی جدی در مورد آن است؛ امید است که این غفلت جبران شود.  ها صورت نپذیرفتهتوجهی دارند که 

نویسی در کدام آثار بیشتر کاربرد داشته  گونه تاریخکه اینهایی مطرح گردید از جمله اینهمچنین در این راستا پرسش

ها و در قالب عباراتی شامل  ها در قبرستاناست؟ باید گفت که عمدۀ این تاریخو شیوۀ نوشتن و مضامین آنچه بوده 

شود. هرچند شواهدی در مساجد و بناهای  اند، دیده میحروف ابجد و در اشعاری که برای مدح متوفا سروده شده

 مذهبی نیز وجود دارد.  

 

 بوانات  صفویه، ۀدور ۀکتیب  تاریخ،ماده: کلیدی واژگان

  

 
 های تاریخی بوانات« »بررسی نقوش و خطوط سنگ قبرهای قبرستان ۀنامبرگرفته از پایان. 1

 zaheri13741374@gmail.com. تهران دانشگاه اسلام تاریخ  ارشد کارشناسی التحصیل فارغ. 2 
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 مقدمه  

تاریخ / حساب جمل / حساب ابجدی، عبارت است از تبدیل اعداد  تاریخ، باید گفت که »مادهدر باب چیستی ماده

تاریخ، به حروف، واژه، عبارت و جمله و بالعکس، به اشکال گوناگون بدون معنا، با معنا،    هایمختلف و عموماً سال 

های مختلف محاسبه، مانند جمع، ترتیب چینش و غیره، به منظور تشخّص، ماندگاری، رمزگذاری، زیبا شناختی  با شیوه

است و در اواخر دورۀ عباسی  ( استفاده از این فن از اوایل اسلام معمول بوده75:  1398و تمایز.« )مسجدی اصفهانی،  

های بعد به شعر فارسی راه یافت. این فن، سیر  : د( حساب جمل در سده1343شیوع بیشتری نیز پیدا کرد. )نخجوانی،  

رسد. از اقدامات صفویان برای  تطور و تکامل خود را طی کرد تا در دورۀ صفوی به اوج سرایش و ترویج خود می

گفتند نیز سعی  تاریخ میتاریخ و ترغیب و تشویق آن است. کسانی که مادهوری ویژه از مادهد، بهرهتبلیغ و تثبیت خو

کردند تاریخ مورد نظر خود را با جملات و عبارات مقدس و مصطلح و احادیث و امثال و حکم مطابقت دهند. می

ها که  ها بیشتر در مساجد، ابنیۀ مذهبی و قبرستان( به تبع آن، این فن، و هنر حکاکی آن76: 1398)مسجدی اصفهانی،  

 است.محل توجه و رجوع در این دورانند، جلوۀ بیشتری یافته

های تاریخی و حفاظت از  ها در برابر شرایط محیطی و همچنین عدم توجه به قبرستانبا توجه به آسیب پذیری کتیبه

ها  است، اهمیت ثبت و خوانش آنها که منجر به شکستن، سرقت و از بین رفتن این آثار ارزشمند هنری و ادبی شدهآن

نویسی در دوران حاضر، به فراموشی این  تاریخشود. ضمن اینکه با بلااستفاده ماندن فن ادبی مادهدوچندان احساس می

رود و ممکن است آیندگان برای به دست آوردن سال  هنر پیشینیان در به کارگیری کلمات و تعابیر رمزگونه بیم می

بعضی وقایع و قدمت برخی آثار تاریخی دچار مشکل شوند. هرچند افرادی چون حسین نخجوانی و مهدی صدری  

ای، سیر تاریخی این فن و مصادیق فراوانی از آن را طی ادوار  های خود و حسین مسجدی اصفهانی در مقاله کتاب در

تاریخی ذکر کرده به کتیبهاند، اما در موضوع و جغرافیای مورد بحث ما نهمختلف  تاریخی آن بی توجهی تنها  های 

 است.ای نیز مغفول مانده و به فراموشی سپرده شدهاست، بلکه وجود چنین آثار ادبیشده

 

 های بوانات کتیبه

است، چراکه در بناهای  در این منطقه کاربرد بسیار داشته و مورد توجه بوده  نگاریهنر خوشنویسی و همچنین کتیبه

است آیات قرآن، عبارات مذهبی، دستور ساخت اثر و همچنین نام استاد و  مانده از دوران تاریخی، سعی شدهجایبه

ها که در نقاط مختلفی از بوانات  سال ساخت آن بر روی چوب، گچ و سنگ حکاکی شود. تعداد کمی از این کتیبه

 اند. اند و به ما رسیدهاند، از گزند روزگار در امان بودهوجود داشته

گردد. این مسجد دارای یک گنبد  های مسجد جامع سوریان است که به قرن هشتم هجری برمیها، کتیبهترین آنقدیمی

ای از آیات قرآنی به خط ثلث و تزئینات اسلیمی و  است. در زیر گنبد، کتیبهمدور بوده که بالای محراب واقع شده

ه.ق. است. )خانی پور و  772خورد که خط آن اثر استاد محمد اصفهانی و به تاریخ  ها به چشم میختایی و سرترنج

( اما اثر ارزشمند این مسجد، منبر چوبی آنست که بعد از یک سرقت ناموفق، اکنون در موزۀ ملی  16: 1400همکاران،  

 پله و دو لنگه در است که روی پلۀ دوم قرار دارد.  11شود. این منبر بدون تاج و دارای  ایران نگهداری می
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 :ای به خط ثلث وجود دارد که متن آن بدین شرح استدر سه طرف درِ ورودی منبر، کتیبه

بسم الله الرحمن الرحیم ام]ر[ هذه العمارۀ المبارکۀ المنبر و المسجد الجامع الصاحب الاعظم الاعدل الاحکم دستور  
الوزراء ایران االخواجه عزالدولۀ و الدین المظفر الملک اعظم جلال قدره ابن الصاحب المرحوم المغفور الخواجه رکن  

اسم الدوله و الدین محمد غفرالله لهما و طاب مثواهما فی تاریخ ربیع    الدولۀ و الدین سعد ابن الصاحب السعید خواجه

 ( 63: 1384)ساریخانی،  الاول سنۀ احدی و سبعین و سبعمائه الهجریۀ النبویۀ المصطفویۀ.

  "لا اله الا الله " است و در قاب لنگۀ سمت راستِ در، عبارت  سورۀ بقره نوشته شده  255در انتهای پلکان بالای منبر آیۀ  

سمت چپ در بوده که از بین رفته و قاب ساده و جدید گذاشته    یدر قاب لنگه   "اللهمحمد رسول " شود و  دیده می

 است. )همانجا( شده

 درِ ورودی شبستان مسجد نیز یک کتیبه بدین شرح دارد:

 لا اله الا الله وحده لاشریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله و ان علیا ولی الله و وصی رسوله.

 . 1091عمل استاد حاجی رضا ولد استاد شاه حسن سوریانی سنۀ  
های فاخری دارد، بقعۀ امامزاده شاه میرحمزه در روستایی به نام بزم است. ساختمان  دیگر بنای تاریخی بوانات که کتیبه

الله مهراز  های خطی است. در کتاب بزرگان شیراز، رحمتای از کتیبهای حداقل صفوی، گنجینهاین امامزاده، با پیشینه 

است. وی از قطعه سنگی در ضلع دست راست  نوشته  1341گزارش بازدید خود از این بقعه را، طی مأموریتی در سال  

کند که »نصب آن بدستور میرزا محمد حسین وزیر صورت گرفته و تاریخ آن معادل با مجموع  ورودی امامزاده یاد می

ه وی احتمالًا  ( البت485:  1348میباشد.« )مهراز،    1074حروف ابجدی این مصرع )بحمدالله دعای خیر حاصل( یعنی سنۀ  

است. امروزه    1144است، زیرا حساب عبارتی که آورده، مساوی با  تاریخ یا جمع حروف دچار اشتباه شدهدر ذکر ماده

 شود.های قدیمی و احداث دیوار جدید، این سنگ مشاهده نمیبا تخریب ورودی

دور مقبرۀ این امامزاده یک محجر چوبی نفیس وجود دارد که به دستور شخصی به نام حسنشاه ساخته شده، که  

های برجسته است؛ نام کاتب و تاریخ  کاریاست. این محجر از سه طرف منقّش به کندهاحتمالًا از عاملان محلی بوده

است: »کتبه الفقیر بماند علی فی السنۀ الف و سبع« و نام درودگر بدین نوشتن کتیبه بر روی درِ آن چنین ضبط شده

های اخیر با ساخت و نصب ضریح جدید روی محجر قدیمی،  الدین یزدی« که در سال صورت: »عمل استاد شرف

است و بر  دیگر به آسانی قابل مشاهده نیست. در یک ضلع این محجر صلوات بر چهارده معصوم )ع( کنده کاری شده

است که حاوی تاریخ  ( نقر شده995_ 1038ری در مورد ساخت آن و مدح شاه عباس اول صفوی )ضلع دیگر، اشعا

 تاریخ است.ساخت آن با استفاده از ماده
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 بــدور ســــلطنــت شــاه عــــادل و بــاذل 

 

جـنــاب   رش  عـ ــاه  شــ بــاس  عـ ر  مـظـفـ والـ  ابـ

 

ــتح و ظفر  ــاب فـ ــاهی که بـ ــلند مرتبه شـ  بـ

 

واب   الابـ ح  فـتـ مـ ش  رویـ بـ ــت  اســ ــاده   گشــ

 

ــم  ــی ــراه ــ ــن اب ــاه ب ــش ــن ــس ــاه ح ــام ش ــل  غ

 

ــت    هســ بــاب کــه  احـ و  مــد  حـ مـ آل   خــادم 

 

ــاخت این محجر را  ــفا س ــدق و ص  ز روی ص

 

واب   ثـ یــل  نـ رای  بـ از  ف  ــریـ شـ قــام  مـ ن  ایـ  در 

 

 چو فیض لم یزلی اســـت این، تو نیز تاریخش 

 

از    ی  نـ کـ لــب  طـ ر  زل  اگـ یـ م  لـ ل  یـ  دریــابفـ

 

 که سال ساخت این اثر ارزشمند است. 1007عبارت )فیض لم یزل( به حساب ابجد مطابق با  

اشعاری بر    1077در کنار ضریح و کف مقبره، قطعه سنگی از جنس مرمر وجود دارد که به دستور وزیر و در سال  

   است.آن نقر و نصب شده

 حـُسـن عـمـل وزیر والاگهر اسـت  این سنگ که بدور سر این تاج ور است 

 است قرآن و جدول و آب زرگفتا  جستم ز خرد که سال تاریخش چـیست

 است.  1077حروف عبارت )قرآن و جدول و آب زر است( مساوی با سال جمع 

 
ها، حمام و قلعه های این روستا نشان از رونق آن  مسجد تاریخی روستای شیدان در کنار دیگر آثاری چون قبرستآن

صفوی دارد که حاوی نام    ایهای معماری خاص خود، کتیبههای گذشته دارد. این مسجد علاوه بر ویژگیدر زمآن

 تاریخ آمده است : بانیان، استاد و سال ساخت بوده که تاریخ آن به صورت ماده 

 مـیـرزا حـسـن نـایـب او کو امین بود آن مــهـدی کـه شـد لـقب او حکیم، ملک 

 حکیم، اینچنین بود کـه ای نـور چـشم از گـفـتـه حـکـیـم بـه آقـا رضـا بـگـفـت 

 سـازیـم مسجدی که ز صدق یقین بود در باونات فارس به شیدان که قریه ای است 

 در دم روان شوید که خیر اندر این بود الـعـابـدیـن کـه بـود اسـتـاد عـهد بـا زیـن

 آمـد نـوا ز عـرش بـریـن کـآفرین بود چـون آمـدنـد و کـرد بـنـا مـسـجـد اوستا 

 کـش مـعتکف ملائک و حور عین بود پـا بـرون نـهد کـسی ز مسجدی چنین کی 

 تـا دور مـهـدی کـه شه داد و دین بود  پـایـنـده بـاد دولت و دین و حکیم و ملک 

 گـفـتـا مـسـیح مژده رحمت همین بود  تـاریـخ ایـن بـنـا طـلـبـیـدم ز پـیـر عـقل 
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 نـوبـاوه از مـسـاجد خلـدبرین بـود  گـو حـکـمـت عـطـایـی چـنـیـن به خلق 

 هجری است.  1094تاریخ آن، سال تاریخ نوشتن این کتیبه با توجه به مصرع آخر و ماده

 

 
 

 سنگ قبرها 

تعداد    ها های تاریخی آن قابل مشاهده است. در این قبرستانهای خطی بوانات در قبرستانترین آثار و کتیبهاما مهم

زیادی سنگ قبر وجود دارد که متعلق به ادوار مختلف تاریخی با حداقل پیشینۀ دورۀ تیموری است؛ اما آنچه مورد  

دار این شهرستان است که با توجه به تاریخ حک شده به صورت عدد یا  دار و تاریخبررسی قرار گرفت، قبور کتیبه

ها،  شده بر سنگ قبرها، عمدتاً متعلق به دورۀ صفوی است. عبارات نوشتهحروف ابجد و همچنین شعایر شیعی آن

نمایندۀ مشخصات فردِ درگذشته، تاریخ وفات، اعتقادات و تمایلات مذهبی مردم، اشعار رایج در آن زمان و همچنین  

ای  وهشمار معمولًا از شیهای انگشتها با تفاوتهاست. این نوشتهدستی هنرمندان خوشنویس و حکاک آنتجلی چیره

کنند و عبارات ثابتی دارند که شامل عبارت شعار، عبارت نام و عبارت تاریخ است. واضح است ثبت یکسان تبعیت می

است. در بوانات نوشتن این  های سنگ قبر بودهتاریخ مرگ متوفا، اهمیت بسیاری داشته و جزء جدایی ناپذیر نوشته

است. شیوۀ این  تاریخ، گاه دقیق و با ذکر سال، ماه، روز و حتی روز هفته و گاه فقط با آوردن سال فوت انجام شده

ها را شاهد هستیم. ها ترکیب هر دوی آنها به دو شکل حروفی و عددی است. ضمن اینکه در بعضی سنگنگاریتاریخ

است. رد داشتههای بوانات بر روی سنگ قبرها و برای ثبت سال فوت درگذشتگان نیز کاربتاریخ همچون دیگر کتیبهماده

تاریخ فن  قبرستاناین  در  بیشتر  که  مینویسی  مشاهده  عاصمی  و  بزم  قدمگاه،  چیر،  و  های  اشعار  دربردارنده  شود، 

است. تأثیرپذیری  هایی است که در مدح متوفی، ذکر صفات، سرنوشت و تاریخ فوت او سروده و حکاکی شدهمرثیه

تاریخ، در کنار پایبندی به اصول و  از مفاهیم مربوط به مرگ و آخرت و ذکر عددی و گاه، حروفیِ سال به همراه ماده

تاریخ دار سنگ قبور  نویسی سنگ قبرهای این منطقه است. در ادامه اشعار مادهتاریخهای مادهموازین شعری از ویژگی

 شود:  بوانات ذکر می
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 الف.

جــوانــی بــاغ  گــل  یــحــیــی   مــلــک 

نـــو مـــه  چـــون  جـــوانـــی  آغـــاز   در 

چـــرخ ــردی  ســـ ز  کـــردم  آه   هـــزاران 

وادث  حـ ســــنــگ  ار  ش  بشــــکســــتـ س  فـ  قـ

رفــت دیــد]ه[هــا  از  ون  خـ کــه  س  بـ ش  لـ تـ قـ  بـ

 

ــد شــ جهــان  ــتــان  گلسـ از  نومیــد   کــه 

ــد  شــ ــان  ــه ن ــردم  م ــده  دی ــش  ــی پ  ز 

ــد  شــ خــزان  او  عــمــر  ــتــان   بــهــارســ

ــد  شــ آشــــیــان  نــت  جـ رغ  مـ کـن  یـ  ولـ

چشــم ز   ــد.  خون  شــ عیـان   تـاریخش 

 

 999فی شهور سنۀ 

 

 
 ب.

ــاه  ودشــ مـ حـ مـ واجــه  خـ ق  لـ خـ عــدن   مـ

کــمــال ــفــات  صــ مــجــمــوعــه  ــود   ب

ــرت  ــیـ ــوسـ ــکـ ــق آن نـ ــلـ  از ره خـ

خراب  این جهـان  از  ــت  بربســ  رخـت 

ــخــش  ــاری ت ــرای  ب از  ــت  ــف گ ــل  ــق  ع

 

ــی  ــاق ســ را  جــود  ــود  ب ــفــش  ک ــه   ک

ی  راقـ اغـ ش  ذاتـ وصــــف  در  ــت  یســ  نـ

ــتــقــاقــی  اشــ کــایــنــات  ــا  ب ــت   داشــ

ــی  ــاق ــث ــی م ــد  خــل ــل  اه ــا  ب ــت   بســ

ــی  ــاق ب ــم  ــال ع ــال  ــم ــج ب ــت   رف

 

 1009سنه 
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 ج. 

 
حیف از وجود شـمسـا کو بود شـخص سـمت  

امـیـرخــانـی  هـمـچـون  او  دیــدۀ  دو   نـور 

کرد  فـدا  را  فرزنـد  قربـان  عیـد  ــام  شــ  در 

اب حرم گشــــاده بـ روز  درین  بود انـ  چون 

ابجـد  ــاب  حســ در  انـ دو  هر  فوت  اریخ   تـ

 

دم روان شـــد  ــوی عـ ه پر از داغ سـ ــینـ ا سـ  بـ

ــد  شــ زان  خـ او  رگ  بـ لـ گـ وای  حـ ــم  وسـ مـ  در 

ــد  ب روان شـ د از دو روز دیگر خود از عقـ  بعـ

ــد  ان شـ ــه جنـ ــان در روضـ ا کـه جـای ایشـ  حقـ

ک    ــفزودم    الفچون یـ ان شـ اجیـ ل حـ  داز خیـ

 

 . 1023سنه  

 

 د. 

انســــت  اغ جهـ بـ در  ه  کـ د  برومنـ نخـل   هر 

دون  فلـک  آمـد  عـدم  ملـک  ز  کـه   هرکس 

 چون رفت سوی ملک عدم خواجه حسنشاه

ــرد ک ــا  ــن حســ ــاً  ــات ــب ن الله  ــه  ــب ــت ان  از 

یــدم  بـ لـ طـ ش  وفــاتـ ــال  ســ خـرد  ر  یـ پـ  از 

گفتــادولــت   و  مــاتم  ازین  ــر  افسـ  بفکنــد 

 

ش  بــاتـ نـ خ  یـ بـ اجــل  ــت  دســ از  ــد  شــ نــده  رکـ  بـ

ــش ــات ــم م داغ  ــد  ــه ن ــاب  ــب اح ــه  ــن ــی ســ ــر   ب

ــش ــات ــن حســ ره  ــن  ــری ب ــردوس  ــف ب ــود  ــم ــن  ب

ــش  ــرات ب ــازه  ت ــرم  ک و  ــف  ــط ل ره  ز  ــزد   ای

ایش  ه پـ ــر هوش و بـ ت ز سـ د و برون رفـ ــنیـ  بشـ

ــاه  از   ه حســنشـ وفـاتش خواجـ ــال  ســ  طلـب 

 

 . 1039سنه 

 

 ه.

ــادا ــب ــی   ع ــان ف ــای  ــی دن ــن  ای از  ــت   رف

دل  ــه  ک او  ــمــرگ  داغ ب ازو  ــد  شــ ــا   ه

دل ش  آتـ از  ع  شـــمـ و  چـ مـ هـ ش  خــاکـ  بـ

ــا ــت ــف گ ــل  ــق ــرع پ ز  ــدم  ــرســــی ــپ  ب

ــا ــت ــف گ ــل  ــق ع ــر  ــی پ داد  ــم  ــواب  ج

 

 

نـــهـــادن دل  بـــر  او  داغ   بـــبـــایـــد 

ــودن  گشـــ بـــایـــد  خـــون  جـــوی  دیـــده   ز 

ــتـــادن ایســـ ــحـــرگـــه  ســـ تـــا   بـــیـــکـــپـــا 

گشـــــادن  مــعــنــی  درِ  آمــد  شـــــرط   کــه 

دادن  آب  را  او  ــر  ــوثـ کـ ــام  ــجـ  بـ

 

 1043 سنۀ



 

96 
 1و سنگ قبور دوره صفویه در بوانات تاریخ، کتیبه ماده

 
  

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و. 

ــذشـــــت گ ــان  ــاب شـــــت ــر  ــم ع ــۀ  ــل ــاف  ق

رگ  مـ جــام  ــد  کشــ نـ کـو  کســــی  ــت  یســ  نـ

مــرگ  داغ  بــود  ــوز  جــگــرســـ  لــیــک 

ــر ده ــاغ  ب از  ــد  شــ ــه  ک ــلالا  ج ــو  ــچ ــم  ه

ــن حســ ــار  ــی بســ ــت  ــن زی ــدش  ق ــرو   ســ

ــرد خـ ــش  ــاتـ وفـ ــخ  ــاریـ تـ ــنشـــــأ   مـ

ــفــت  گ و  را  ــفــی  ال ــف  مضـــــاع  کــرد 

 

را  ــانـــگ  بـ ــی  پـ در  ــان  ــمـ هـ ــوش   کـ

ــرا  ســـ ایـــن  از  عـــاقـــبـــت  نـــرود   یـــا 

ــلا  ــتـ ــبـ مـ ــدِلِ  بـ ــی  ــوانـ جـ  فصـــــل 

مـــدعـــا  از  گـــلـــی  ــر  ســـ بـــر   نـــارده 

حـــیـــا  و  خـــلـــق  آیـــت  رخـــش   خـــط 

ــا  ــفـ ــتـ اکـ ــرد  ــکـ نـ ــب  ــلـ غـ ــو  ــگـ  بـ

ــام ــقـ ــمـ بـ ــلالا  جـ ــا   رفـــت  ــقـ  بـ

 

 . 1031سنه 

 
 ز.

ــادات  ســ ــاه  ــق ن و  ــدت  وح ــر  ــی  م

او رخ  کـز  بـیـلــه  قـ جـمـع   شــــمـع 

 بود خلق حســـن و صـــفات حســـین

ــاقــی ب عــالــم  عــزم  ــدش  شــ  چــون 

ــب  ــی غ ــردۀ  پ و  ــا  ــف خ ــاب  ــق ن  در 

ــر  ــاه ظ او  ــوت  ف ــخ  ــاری ت ــال   ســ

 

ــرت  ــوســـــیـ ــکـ نـ ــح  صـــــالـ ــد   ســـــیـ

را   ــه  ــمــ ــزت هــ عــ ــو  ــرتــ پــ ــود   بــ

صــــــورت  و  ــی  ــنـ ــعـ ــمـ بـ را  او   ذات 

ــرت  ــفـ نـ ــا  ــنـ فـ ــزل  ــنـ مـ ــن  ازیـ ــرد   کـ

کـــثـــرت بـــر  گـــزیـــد  وحـــدت  و   رفـــت 

ــد   ــدتشــــ وحـ ــت  ولایـ ــن  ــیـ عـ  ز 

 

 . 995فی شهور سنۀ 

 ح. 

دش  یخی ازین کران شـ د رییس شـ  چون شـ

د  ــیـ ــرو علی کشـ ه سـ ــایـ  خود را بزیر سـ

در   ــه  خـوابـگــاه ب قــدمـگــاه  بـخـش  فـیـض   خــاک 

نــاه  ــرپـ سـ ــدش  ــاشــ ب ر  طـ خـ رف؟  بـ و  تــاب  آفـ ز؟   کـ
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انس  ت  گرفـ ت  ولایـ ان شــــاه  ا خـادمـ  بـ

 جسـتم حسـاب سـال وفاتش ز عقل گفت

 

راه خــاک  چــو  ــان  ایشــ ره  در  ــده  ــکــن ف را   خــود 

از   ــب  ــل ط او  ــوت  ف ــخ  ــاری شــــاهت ــان   خــادم

 

 . فی شهور سنۀ اثنین و الف

 

 

 
 ط.

بود  ه  کـ میرزا کمـال  ــرف  و شـ عز   نهـال 

وخت خلقی را ه سـ  فغان که چرخ جفا پیشـ

ــت منزلت او همین بهر   ــرا بس اسـ  دو سـ

ــت   اریخش   لطف خـدای کریم چو هسـ  تـ

 سنۀ الف اربع.

او ــل  ــاب ق ذات  ــاز  ــت ــم م ــه  ــم ه ــا  ــرب اق  ز 

او خصـــــایــل  نــکــو  وجــود  انــعــدام   ز 

او زل  نـ مـ ــاه  شــ گــاه  قــدمـ خــاک  ــت  گشــ  کــه 

 امید هست که لطف خداست شامل او

 

 ی.

ــتان ملاحت آنکه بود نام  ــرو بس  س

دبرین  انـب خلـ ــد جـ  چون روان شـ

ــیه ــد س  از غم رویش فلک   پوشش

ــتان ارم ــرو بس  تاریخ اوســت   س

کریم خــداونــد  از  امیــد  ــت   بســ

لطف  روی  از  کنـد  عـالم   کنـدران 

 

خــوش جــوان  آن  مــحــمــد   لــقــا خــواجــه 

اقـــربـــا   ز جـــان  ــوخـــت  ســـ  انـــعـــدامـــش 

دوتـــا ــد  شـــ فـــراقـــش  از  دوران  ــت   پشـــ

قضـــــا  ــد  آمـ ورا  ــق  حـ قضـــــای  ــر   گـ

ــاء ســــم و  ارض  ــق  ــال خ او  هســــت  ــه  ــک  آن

ــا ــیـ اولـ و  ــا  ــیـ ــبـ انـ ــا  بـ او   حشــــــر 
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 1یا.

 
 دهندۀ اعداد یازده تا شانزده هستند. . این حروف ترکیبی بنابه قاعدۀ حروف ابجد، نشان1
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ــر تنـد اجـل  ــرصـ  حیف کـه از صـ

اوش؟  ــیـ اه علی سـ دمگـ ــرو قـ  سـ

ملوک  ــل  فضــ حلقــه  ــر  سـ  چو 

دارالــجــنــان   .... ــوی  ســ  رفــت 

خــرد ــاتــش  وف تــاریــخ  ــی  پ  از 

ت داد و گفـ دا  نـ ب  از غیـ اتفی   هـ

 

فـــــلـــــک... درد  و  غـــــم   وز 

ــود ب ــاد  ــت اوف ــا  پ ز  ســـــرو  ــون  چ ــد  ق ــا   ب

ــاد فســـ و  عـــنـــاد  ز  فـــارغ  چـــو   بـــود 

عـــزیـــزش بـــاد   روح  ــاد  شـــ مـــا  ز   کـــه 

ــاد  ــهـ نـ ــر  ــکـ ــفـ تـ ــان  ــبـ ــریـ ــگـ بـ ــر   ســـ

اوفــتــاد عــلــی  قــدمــگــاه   ســــرو 

 

 .  1038سنه 

 

 یب.

المزین ت ازین عـ دین چون رفـ  الـ

دوزخ  ــش  آت ز  آزاد   گشـــــت 

بود  ــتگـار  رسـ ــر  ــیعـه، حشـ  شـ

ان  ــلمـ ــن بودن چو سـ ادرالحسـ  نـ

ــو ــگ ب ــو  ت او  ــوت  ف ــخ  ــاری  ت

 

ــایــه ســ ــرش  ســ ــت بــر  عــلــیســ ــرو  ســ ز   ]ای[ 

ــت ــیســـ ولـ ــاه  شـــ ــان  ــتـ آســـ در  ــگ   زنـ

ــیســـــت  ــزل ــن م ــه  ک ــا  ــج ک ــر  ه شـــــد  ــور   گ

ــت  جــلــیســ خــلــق  پــیــش  کــه  مــخــفــی  ــه  ن  ایــن 

عــلــیســـت  ز  چــاکــری  ســـلــمــان  چــه   ایــن 

 

 1061سنۀ 

 یج.

ــاد ب چــنــان  اقــا...  ــده  شــ تــاجــم   اگــر 

گـــر هـــرکـــه  ــا  تـ بـــده   الـــهـــی 

ت  اریخش خرد گفـ ــال تـ ــتم سـ  چو جسـ

 

ــگ ــی ب ــی  ــل ــدرق ــی ح ــت  دول ــوه   شـــــک

بـــیـــگ  حـــیـــدرقـــلـــی  دولـــت   چـــراغ 

ــگ  ــی ب ــی  ــل ــدرق ــی ح ــت  دول ــای  ــق  ب
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 ید.

ی  نـ بـ لـ گـ از  زد  نـ ــر  سـ ی  لـ گـ چ  یـ  هـ

ــان مهی  ــت که رخش  هیچ مهی نیس

ــرف ا شـ ــنرفـت ز دنیـ  الـدین حسـ

ان روح ــتـ بود از بسـ دی  ــرو قـ  سـ

رفتی  ان  ــکفـ دان شـ ل خنـ گـ  چون 

د ا می دویـ مـ ت در دل  ــفـ  فکر صـ

ا فـی  گـفــت  گـو لـ بـ زا  فـ یـ بـ ــت   راســ

 

پــــایــــمــــال ــد  نشــــ چــــرخ  رَوشِ   کــــز 

وبـــــال هـــــبـــــوط  ز  نـــــگـــــردد   زار 

کـــمـــال مـــقـــام  ــت  کـــوســـ بـــقـــا  ــوی   ســـ

ــمـــع جـــمـــالشــــ بـــبـــزم  بـــود   رخـــی 

ــوش ــوشخ خ و  وصـــــالدل  روز  ــو  چ  وضـــــع 

خــــیــــال وفــــاتــــش  تــــاریــــخ  پــــی   از 

ــال  ــه ــون ن ــن  ــی ــن چ ز  ــد  شــ ــی  ــه ت ــزم   ب

 

 . 1031سنه 

 یه.

عــدم  مـلــک  بـر  خـیـمــه  زد  زمــان   چـون 

قضـــــا  از  ــی  ــوان ج ــان  ــاب ــی خ  از 

دون ــای  ــی دن از  ــرت  ــرحســ پ دل  ــا   ب

امــیــد ــاغ  ب از  ــد  شــ بــرون   بــلــبــلــی 

بـر  تــازه  نـهــال  آن  از  حـیـف   حـیـف 

ــد   ا شـ تـ ــطفی  ت خواه او مصـ اعـ ــفـ  شـ

ــر  ــک ف ــحــر  ب در  او  ــخ  ــاری ت ــی  پ  در 

گـفــت و  غـیــب  از  داد  آواز   هــاتـفـی 

 

ــیـــه ســـ ــد  شـــ عـــزایـــش  ــمـــاندر  آســـ  پـــوش 

ــوان جـ آن  ــد  درآمـ ــا  پـ از  ــرو  ســـ ــو  ــچـ ــمـ  هـ

مـــکـــان آنـــجـــا  کـــرد  و  کـــرد  عـــقـــبـــا   عـــزم 

ــان داغ ــبـ ــاغـ بـ ــأســــــف  تـ از  داغ   شــــــد 

روان ــرو  ســـ آن  از  ــوس  افســـ ــزار  هـ ــد   صـــ

نـــمـــان  ره  بـــکـــوثـــر  ــتـــش  گشـــ ــی   مـــرتضـــ

ــان  ــهـ ــاگـ نـ ــدم  ــیـ شـــــنـ ــودم  بـ ــا  شـــــنـ  در 

ــر بـ ــا  جـ ــرد  ــنـــت کـ ــان جـ زمـ ــأوا  ــمـ  الـ

 

 . 1060سنه 

 یز.

ــاز  ــاســ نــارن قـ ر  حـ نـ ن...  کــایـ غــان   فـ

ــوخت  ــتر س ــد جان بیش  ز داغ هجر ص

ــر  دهـ ــدر  انـ ــو...  چـ ــی  ــوانـ  جـ

دل ــر  ب داغ  ــراوان  ف را  ــزان  ــزی  ع

ــتم ســـال فوت او خرد گفت   چو جسـ

 

ــی ب ــذاشــــت  ــگ ن دل  ــچ  ــی ه ــم  ــال ــع ــمب  غ

مــرهـــم  نــنــهــاد  دلــی  زخــم  بــر   کــه 

ــم  خ ــدش  ق ــل  ــخ ن شـــــد  ــرگ  م ــاد  ب  ز 

مــبــهــم خــاک  بــزیــر  شـــــد  و   نــهــاد 

دال دلِ  دل،  ــنضـــــم بـــدال  مـ  ســـــت 

 

 . 1040سنه 
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 گیری نتیجه

ها، اهمیت آنچه  منظور ثبت و انتقال آنهای خود بههای بشری برای مکتوب کردن اطلاعات، باور و اندیشهنیاز تمدن

های پیش روی انسان در این مهم،  . با پیشرفت جوامع، گزینهاستکند دو چندان کردهبر آن خط و نقش را حک می

بیشتر شد. اختراع کاغذ و نوشتن کتاب یا کشف فلزات و ضرب مسکوکات تا حدی این نیاز را برطرف کرد اما مواد 

دلیل  که به  الخصوص سنگ،است؛ علیارزانی مانند چوب و سنگ بیشتر از سایر مواد در دسترس و استفادۀ انسان بوده

های طبیعی و انسانی، حکاکی و کتابت روی آن را به انتخاب  ویژگی فسادناپذیری و مقاومت زیاد آن در برابر آسیب

این اطلاعات و مدارک دست اول تاریخی است. لذا این    ها منبع مهم ذخیرۀهمچنین این کتیبه  .اول انسان تبدیل کرد

اند،  ارزش و سندیت  مکتوبات در مقایسه با منقولات شفاهی، که با واسطه و عمدتاً با تحریف و تغییر به ما رسیده

نقر عبارات  اصلی  اجزای  از  یکی  دارند.  بیشتری  به  تاریخی  تاریخ  ثبت  این  است.  تاریخ  عبارت  آثار،  این  در  شده 

نویسی که اعداد را به صورت عباراتی رمزگونه و تاریخاست. اما فن مادههای معمول عددی و حروفی انجام شدهشیوه

های آن نیز این شیوه  است. در بوانات و کتیبههایی مورد استفاده بوده آورد نیز در برههدر قالب حروف ابجد در می

ط به هر مکان و زمانی به کار گرفته شده که باعث خلق آثار ادبی  معمول بوده و توسط شاعران گمنامی در اشعار مربو

های  ثبت تاریخ سال ساخت یک اثر یا مرگ متوفا، اهمیت بسیاری دارد و جزء جدایی ناپذیر نوشتهاست. زیبایی شده

سفارشی بوده و منحصر به یک فرد و یک سنگ است، چنانچه در بعضی اشعار از نام متوفا    سنگ قبر است. این اشعار،

است. تأثیرپذیری از مفاهیم  مانند جلال و نام روستا مانند بزم، کاملاٌ هنرمندانه و موثر در حساب تاریخ استفاده شده

تاریخ، در کنار پایبندی به اصول و موازین  مربوط به مرگ و آخرت و ذکر عددی و گاه حروفی سال به همراه ماده

تاریخ که متأثر از  نگ قبرهای این منطقه است. نکتۀ مهم اینکه استفاده از ماده تاریخ نویسی سهای مادهشعری از ویژگی

 .استهای پساصفوی این منطقه تکرار نشدهشرایط حاکم بر ادب و هنر جامعۀ صفوی بوده بر سنگ قبرها و دیگر کتیبه
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 منابع و مآخذ 

های  بخش مرکزی و مزایجان شهرستان بوانات« پژوهش  های باستان شناسی (، »بررسی(.  1400خانی پور و همکاران. )  -

 . 28شناسی ایران، شمارۀ  باستان

 .49»آشنایی با فن ساخت منبر مسجد جامع سوریان« میراث جاویدان، شمارۀ  .(،1384ساریخانی، مجید، ) -

 دانشگاهی.(، حساب جمل در شعر فارسی و فرهنگ تعبیرات رمزی، تهران: مرکز نشر 1378صدری، مهدی، ) -

 . 1تاریخ براساس نظریه رمزگردانی« فنون ادبی، شمارۀ »تاریخ در ماده .(،1398مسجدی اصفهانی، حسین، ) -

 (، بزرگان شیراز، تهران: انجمن آثار ملی. 1348مهراز، رحمت اله، ) -

 (، مواد التاریخ، تهران: کتابفروشی ادبیه. 1343نخجوانی، حسین، ) -
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 سیاسی سامانیان در آغاز انحطاط خلافت عباسیفرهنگینقش 

 1علی شهزادی

 

 2/1402/ 18تاریخ دریافت:  

 1/5/1402تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده 

 

سیاسی را در   اند که سه مؤلفۀ ایرانِ جغرافیایی، ایرانِ فرهنگی و ایرانِ سامانیان از دیرباز پیگیر تداوم مفهوم ایران بوده

شود. سامانیان با گسترش قلمرو و مغلوب ساختن  های هویتی اندیشۀ ایرانشهری یاد میبر دارد و از آن به عنوان انگاره

زبان فارسی در حوزۀ ایرانِ فرهنگی، به رقیبان سیاسی در حوزۀ ایرانِ جغرافیایی و تلاش در جهت رشد و اعتلای  

دیگر، اهتمام  ، یاری رساندند. ازسوی2پیشرفت گفتمان ایرانشهری، و تداوم مفهوم ایران در برابر اندیشۀ خلافت اعراب 

رساند که برانگیزانندۀ  سامانیان در مقطعی کوتاه به مذهب تشیع اسماعیلی، نهفتگی ایرانِ دینی در ایرانِ سیاسی را می

بر این اساس، پرسش اصلی تحقیق آن است که  .  3های ایرانشهری است مفهوم دین و دولت، در مفصل بندی اندیشه

؟ نتیجه آنکه اهتمام عظیم سامانیان به استنقش فرهنگی و سیاسی سامانیان در آغاز انحطاط خلافت عباسی چه بوده

احیای گفتمان اندیشۀ ایرانشهری، مترادف با قرار گرفتن خلافت عباسی در سراشیبِ انحطاط بوده، و با آن ارتباط  

 است.  تنگاتنگی داشته

 

 های ایرانشهری، خلافت عباسی، انحطاط، زبان فارسی : سامانیان، اندیشهواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

  

 
 shahzadi_ali@yahoo.comکارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه خوارزمی. . 1

تنها دستگاه خلافت عباسیان، بلکه سیادت هیچ اعرابی گرایی نهرسد زیرا که سامانیان با اهتمام عظیم بر عنصرایرانتر به نظر می. خلافت اعراب درست2

 رسد تر از خلافت عباسی به نظر میرو عبارت خلافت اعراب کاملاینپذیرفتند. ازبر خود را نمی

های ایرانشهری، بر سر مسئلۀ عصمت در امامان معصوم تشیع با مفهوم . زیراکه اشتراک معانی مفهوم تشیع با فرۀ ایزدی در ایران دینی در اندیشه3

رو در مذهب سنت، پیروی از جانشینان پیامبر در قامت خلفای راشدین و خلفای دیگر،  اللهی )سایۀ خدا بر روی زمین( در پادشاه کیانی است. ازاینظل

است. با توجه به موارد ذکر شده، گرویدن از مفهوم عصمت تشیع فاصله گرفته و به همین جهت از مؤلفۀ ایران دینی در اندیشۀ ایرانشهری دور شده

 شود. سوی ایدئولوژی کهن ایرانشهری محسوب مینصر بن احمد سامانی به تشیع از موارد بسیار مهم در حرکت به
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 مقدمه

زمین در شمار آورد. نژاد، در تاریخ ایرانهای ایرانیتوان یکی از پراهمیت ترین سلسلهق.( را می  389-279سامانیان )

های ایران باستان  های هویتی ایرانیان است، که اندیشهای از انگارهنژاد در اهتمام به مجموعهاهمیت این سلسله ایرانی

ایرانیلذا،  گیرد.  و حکمت خسروانی را در بر می ترکان قراخانی و   389نژاد در )زوال این حکومت  ق.( به دست 

اندیشۀ ایرانشهری است.  سیاسی و ایرانِ فرهنگی در  غزنویان ترک نژاد، یکی از مباحث مهم در انحطاط ایرانِ جغرافیایی

تنها به کاربرد لفظ امیر بر خود اکتفا کرده، مانند پادشاهان آل بویه، صفاری و علویان طبرستان به   هرچند سامانیان 

های فراوانی برای دستگاه  ورزیدند؛ اما نتایج اعمال سامانیان در درازمدت، بحرآندشمنی با خلفای عباسی مبادرت نمی

خلافت ایجاد کرد. به عبارت دیگر، سامانیان با استفادۀ ابزاری از سیاست شرعی در جهت سیاست عقلی، خود نهاد  

خلافت را نیز فریب دادند و مورخان دوران سامانیان که اغلب پیرو تسنن بودند، اقدامات امیران سامانی را درک کرده،  

برخی مورخان در سرسپردگی امیران سامانی به    اند. این امر پایۀ استدلال ت به خلفا دانستهنقل نموده، حاکی از اراد

 خلفای عباسی دانسته شده است.

ایرانشهر  ارضی  به وحدت  اصلی سامانیان،  اهتمام  واقع  در    1در  دادگری  و  امنیت  مانند عدل،  راستای مصادیقی  در 

پرستی در مسیر اهتمام بر ایرانِ جغرافیایی،  مناسبات میان جامعه و حکومت است. ازین رهگذر است که روح ایران

سازی  نسبتوان اتفاقی و ناگهانی دانست. سلسلهنمایاند که قطعاً نمیایرانِ سیاسی، ایرانِ فرهنگی و ایرانِ دینی رخ می

پادشاهان سامانی در رساندن نسب به بهرام چوبین، حمایت از دانش و علم پروری، تشویق شاعران و اهتمام به زبان 

فارسی و گرویدن نصر بن احمد سامانی به تشیع اسماعیلیه، باورپذیری این امر که تعلق خاطر سامانیان به دستگاه  

 سازد.تردید جدی می خلافت، خالصانه و ناشی از نیت قلبی است را دچار 

طور مستقیم،  توان دسته بندی کرد. مقاومت نخست، به، نقش سامانیان را به دو مقاومت میاز منظر ایرانِ جغرافیایی

مقابله با نفوذ ترکان به مناطق شمال شرقی ایران بود که به مانند سدی عظیم و مستحکم همچون ساسانیان در مقابل  

به قلمرو   تهاجم  ایستادگی کردند. مقاومت دوم شامل سیاست مهار و  فرارود،  به منطقه  آسیای مرکزی  ترکان  نفود 

ها به حکومت سامانی با الهام از ایرانِ  ان و ضمیمه ساختن قلمرو آنهمسایگان خویش چون صفاریان و علویان طبرست

سیاست مهار ترکان و تضعیف    در راستایجغرافیایی و وحدت ارضی است. عامل دیگر که نقشی متفاوت داشت و  

خلافت به نفع گفتمان ایرانشهری بود، حقۀ سیاسیِ ارسال هدایا و غنایم  به دربار خلافت عباسی، در قالب اسیران    نهاد

ویژه در دوران امیر اسماعیل سامانی شاهد آن هستیم. هرچند سابقۀ ارسال بردگان ترک مسبوق به دوران ترک بود که به

است آن است که این اقدام به چه منظور و با چه قصد  امارت طاهریان است اما آنچه که تاکنون مورد غفلت واقع شده

ای بود تا مؤسس سلسلۀ سامانی با تطمیع  مثابۀ شمشیر دو لبهاست؟ این حیلۀ سیاسی بهای انجام شدهو غرض سیاسی

سیلۀ لوا و  وعنوان جانشین پیامبر )ص(، از مشروعیت حکومت برخوردار باشد و بهخلفا، از تأیید خلیفۀ عباسی به

منشور وی، خود را موظف سازد تا به نام خلیفه، دشمنان خلیفه و در حقیقت رقیبان سیاسی خود چون صفاریان و 

مایۀ تعبیر برخی از مورخان مبنی بر سرسپردگی امیران  علویان طبرستان را از میان بردارد. این سلسله اقدامات دست
 

وحدت ارضی ایرانشهر و جغرافیای سیاسی، مانعی بر یورش و سلطۀ اعراب و ترکان محسوب شده و نتیجۀ آن، عدل و امنیت و دادگری است که  . 1

 است. مناسبات بین جامعه و حکومت را برقرار ساخته
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( ترکمنی آذر نیزدر مقدمۀ کتاب دیلمیان در 74، 1388است )نک: فروزانی،  سامانی دورۀ اقتدار، به خلفای عباسی شده

داند که توانست به آمالِ ایرانی افرادی چون یعقوب لیث  گسترۀ تاریخ ایران، آل بویه را نخستین حکومت ایرانی می

شود آن است  ( از دیدگاه این مورخ، آنچه که استنباط می1، 1388صفاری و مرداویج زیاری دست یابد. )ترکمنی آذر،  

اند و پنهان اعمال امیران سامانی را  گرایی نداشتهکه امیران سامانی، جایگاهی در پیگیریِ آمالِ ایرانیان و اهتمام به ایران

از خلفای عباسی می است، قدرت پوشالی  دهداند. اما آنچه که از نظر صائب مورخان مغفول مان به صورت متابعت 

صورت مقطعی، خلیفه در رویارویی نظامی و بدنۀ نیرومندی است تا خود را از خطر برهاند است. نتیجۀ این امر شاید به

رهاندن خلافت عباسی از خطر حکام ایرانی به وسیلۀ سامانیان و تأمین آمال خلیفه بود؛ اما برُد تاریخی این وقایع به  

نفع گسترش وحدت ارضی ایران جغرافیایی و افزایش قلمرو سیاسی سامانیان است که پیش درآمدِ ظهور قدرتی مهیب  

دیگر، صورت اسمی خلیفه، عاملی برای تقویت و تهییج ترکان در بدنۀ سپاه  یتر در مقابله با نهاد خلافت شد. ازسو

گریِ خاص اشرافیت  نظامی و سپاهی  ها که علاقه به اموراتطلبی آنوسیلۀ روحیۀ قدرتسامانی بود تا سامانیان به

رسد، آگاهی مؤسس سلسلۀ سامانی از نفع و ضرر ترکان و  گرفت، بر دشمنان فایق آیند. به نظر میایلی را در بر می

اقدام خواسته یا ناخواستۀ وی در نفوذ هر چه بیشتر غلامان ترک به دربار بغداد، آغازگر انحطاط خلافت عباسی و  

های اصلی نفوذ نظامی ترکان در پیدایش نهاد امیرالامرایی دوره الراضی بالله عباسی باشد. نتیجه آنکه این  یکی از زمینه

اقدام ترکمانان عراقی به اصطکاک شدید قدرت نظامی عباسیان منجر گردید، تا زمینه را برای چیرگی آل بویه بر بغداد  

زمینۀ چیرگی معزالدولۀ دیلمی به وسیلۀ ترکمانان عراقی، از  ودن فراهم آورد. لذا، نقش غیرمستقیم سامانیان در مهیا نم

گردد. با چیرگی آل بویه بر عراق عرب، تشیع اثنی  شده در ضرورت تحقیق قلمداد میزوایای پنهان و نادیده گرفته

عشری دست بالایی نسبت به خلافت سُنی بغداد یافت. البته برخی دیگر از مورخان، انقراض حکومت علویان طبرستان  

سامانیان از دستگاه خلافت    پیرویِ  به دست سامانیان و دخالت نصر بن احمد سامانی در اوضاع طبرستان را عاملی بر

بازنمایی لایه35،  1399اند )نک: هروی،  عباسی دانسته اما در  به اقدامات غیرمستقیم سامانیان  (؛  های پنهان سیاسی، 

 اند. توجه نکرده

سازی در باب اصالت و نژاد ایرانی، رساندن نسب به بهرام چوبین سردار  نسباهتمام به سلسله  ،1از منظر ایرانِ سیاسی 

ساسانی و از ویسپوهران اشکانی، از ارکان اساسی در باب مشروعیت حکومت در اندیشۀ سیاسی ایرانشهری است.  

آورده و ازس به همراه  با خود  را  تا حمایت ضمنی طبقۀ دهقانان  بودند  آن  اقدام در پی  این  با  با  ویسامانیان  دیگر 

 ای از سرشت قدسی و معنوی چون فرۀ کیانی برای خود بازیابند.بخشید هالهها میمشروعیت مذهبی خلیفه که به آن 

پروری و حمایت از زبان فارسی در حفظ و اعتلای  دوستی، دانش، نقش عظیم سامانیان در علم2از منظر ایرانِ فرهنگی 

آن، حمایت از ادبیات منظوم چون سرودن کلیله و دمنه به شعر فارسی ازسوی رودکی سمرقندی، شاهنامۀ فردوسی،  

 
ای  ای مفهومی در فلسفۀ ایران باستان است که در عقاید سیاسی ایرانیان ریشه داشته و تعبیر ویژههای سیاسی ایرانشهری یا ایرانِ سیاسی آمیزهاندیشه.  1

 رساند. از حکمرانی را می

های فرهنگی ایرانشهری یا همان ایرانِ فرهنگی با جای دادن نظام سیاسی و دینی ایرانشهری در خود به عنوان انگارۀ مهم پشتیبانی کنندۀ ساختار اندیشه .1

 شود. الگوی شهریاری ایرانی تعریف می
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و  اندرزنامه نویسی، شاهنامه بلخی  ثعالبی،  منثور  نظایر آنهای  بهابومنصوری و  و  طور کل زنده ساختن مواریث  ها 

های ایران باستان، نشانگر آن است که اقدام ایشان هرچند در جهت اقدامی  ساسانی چون حکمت خسروانی و اندیشه

مثابۀ کل ایرانی در مقابل کل عربی به حساب آمد؛ اما حمایت از زبان فارسی و گسترش آن تاثیر خود را  فرهنگی به

 1که تشیع از بستر ادب تصوف )زبان فارسی( وارد هویت ایرانی گردید چناندر درازمدت و چند قرن بعد نمایاند. آن

 در تاریخ ایران را به همراه آورد.   2گرایی دین و دولتو این امر هم

نیز گرایش امیرِ سعید نصر بن احمد سامانی به تشیع اسماعیلیه در دوران اوج قدرت، هرچند    3از منظر ایرانِ دینی 

شود؛ اما به صراحت اتفاقی نیست. زیرا نکتۀ مغفول مانده از نظر مورخان  استثنایی در حکومت سامانیان محسوب می

آن است که چرا این مهم باید در دورۀ قدرتمندترین پادشاه سامانی رخ بدهد تا زمینۀ نارضایتی ترکان در سپاه سامانی  

است؟ نکتۀ مهم  انی نفوذ یافتهو زمینۀ سقوط او را فراهم سازد؛ و دیگر آنکه چگونه تبلیغ اسماعیلیه تا عمق دربار سام 

خصوص نصر بن احمد سامانی که دورۀ  اند و بهدیگر آن است که امیران سامانی که همگی اهل فضل و دانشمند بوده

های علمی و ادبی ایران است، نباید ساده لوح یا مانند عوام مردمی باشد که  ترین چهرهزمان با ظهور درخشاناو هم

به اس ناآگاهی  به نظر میازسرِ  پیدا کند. لذا  به تشیع  ماعیلیه گرایش  امیر سعید نصر بن احمد سامانی  رسد گرایش 

های بارز اهتمام سامانیان در  اسماعیلیه در بردارندۀ اهداف و غرایض سیاسی است. بنابراین مصادیق یاد شده از نشانه

احیای هویت ایرانیان پس از سلطۀ اعراب مسلمان است. در ذکر پیشینۀ پژوهش نیز باید ذکر کرد که تاکنون مقاله یا  

تحقیق مستقلی که به نقش سامانیان، در آغاز انحطاط خلافت عباسی با محوریت احیای گفتمان ایرانشهری بپردازد،  

توان به برخی از آثار تحقیقی نزدیک به موضوع، چون »تاریخ سامانیان عصر طلایی  حال میاست. بااینانجام نشده

از اسلام« نوشتۀ جواد هروی و کتاب »درآمدی بر تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران« از سید جواد طباطبایی    ایران بعد

ها و  تحلیلی و با رویکردی تطبیقی، متکی بر منابع و مآخذ موجود، به انگیزهاشاره کرد. این نوشتار به روش توصیفی

دهد. همچنین در خلال بحث، به تحولات سیاسی  های ایرانشهری پاسخ میمقتضیات فکری منجر به بازنمایی اندیشه

 است.و اجتماعی سامانیان پرداخته شده

 

 اهتمام سامانیان به ایرانِ سیاسی در اندیشۀ ایرانشهری 

 سازی نسبسلسله 

نظر مسئلۀ   از  را  کنیم اگر خاندان سامانیان،  بررسی  نسبت سایر   دودمانی  به  ایشان  که  برد  پی خواهیم  نکته  این  به 

نژاد از اصالت بالایی برخوردار بودند. خاندان آل بویه که از اعقاب بویۀ ماهیگیر بودند و صفاریان  های ایرانیخاندان

 
از گسترش زبان فارسی در دورۀ    بود؛ به این معنا که حمایت سیاسیبود اما وارد هویت ایرانی نشدهمشخصاً تشیع پیش از سامانیان وارد ایران شده .2

گرایی تشیع با ادب تصوف، یعنی زبان فارسی در قرن هفتم شد؛ به عبارت دیگر، اهتمام به زبان فارسی در دورۀ سامانیان باعث سامانیان بعدا باعث هم

 های ایرانشهری بر اندیشۀ خلافت گردید. رشد و گسترش تشیع در دوران بعد و غلبۀ اندیشه

است. شیرین بیانی نیز از استعارۀ دین و دولت  گرایی دین و سیاست که به تعبیری دین و دولت از آن نیز یاد شدهمنظور از دولت سیاست است. هم. 3

 است. در ایران عصر مغول برای عنوان کتاب خود وام گرفته

گیری در نظام اعتقادی کهن الگوی ایرانشهری، مبین انطباق مفهوم فرۀ کیانی با پادشاه ایرانی است که گاه مفهوم دین و دولت از ایرانِ دینی با جای. 4

 گیرد. های هویتی ایرانشهری در ایرانِ سیاسی قرار میبندی انگارهآن استنباط شده و در مفصل
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رویگرزاده رسیدهاز  دولت  به  تازه  که  سیستانی  خاندان  ای  از  ایشان  بر  عرب  عنصر  غلبۀ  با  نیز  طاهریان  و  بودند 

ماندۀ درجۀ دوم  جایلحاظ خاندان که از طبقۀ دهقانان، از نجبای بهتری برخوردار بودند؛ اما سامانیان هم بهمعمولی

نژاد برتری دارند. در نتیجه، به جرئت  های ایرانیلحاظ سابقۀ امارت، بر تمام این حکومتدورۀ ساسانی بودند و هم به

با خلیفه، جز به مصلحت و  می ایرانی، رویکرد ضد عربی داشتند و همراهی  با سبقۀ عظیم  توان گفت که سامانیان 

یران، از مبانی  سازی و اتصال به پادشاهان باستانی انسبسیاست وحذف رقیبان سیاسی نبود. تأکید سامانیان بر سلسله

اندیشه ایرانِ سیاسی در  انگارۀ هویتی  تواریخ  اصلی مشروعیت حکومت در  اول  ایرانشهری است. منابع دست  های 

اند.  نامۀ سامانیان را مورد تأیید قرار داده و آنان را به بهرام چوبین متصل دانستهای و محلی، اعتبار نسبعمومی، سلسله

است، و از آنگاه باز بارگاه  است: »و سامان )خدات( از فرزندان بهرام چوبین ملک بوده نرشخی در تاریخ بخارا آورده 

 ( 82:  1363سامانیان هر روز بلندتر است تا رسید آنجا که رسید.« )نرشخی، 

منصور بن  نامۀ امیر شهید احمد بن اسماعیل سامانی و اولادش گوید: »در خصوص نسب  طبری   نامۀ تاریخ  در  بلعمی

: 1374  بلعمی،)«  نوح بن احمد بن اسماعیل بن احمد بن سامان بن ساسک بن بهرام الشوبینه الرازی الاصفهبد المرزبان

سامان خداه بن جثمان ابن طغماث بن نوشرد بن است: »نامۀ سامانیان را به چنین شرحی آورده ابن اثیر نیز نسب (.2/1

است: »سامان خداه بن خامتا  گونه آورده (. گردیزی نیز دربارۀ نسب سامانیان این253/6: 1350« )ابن اثیر، بهرام جوبین

 (.322- 321:  1363)گردیزی،  بن نوش بن طمغاسب شادل بن بهرام چوبین ...«

در ایرانِ سیاسی،    1یعقوبی نیز در کنار تأیید اصالت نسب سامانیان، معتقد است که رویکرد طبقاتی و اصالت خون

زادگان  اشرافاند. این  خواندهاست. یعقوبی گوید افسران لشگر را اَسواران میجماعتی قلیل ولی مقتدر را تشکیل داده

سطح دوم، در ایامی که جنگ نبود در املاک خویش به تدبیر منزل و ادارۀ امور رعایای خویش اشتغال داشتند )یعقوبی، 

اند. مستوفی در  نامۀ سامانیان را مورد تأیید قرار داده و آن را روایت نموده(. سایر منابع متأخرتر نیز نسب202/1:  1363

نیز  (.  376:  1364است: »سامان خداه بن جثمان بن طغماث بن نوسرد بن بهرام چوبین« )مستوفی،  تاریخ گزیده آورده

است  است: »و مدت حیات او ])امیر اسماعیل سامانی([ شصت و یک سال بودهالفقراء در ذکر مزارات بخارا آورده معین

 ( 25: 1370الفقراء، )معین و او از اولاد بهرام چوبین است.«

  

 
اصالت خون به معنی نژاد خالص یا برتر، مخصوص دارندۀ فرۀ کیانی یعنی پادشاه است که دارندۀ خون شاهی است. پس از شاه، شاهزادگان،  .1

 دادند. شهرداران، آزادگان و نجبای درجه دوم ساسانی چون طبقۀ دهقانان از آن برخوردار بودند که جماعت قلیل ولی قدرتمندی را تشکیل می
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 اجتماعی و پیشینۀ امارتخاستگاه 

دار بودند در سرزمین ماوراءالنهر )فرارود( که نسب خود را به سامانیان برخاسته از طبقۀ دهقانان، یعنی اشراف زمین

رساندند. بنابراین آنچه که وجه تمایز سامانیان نسبت به  بهرام چوبین سردار مشهور هرمزد چهارم پادشاه ساسانی می

شود خاستگاه اجتماعی آنان است که از دورۀ های ایران در قرون سوم و چهارم هجری محسوب میسایر حکومت

به گفتۀ کریستنسن،  ساسانی همچنان شخصیت خود را محفوظ داشته، آداب و رسوم ملی را نگاهداری می کردند. 

اند، اقتدارشان  گفتهخوذایان )کدخدایان( و دیهکانان )دهقانان = رؤسای قریه( می  گنجبای درجه دوم که آنان را کذ 

است؛ بنابر تعریفی که در مجمل التواریخ و القصص نیز  رسیدهها مینوط به این بود که ادارۀ امور محلی ارثاً به آنم

است؛ براین اساس دهقانان نمایندۀ دولت در میان رعیت خالصه قرار  بینیم، دهقان »رئیس و مالک اراضی قرا« بودهمی

(. ایشان با  137- 136:  1387است« )کریستنسن، ها در این صورت وصول مالیات بودهشوند که وظیفۀ عمدۀ آنداده می

اند.  های اسلامی پیوند خوردهعنوان نمایندگان خلفا به سرزمینامتیازات اشرافی خود چون  دریافت جزیه و خراج، به

یکی سمرقند برخاسته و  ای به نام سامان در نزداند که از قریهسامانیان در اصل زرتشتی و از امرای محلی ایرانی بوده

خواندند  کردند. جد اعلای ایشان را سامان خدات یعنی بزرگ و صاحب قریۀ سامان میصورت ارثی امارت میآن را به

سازی سامانیان وجود  نسب(. هرچند با وجود تأکید منابع متعدد، همواره تردید اندکی در سلسله118: 1381)مستوفی،  

خاست و در اصلِ  ای بومی بود که از همان احساسات بر میدارد؛ اما نکتۀ مهم آن است که این امر پاسخی به خواسته

 (. 169:  1387کند )مفتخری و همکاران، قضیه تفاوتی ایجاد نمی

به مرو، ورا  به نزدیک )وی( آمد،  بلخ بگریخت و  بود از  ایشان  به گفتۀ نرشخی: »و چون سامان خدات که جد 

کرد و حمایت کرد و دشمنان او را قهر کرد و بلخ را باز به وی داد، سامان خدات به دست وی ایمان آورد« اکرامی

(. بنابر آنچه که مشخص است، اسلام پذیری سامان خدات به دست اسد بن خالد عبدالله قسری  81:  1363)نرشخی،  

ن اسد بن سامان و نبوغ ایشان در دفع شر  بود که سبب ترقی وی گشت. اما مسیر رشد این خاندان در طالع فرزندا

رافع بن لیث محقق شد. رافع بن لیث پس از آنکه از سوی علی بن عیسی بن ماهان به امارت سمرقند گماشته شد، بر  

گری میان رافع بن لیث (. فرزندان اسد بن سامان خدات با میانجی149: 1350ی قیام کرد )ابن اثیر ، ضد خلافت عباس

که   وقوع جنگی  از  آل سامان  استعداد  لذا  کند.  تسلیم  به خلیفۀ عباسی  را  رافع خود  عباسی، سبب شدند  و خلیفۀ 

 بایست به فرمان مأمون فرزند هارون الرشید در نبرد با سردار شورشی خراسان رخ دهد، جلوگیری کرد. )طبری،می

ق خلیفه مأمون پیش از ترک خراسان غسان بن عباد را به حکومت خراسان گمارد و 204 (. در سال 6655/ 15 :1364

وی را دستور داد تا فرزندان اسد را به حکومت ولایات منصوب کند. وی نوح بن اسد را به امارت سمرقند گماشت.  

:  1368ای برتری نسبت به حکومت محلی دیگر برادران داشت )اصطخری،  مرقند گونهحکومت نوح بن اسد در س

(. طاهر بن حسین نیز فرزندان اسد را در مناصب خود ابقا کرد و نوح بن اسد را که ارشد برادران بود، خلعت داد 229

 .(105: 1363 )نرشخی،

پس از رسیدن حکومت به  . (26/7: 1382)سمعانی،   ق(  درگذشتند241ق( و یحیی در )227نوح بن اسد در سال ) 

احمد، وی با تحکیم قدرت، نصر را به ولایتعهدی خود قرار داد؛ اما در ادامه، وقایعی در میان دو برادر نصر و اسماعیل  

نمود. امیر نصر کس فرستاد به طلب مال. امیر اسماعیل از پرداخت خراج امتناع  روی داد که مقابله را اجتناب ناپذیر می
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بود، نتوانست وی را وادار به پرداخت مال  کرد و رافع بن هرثمه که پرداخت خراج از سوی اسماعیل را ضمانت کرده

سپاهیان امیر  .  کند. لاجرم دو برادر برای رویارویی آماده شدند و سرانجام جنگی که در نزدیکی دهِ وازدین روی داد

نصر شکست خوردند و امیر نصر به اسارت اسماعیل درآمد. اسماعیل در معامله با برادر تواضع نمود. از اسب فرود  

آمد و دست برادر را بوسه داد و او را با تجلیل فراوان به سمرقند بازگرداند. امیر نصر در مقابل این جوانمردی، به  

ر امارت  نشین خود قرار داد. چون خبر وفات امیر نصر به معتضد رسید، منشوق( اسماعیل را جا279هنگام مرگ در )

 (. 6650/ 15:  1364؛ طبری،  118  -117:  1363ق( صادر کرد )نرشخی، 280اسماعیل بر ماوراءالنهر را در سال )

 

 سیاسی از اقدامات امیر اسماعیل سامانی -اهتمام به ایرانِ جغرافیایی

امیر اسماعیل سامانی که از پشتیبانی معنوی خلیفه مطمئن بود با استفاده از نام خلیفه و حمایت وی، طبرستان را به  

دهندۀ  متابعت داشتند؛ اما شواهد نشانقلمرو خود منزم ساخت و عمرولیث را از میان برد. هرچند که سامانیان از خلیفه  

رسد، که حرکت امیر اسماعیل حرکتی  حرکت بسیار زیرکانه و خردمندانۀ امیران سامانی دورۀ قدرت است. به نظر می

برای وحدت ایران ساسانی یا به تعبیری ایرانِ جغرافیایی است. در واقع متابعت اسمی از خلیفه، استفاده از مشروعیت  

عنوان جانشین پیامبر بود که به منظور انتظام جامعۀ انسانی حکومت  مذهبی وی در حکم یک واجبِ دینی بود. خلیفه به

داشت و متابعت از خلفا برای قوام دولت به کار رفت؛ زیراکه در آن زمان، بیشتر ایرانیان مسلمان سنی بودند و تشیع  

سایر مذاهب داشت. براین اساس، امیر اسماعیل سامانی    و آیین زرتشتی در مناطق شرقی ایران پیروان کمتری نسبت به

با درک موقعیت صحیح از اقبال جامعه و عامه به اسلام تسنن و منحصراً نهاد خلافت، به حمایت و متابعت از خلفای  

 بغداد پرداخت.

بر این باورند که سامانیان در قبال عباسیان برخوردار از استقلال سیاسی و نظامی   از دیگر سو تمامی منابع متفقاً 

هایی چون سامانیان، تبعیت معنوی یا روحانی از خلیفه بود. لذا صرفاً زعمای هر دولتی  اند. هدف مورد نظر دولتبوده 

بود، به سوی جهت کسب مشروعیت دینی و اتکا به نفوذ روحانی نظام خلافت که مبدل به یک نظارت دینی شده

کرد دو نوع مقبولیت یا مشروعیت که هر کدام مؤید ثبات و استحکام  خلافت متمایل شدند. بنابراین هر دولتی تلاش می

به یکی  تلقی می باستان و انتساب  براساس ساختار نظام ایران  از  شدند را به دست آورد. نخست مقبولیت ملی که 

شد؛ دوم مشروعیت  دینی که متأثر از پذیرش اسلام توسط ایرانیان و اعتقاد و پذیرش  پادشاهان آن عهد حاصل می

هایی  آمد. بنابراین سامانیان جهت کسب هر دو امتیاز فوق، کوششعنوان یک اصل معنوی به حساب میمقام خلافت، به

 (99: 1382تر شد. )هروی، رمقتر و به مرور بیها در دوران آغازین خلافت پررنگصورت دادند و این تلاش

ق( قلمرو حکومت خود را از محدودۀ بخارا به 290- 280گویی اینکه امیر اسماعیل سامانی که در مدت ده سال )

ای شامل ماوراءالنهر، خراسان، طبرستان و ری رسانید، نشانگر توجه وی به امر ایرانِ جغرافیایی است که از  گستره

آید و در درازمدت قطعاً به نفع خلافت نبود؛ اما تبعیت وی از خلیفه را بسیاری  به شمار می 1ارکان اندیشۀ ایرانشهری 

 
یخی ایرانشهر واحد مستقل جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی است که مردمان گوناگونی را در خود جای داده و مفهوم ایرانیت را در دوران مختلف تار. 1

 .بخشدتداوم می
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است: »پیوسته خلیفه را اطاعت نمودی و در  دانند. نرشخی در تاریخ بخارا آوردهاز مورخین حاکی از اعتقاد قلبی می

(. این امر  127:  1363)نرشخی،   عمر خویش یک ساعت بر خلیفه عاصی نشدی و فرمان او را بغایت استوار داشتی«

دلیل تعلق خاطر  از آن نظر محل تردید است که از دیدگاه هرمنوتیک، مورخان اهل تسنن چون نرشخی و گردیزی به

الظاهر امیر اسماعیل به نام  اند. هرچند که علیخود به مذهب تسنن، متابعت امیر اسماعیل از خلیفه  را خالصانه دانسته

این    کند و حدود و ثغور مملکت  اسلامی را حفظ می نماید؛ اما نگفته پیداست که حاکم اصلیخلیفه کشورگشایی می

 قلمرو امیر سامانی است و خلیفه تنها صورت اسمی در خطبه و سکه دارد.

عنوان ظن عباسیان نسبت به آمال عمرولیث، موفق گردید تا بدون آنکه بهبرداری آگاهانه از سوءامیر اسماعیل با بهره

( از تأییدات معنوی وی برخوردار شده، در مسیر ترقی گام  123: 1365امیری خراجگزار از خلیفه متابعت کند )فرای، 

چنان که اولین دخالت امیر اسماعیل سامانی در حکومت صفاریان حمایت از سردار شورشی ابوطلحه منصور  بردارد. هم

اثیر،  قلمداد می ق( ازسوی عمرولیث به سپهسالاری  267( ابن شرکب که در سال )151/12-147:  1350شود. )ابن 

یر  گردان شد. وی پس از آنکه از ام(. دو سال بعد، از عمرولیث روی238:  1314بود )نامعلوم،  خراسان منصوب شده

صفاری شکست خورد، به امیر اسماعیل پناه برد و با کمک او بر مرو مستولی شد. کمی بعد دولت صفاری درصدد  

بر رافع سخت شد، به ماوراءالنهر شد و از نصر بن احمد یاری خواست.    سرکوب رافع بن هرثمه برآمد و چون کار 

تاریخ سیستان،  به نقل از  به یاری او فرستاد )فروزانی  با چهار هزار سوار  برادر خویش اسماعیل بن احمد را  نصر 

توان پی برد که سامانیان از حضور صفاریان در خراسان بیمناک بودند و (. لذا با اندکی تأمل در مسائل، می65:  1388

توان پی برد که داشتن صورت اسمی خلیفه  قدم شدند. در نتیجه میخود ایشان در ایجاد بحران برای صفاریان پیش

برای جنگ با عمرولیث تنها امری سیاسی و برای همراه کردن مردم ماوراءالنهر برای جنگ با سپاه عمرولیث است.  

قلمرو علویان طبرستان و به نام ظاهری خلیفه و برای نابودی دشمنان خلیفه،   اگرچه لشگرکشی امیر اسماعیل سامانی به

است؛ اما با توجه به این که خلیفه قدرت نظامی خاصی ندارد چه نیازی به جز اعتقاد سپاهیان امیر  یعنی شیعیان بوده

توان دریافت که مسئلۀ متابعت از خلیفه امری کاملاً سیاسی است. اسماعیل به خلیفه مطرح است؟ با اندکی تأمل می

خواست تا با پشتیبانی معنوی خلیفه از خود، با لشگرکشی به طبرستان، خراسان و ماوراءالنهر  زیراکه امیر اسماعیل می

را از حملات علویان طبرستان مصون دارد و نیز قلمرو خود را گسترش دهد. بنابراین امیر اسماعیل موفق شد تا با  

، علاوه بر خراسان و سیستان و ماوراءالنهر، طبرستان و ری را نیز به قلمرو سامانیان بیفزاید.  شکست علویان طبرستان

نبوده و در درازمدت   نهاد خلافت  نفع  به  قطعاً  اسماعیل  امیر  ایران جغرافیایی در دورۀ  توسعۀ ارضی  این  بنابراین، 

 آفرین باشد. توانست مشکلمی

توان گفت که عمرولیث پس از دفع شورش رافع بن هرثمه و فراری  خلیفه نیز میدر بیان قدرت نظامی پوشالی  

دادن وی از مرو، بر خراسان استیلا یافت؛ سپس با ارسال سر رافع بن هرثمه، امارت ماوراءالنهر را درخواست نمود  

امارت  (. در ادامه معتضد بالله عباسی برای دفع خطر عمرولیث صفاری، منشور  4/103:  1381)زرین کوب و دیگران،  

خراسان و ماوراءالنهر را برای امیر اسماعیل سامانی ارسال نمود تا دو رقیب سیاسی را به درگیری با یکدیگر وادار کند.  

لذا اقدام سیاسی معتضدبالله عباسی در جهت مشروعیت بخشی به امیر اسماعیل و متابعت آن امیر از خلیفه، تماما جنبۀ  

پوشی اقدامات بعدی سیاسی و نفع بردن از عنصر شرعی نهاد خلافت  ای برای پردهد مذهبی بهانهسیاسی داشته و اعتقا
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های پسندیده بود که موفق شد بسیاری  اند که وی مردی خردمند و با روشاست. در خصوص معتضدبالله عباسی آورده 

از مشکلات داخلی دستگاه خلافت را از میان بردارد. در واقع اقدامات اصلاحی این خلیفه به منزلۀ تجدید حیات  

اند. )خضری،  سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولت عباسی است. از این روی است که معتضد را سفاح دوم خوانده

1388  :135 ) 

است که از اطاعت و متابعت اسمی  اندیش نبودهتوان دریافت معتضدبالله عباسی فردی نادان و سادهبه روشنی می

خرد و نادانی نبود که پیشینۀ ایرانی و دهقانی  امیر اسماعیل سامانی فریفته شود و متقابلاً امیر اسماعیل سامانی پادشاه بی

خصوص پیشینۀ طبقۀ دهقانانی که از نسل اصیل ایرانی بوده و در جایی از مقدمّۀ شاهنامۀ  خویش را فراموش کند. به

ابومنصوری نیز به تصریح هست که »این نامه را گزارش کنیم از گفتار دهقانان. باید آورد که این پادشاهی به دست  

کند، به  نشان میجای شاهنامه خاطرچنانکه خود او در جایایشان بود« به علاوه مأخذ بعضی از روایات فردوسی هم

رسد و این نقش طبقل دهقانان در تألیف و تصنیف حماسۀ  »دهقان پیر«، »سخنگوی دهقان« و »دهقان موبد نژاد« می

 (.228: 1388دهد )زرین کوب،  ملی ایران را قابل توجه نشان می

رسد تنها، اقبال عامه به تسنن و اعتقاد جامعه به نهاد خلافت و تعصب شدید ترکان درون قلمرو بنابراین به نظر می

چنانکه امیر  سامانی به خلفا، امیر اسماعیل را وادار ساخت که در سیاست و حکومت این رویه را در پیش گیرد. هم

کوشید. سایر اخلاف او نیز با  عنوان امیر عادل چون انوشیروان دادگر، میاسماعیل سامانی در نشان دادن چهرۀ خود به

دفاع   دهقان  منافع طبقۀ  از  اوایل  در  سامانیان  البته  بودند.  فرودست جامعه  منافع طبقات  مدافع  غالب،  قدرت  ایجاد 

 (.15/6701: 1364ها نقش اساسی داشتند )طبری،های اولیۀ آنکردند. زیرا دهقانان در پیروزیمی

 

 زیرکی امیر اسماعیل در تضعیف چهرۀ قدسی المعتضدبالله عباسی 

گرایی امیر اسماعیل سامانی در رفتار جوانمردانه با عمرولیث صفاری است. نرشخی  های خوی ایرانیکی دیگر از نشانه

است: »و چون آب خواستم مرا  کند. آورده شرح مفصلی از رفتار امیر اسماعیل سامانی را از زبان عمرولیث ارائه می

جلاب دادند و در حق من انواع اعزاز و اکرام نمودند. پس امیر اسماعیل نزدیک من ])عمرولیث([ اندر آمد و مرا  

بنواخت و عهد کرد که ترا نکشم و بفرمود تا مرا در عماری نشانند و به حرمت به شهر رسانند ... و امیر اسماعیل  

ین انگشتری  س که با وی بود به سه ]هزار[ درم و بهای آن بداد و به نزدیک من فرستاد و نگانگشتری من بخرید از آن ک

یاقوت سرخ بود. ... چون نامه به امیر اسماعیل رسید، اندوهگین شد از جهت عمرو لیث، فرمان خلیفه را رد نتوانست  

کردن. فرمود تا عمرو لیث را در عماری نشانده به بخارا آوردند و امیر اسماعیل از شرم روی به وی ننمود.« )نرشخی،  

1363  :125 -126 ) 

امیر اسماعیل آن زمان که عمرولیث را در نبرد شکست داد و به اسارت گرفت، خود با زیرکی تمام دست در خون 

شوید، بلکه چون از قتل رقیب خطرناک صفاری خود به دست خلیفه مطمئن است، با تظاهر به اعتقاد  امیر صفاری نمی

یابد، هم رقیب  سازد. با این اقدام هم به خراسان دست میبه مقام خلیفه، قتل عمرولیث به دست خلیفه را ممکن می

کند و به عنوان حاکم مشروع مذهبی خونریز معرفی میدارد و هم چهرۀ الهی خلیفه را بهدیرینۀ خود را از میان بر می
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دهد. انتظار  کند که جانشین مناسبی برای پیامبرنیست و این خود معنایی از تشیع را میمشروعیت وی خدشه وارد می

عنوان  رود که مدارا کردن با اسیر که در دین مبین اسلام به آن سفارش شده، ازسوی خلیفه معتضدبالله عباسی بهمی

کشد. هم پس از این  کند و خلیفه اسیر را میجانشین پیامبر رعایت شود؛ در حالی که امیر اسماعیل با اسیر مدارا می

شود. همان چیزی که در صفات  عنوان حاکمی جوانمرد و عادل شناخته میرویداد و هم قبل از آن، امیر اسماعیل به

سماعیل  خورد و بحران مشروعیت برای ایشان دارد. اشتراک امر عدل و عدالت امیر ا خلفای عباسی کمتر به چشم می

سامانی و سایر امیران سامانی، اشتراک معنی با مفهوم عدالت در عدل شیعی به همراه دارد و ناخودآگاه باعث بسط 

نگری در گرویدن امیر نصر بن احمد به  بینیم همین آزاد اندیشی و عدل شود. چنانچه که بعداً میمعنایی از تشیع می

اند و ایشان  تأثیر نیست. عوفی در خصوص عدل و داد امیران سامانی نیز چنین گوید: »ایشان در تاریخ سابقتشیع بی

پرور  اند ... ولایت خراسان و ماوراءالنهر در نوبت عدل ایشان عظیم ساکن و آمن بود و ایشان ملوک عالمنه پادشاه بوده 

خصوص  ن عدل امیران سامانی و به( در مقابل ای23:  1335)عوفی،    .اند«اند و نام نیک را خریداری کردهگستر بودهو عدل 

برد که عمرولیث مانند  امیر اسماعیل عادل، عداوت و دشمنی خلیفه با عمرولیث آشکار بود زیراکه خلیفه گمان می

برادرش یعقوب آرزوی براندازی خلافت دارد. امیر اسماعیل سامانی با درایت و زیرکی تمام و با شناخت این دشمنی،  

 از حمایت معنوی خلیفه به منظور پیشبرد اهداف سیاسی خود سود برد. 

 

  زمین؛ ترکان در مرز ماوراءالنهر و فتح طرازمقابله با نفوذ ترکان و مرزبانی ایران

های  حاکمیت سامانیان، ورود ترکان به ایران در بعد از اسلام را به مدت دو قرن به تعویق انداخت و بر عمر سلسله

وسیلۀ ترکان سلجوقی از  های ایرانی آل زیار، آل بویه و سایرین، به طور که بعداً شاهدیم، سلسلهنژاد افزود. همان ایرانی

نژاد سامانی در حفظ کیانِ شهریاری ایرانی بود. در مورد دلیری و  میان رفتند. این امر حاکی از اهمیت سلسلۀ ایرانی

مندتر از ایشان نیست  ها. در همه اسلام هیچ کس بهرهاست: »اما قوت و دلیری آنجنگاوری مردم ماوراءالنهر چنین آمده

کان غزاند و از سنجاب تا  در جهاد و غزوات، بسبب آنکه همۀ حدود ایشان دلیرالحربیست. از خوارزم و سنجاب تر

اند، پیوسته مردمان ماوراءالنهر برین جماعت  اقصی فرغانه خرلخ و بعضی حدود ماوراءالنهر بر پشت ختلان شهرهایی

( با وجود این  180-179:  1368اند و قوت و دلیری ترکان زیادت از جمله اهل دیار حرب باشد«. )جیهانی،  غالب بوده

روایت، مسلم است که هدف امیر اسماعیل سامانی در پی توسعۀ ارضی و سیاسی قلمروش با توجه به ایرانشهر و 

سیای میانه و اسارت غلامان ترک  حفظ سرحدات شمال شرقی ایران از حملات ترکان، گسترش اسلام به نواحی آ

د تا بتواند با  های ترکان، برای ایجاد حائل و حد مجازی بواست، بلکه پیشروی وی در سرزمینصورت خاص نبودهبه

های نظامی در آن، تحرکات نظامی سایر ترکان در مناطق فتح نشدۀ آسیای میانه را مستقیماً زیر نظر بگیرد.  ایجاد پادگان

 :استآشکار این سیاست، فتح طراز بود. در تاریخ نرشخی آمدهنمود 

به آخر امیر طراز بیرون آمد و اسلام آورد با بسیار دهقانان و طراز گشاده شد و کلیسای بزرگ را مسجد جامع  »

:  1363« )نرشخی،کردند و به نام امیرالمومنین معتضدبالله خطبه بخواندند و امیر اسماعیل با بسیار غنیمت به بخارا آمد

ها را از خدلجیان دانسته  (. البته مسعودی با تردید در شمار اسیران، ترکان مغلوب در یورش امیر اسماعیل به آن118

( بدیهی است که در پی مسئلۀ فتوحات در آسیای میانه و نتیجۀ اجتناب ناپذیر پیروزی  639/2:  1365است )مسعودی،  
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شده ترک هستند. اسارت هزاران اسیر ترک، سامانیان را به این فکر واداشت که در دو جهت از  بر ترکان، افراد اسیر

دلیل روحیۀ جنگاوری بالا، در بدنۀ نظامی سپاه استفاده نمایند. دوم آنکه با  ها بهآنان استفاده کنند. نخست آنکه از آن

ترین عامل اقتصادی در ماوراءالنهر البته  برداری کنند. در واقع مهمتجارت بردگان ترک، از منافع اقتصادی این امر بهره

تجارت بردگان ترک آسیای میانه بود که تقاضا برای آن در سدۀ سوم هجری قمری بسیار بالا بود. طاهریان و بعدها  

ق اقتصادی ماوراءالنهر کمک  سامانیان تجارت برده را در این نواحی زیر نظارت خود داشتند. تجارت بَرده هم به رون

دادند  انجامید. این بردگان ترک بخشی از خراج و هدایایی را تشکیل میکرد و هم به ثروت خصوصی عظیمی میمی

ق( دویست غلام و 232فرستادند. مثلاً متوکل به هنگام جلوسش بر مَسند خلافت در سال )که طاهریان به بغداد می

  (532/2: 1365دویست کنیز از طاهریان هدیه گرفت. )مسعودی، 

بود؛ اما صورت جدی پیگیری آن و به انحصار  هرچند آغاز ارسال بردگان ترک توسط طاهریان بنیان گذاشته شده

مدت و هم مقاصدی سیاسی در درآوردن تجارت بردگان ترک ازسوی سامانیان بود که هم مقاصدی اقتصادی در کوتاه

خاطر ضدیت با زبان  درازمدت در بر داشت. همچنین با توجه به بررسی تاریخ طاهریان، حکومت استکفایی ایشان به

فارسی دورنمای خاصی از ارسال این بردگان برای نابودی دستگاه خلافت ندارد؛ اما با بررسی تاریخ تحولات سیاسی  

 .توان به اغراض سیاسی نهفته در این امر نیز پی بردو اجتماعی امیران سامانی، می

حال، چرایی و چگونگی این نکته حائز اهمیت است که پیگیریِ سیاست خزنده و فرسایشیِ ارسال بردگان بااین 

ترک با چه غرض و انگیزۀ سیاسی به دربار بغداد صورت پذیرفته است و با توجه به اینکه هدایای زیادی از جانب  

است؟ اگر این اقدام به منظور تقویت بنیۀ  شد، در کنار این امر، چه نیازی به ارسال ترکان بودهسامانیان به خلفا اهدا می

پادشاهان سامانی خود سپاه به جانب خلیفه   به واسطۀ استعداد نظامی ترکان صورت گرفت، چرا  نظامی سپاه خلفا 

نظیر  است، چرا اسیران غیر از بردگان ترک  فرستادند؟ یا اگر منظور از ارسال بردگان ترک، خدمت و غلامی بودهنمی

صقلابیان را به اندازۀ ترکان، به جانب ایشان ارسال نکردند؟ طرح این سؤالات به جهت تحلیل اموری سیاسی است  

 اند. پاسخ ماندهانگارانه بیها سادهکه در تاریخ میانه بعضاً این سؤال 

به زعم نگارندۀ این سطور، امیر اسماعیل سامانی درک خوبی از خطر ترکان نیز داشت تا ضمن استفاده از ایشان در  

ها را نیز از خود دور نماید. هرچند که نزدیکی به مرز ترکان و فتح طراز  مهار و کنترل قدرت روز افزون دهقانان، آن

نمود و همین امر باعث ورود تدریجی ایشان به بدنۀ سپاه شد. این امر در  وجود ایشان در قلمرو را اجتناب ناپذیر می

بود. در مجمل تفاوتی نسبت به غلامان ترک شدهدورۀ امیر شهید احمد بن اسماعیل سامانی تقریباً تبدیل به تنفّر یا بی

بدخوی بود   التواریخ و القصص آمده است: »پسرش احمد بن اسماعیل بنشست اندر خلافت المکتفی و سخت عظیم

و یک«.  بر سیصد  بکشتندش سال  در جامۀ خواب  و غلامانش  ازو ستوه شدند  و عام  و خاص  ناسازگار  و  تند  و 

  و  دولت  ارکان  همه  اسماعیل  امیر  تلخ  خوی  چه  اگر  که  است   آن  آید  می  بر  گفتار  ازین  آنچه(  387:  1318)نامعلوم،  

  در  پا  سبب به وی، شخصی غلامان  خصوص به و ملازمان  چاکران، آمدن ستوه  به میزان اما  است  داشته بر در  را ملُک 

  از  دور  بنابراین.  است  بوده  سایرین  از  بیشتر  سامانی،  امیراحمد  با  بیشتر  گرفتن  قرار  معرض  در  و  پادشاه  با  بودن  رکاب
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  ایشان  به  عجیب های اهانت که بود ترک  غلامان  با تر  خشن رفتار سبب به سامانی  احمد امیر  قتل دلیل که نیست ذهن

 .داشتمی روا

مذهب که   داد تا به غلامان ترک متعصب سنیشاید امیر شهید احمد بن اسماعیل به فضل و دانش بیشتر اهمیت می

رسد  دانستند. این امر موجبات قتل او را پدید آورد. براین اساس به نظر میاز دیار حرب بوده و تنها زبان شمشیر می

که سامانیان با توجه به مصلحت و غرایز سیاسی ظاهری که از آن سخن رفت، مقاومت غیرمستقیمی در جهت انحطاط  

تر از دوران نصر بن احمد سامانی برادر مؤسس سلسلۀ سامانی در  خلافت عباسی آغاز کردند. روندی که آغاز آن پیش

بود. خواه یا  خراسان و ماوراءالنهر  آگاهانه  یا  به دستگاه خلافت، هوشمندانه  ترکان  دادن  نفوذ  اقدام  این  اگر  ناخواه 

بویۀ شیعی مذهب و رواج   کند؛ زیرا نفوذ ترکان قطعاً به نفع آل غیرعمد قلمداد شود، در نتیجۀ آن تفاوتی ایجاد نمی

 مذهب تشیع در قبال ضعف سیاسی دستگاه خلافت عباسی و نفوذ ترکان بود.

هرچند که از لحاظ سیاسی دو دولت سامانی و آل بویه با یکدیگر مشکل داشتند؛ اما یاری غیرمستقیم سامانیان از  

العاده خطرناک ابوعلی بر ضد نوح اول،  دو جهت به آل بویه انکار ناپذیراست. نخست آنکه از نظر نظامی، شورش فوق

(؛ و دوم، پاسداری از مرزهای ماوراءالنهر و 1/171:  1386)اشپولر،    پیشروی آل بویه در بین النهرین را حمایت کرد

معطل کردن ترکان که باعث اقتدار و طول عمر دولت آل بویه و تحرکات آل بویه در مرکز، جنوب و غرب ایران و 

 عراق عرب شد. 

 

 اهتمام سامانیان به ایرانِ فرهنگی و زبان فارسی؛ تشکیلات مقتدر دیوانی و حمایت از زبان فارسی

سالاری ایرانی و  اهتمام به امر کشورداری در کنار کشورگشایی در دورۀ نصر بن احمد، بیانگر تبعیت از اصول دیوان

از علم و  بن احمد  نصر  دیوانی منجر شد. حمایت  انتصاب وزیران کارآمد و تشکیلات مقتدر  به  اهمیتی است که 

های منثور، تلاش در جهت ایران سیاسی و ایران فرهنگی  پروری، حمایت از شعر و زبان فارسی، تألیف شاهنامهدانش

را در   توان در جهت ایران سیاسی و جغرافیایی و اقدامات نوۀ ویاست. لذا بیشتر اقدامات امیر اسماعیل سامانی را می

طور کل باید گفت که دودمان سامانی، اول خاندانی است که در ترویج  جهت ایرانِ سیاسی و ایرانِ فرهنگی دانست. به

های وسیعی برداشته و ادبیات ایران را که تا آن وقت غیر از نام چیزی دیگر نبود، در اندک زمانی بسط زبان فارسی قدم

 (.21: 1390و توسعه داده و به اوج کمال رسانید )نعمانی، 

 

 حمایت سامانیان از ایجاد فضای متکثر فرهنگی و دینی و ظهور شاعران شیعی 

در دورۀ سامانی، علاوه بر حمایت ایشان از شعر و ادب فارسی، توجه به برخی از شاعران شیعی یا شاعرانی که تعلق  

سرودند، قابل توجه است. ازجملۀ این شاعران، ابومنصور  خاطری به مذهب تشیع داشتند و به فارسی و عربی شعر می

طور کلی به سیاست شاهان ارتباط داد ولی نکتۀ مهم توان اشعار شاعران را بهق( است. هرچند نمی429 -350ثعالبی )

آن است که سرایش این اشعار توسط شاعران شافعی و شیعی مذهب قلمرو سامانی، نشان از تسامح مذهبی پادشاهان  

  دهد، است. ثعالبی دربارۀ طوس اشعاری دارد که نشان میسامانی و آرامش خاطری است که مجال ظهور این اشعار شده
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بود. در لطائف المعارف به این قضیه اشاره  طوس به واسطۀ وجود قبر مطهر امام رضا )ع(، به یک زیارتگاه تبدیل شده

 :استرفته

ــۀ  ــم رح الله  ــاک  ــق ســ ــوس  ط ارض  ــا   ی

فـی   بـقــاعــک  زیـنـهــاطــابــت  و  ــدنـیــا   ال

ــه ــن ــم تضــ ــد  ق ــر  ــب ق ــت  ان ــره  ــب ق ــا   ی

ــۀ  ــث ــج ب ــوط   ــب ــغ م ــک   ــان ف ــرا  ــخ  ف

 

ــوس  ط ــا  ی ــرات  ــی ــخ ال ــن  م ــت  ــوی ح ــاذا   م

ــرســـــوس  م ــاد  ــاب بســـــن ــی  زک ــص   شـــــخ

ــس  ــدی ــق ت و  ــر  ــی ــه ــط ت ــم،و  ــل ح و  ــم  ــل  ع

ــروس  ــحـ مـ ــرار  الابـ ــۀ  ــکـ ــلائـ ــمـ ــالـ بـ  و 

 

 ( 141: 1413)ثعالبی،  

هرچند که جامعۀ سامانیان اهل تسنن حنفی بودند؛ اما با تصرف خراسان، ایشان مانع نگرش تسنن شافعی در محبت  

بیت )ع( و سرایش این اشعار نشدند. در هیچ منبعی، سندی از مخالفت سامانیان با سرودن اشعار در منقبت ائمۀ  به اهل

اطهار )ع( در دست نیست. همچنین ظهور شاعری شیعی مذهب، کسایی مروزی در دوران سامانیان، نشان از علاقه یا  

 .حداقل تسامح و ملایمت با تشیع دارد

ــل امیرالمؤمنین  ــض ــی ف ــن ــؤم ــر م ــن گ ــم ک  فه

 تر اوســت فضــل آن کس کز پیمبر بگذری فاضــل

 دامـــن اولاد حـــیدر گیـــر و از طـــوفـــان مترس 

ــت  ــو راس ــی و آل او دوزخ ت ــل ــر ع ــولا ب  بی ت

ــفا  ــد از ج ــردن ــه ک ــا چ ــا م ــی و آل او ب ــرتض  م

ــمومنـد و مجروح از جهـان   کـان همـه مقتول و مسـ

 ای کســایــی هیچ مــندیــش از نواصب وز عدو 

 

 فــــضــــل حیدر، شیر یــــزدان، مرتــــضای پاک دین

 ...فـــضـــل آن رکـــن مـــســـلـــمـــانی، امام المتقین  

 گـــرد کـــشـــتـــی گیر و بنشان این فزع اندر پسین

بی و  برین  خوار  خلــد  از  و  ــنیم  تسـ از  ــلیمی   ...تسـ

ــا مستعین؟ ــم یـ ــصـ ــتـ ــعـ  یا چه خلعت یافتیم از مـ

ــفاسقین  ــیرالـ ــصورند امـ ــنـ ــون و مـ ــیمـ  وین همه مـ

 تا چـــنیـــن گویـــی منـــاقب دل چرا داری حزین؟

 

 ( 43:  1375)ریاحی،  

در دوران   "وین همه میمون و منصورند امیرالفاسقین"و    "یا چه خلعت یافتیم از معتصم یا مستعین"های  عبارت

است و تنها تعصب  ارادت خالصانه و قلبی این امیران نسبت به خلفا وجود نداشته  امیران سامانی، حاکی از آن است که

شدیدِ مذهبی غلامان و سپهسالاران ترک در قلمرو سامانی بود که صورت ظاهری ارادت به خلیفه را در سیمای امیران  

کرد. کمااینکه در دوران امیران قدرت، به واسطۀ قدرت فراوان وزرای ایرانی ابوعبدالله جیهانی و  سامانی تقویت می

 .ابوالفضل بلعمی، زمینۀ گرویدن به تشیع اسماعیلی فراهم شد 

در ادامه شاهد ظهور حکیم ابوالقاسم فردوسی در اواخر حکومت سامانیان هستیم. هرچند فردوسی کمترین ارتباطی  

با دربار سامانیان نداشت؛ اما نکتۀ پراهمیت آن است که فردوسی بالیده در فضای معتدلِ مذهبی عصری است که وی  

است؛ لذا از دیگر نمونه های تشیع اثنی عشری،  است؛ و بر عقاید خود پایدار ماندهدر قلمرو سامانیان سر بر آورده

 : بیت وجود داردتشیع فردوسی است. در آغازین اشعار شاهنامه هم اشعار دیگری از مدح اهل
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ــل اه ــدۀ  ــن ب ــم  ــن ــیم ــب ن ــت  ــی  ب

ــی ــل ع ــا  ب ــدرو  ان ــدو  ب ــد  ــم ــح  م

ــی وصـ و  ی  بـ نـ ــا  ب ر  اگـ فــت  گـ  بــدل 

ــگــذرم ب ــن  ــری ب هــم  و  زادم  ــریــن   ب

 

 ... وصــــــی  ــاک  پـ ــان  جـ ــدۀ  ــنـ ــایـ  ســــــتـ

ــل اهـ ــان  ــمـ ... هـ ــی  ولـ و  ــی  ــبـ نـ ــت  ــیـ  بـ

ــی وفــ ــار  یــ دو  دارم  ــه  ــرقــ غــ ــوم   شــــ

 ... ــدرم  ــیـ حـ ــی  پـ ــاک  خـ ــه  کـ دان  ــان  ــنـ  چـ

 

 ( 6: 1384)فردوسی،  

همچنین محیطی که سامانیان در آن به قدرت رسیده بودند، محیطی بود که علم و دانش در آن از زمینۀ لازم برای  

ها و پیشوایان بزرگ،  های بانظم و دانشگاهجای کتاب خود از وجود آموزشگاهپیشرفت برخوردار بود. مقدسی در جای

ادبیات در خراسان و ماوراءالنهر سخن می برد )مقدسی،  مواجب گرفتن دانشجویان مدارس، گرایش مردم به فقه و 

1361   :413 -415/2 .) 

ها نسبت به نهاد  لذا تسامح سامانیان حنفی مذهب با مذاهب دیگر چون صوفیه و تشیع بیانگر نوع دیدگاه شکنندۀ آن

شناسد. مقدسی در خصوص برخی از این مذاهب  خلافت است که فقاهت و مرجعیتی جز خود را به رسمیت نمی

)مقدسی،    برنداند و در خانقاه به سر میاست که ایشان معتقد به خداوند جسمانی بودهچون کرامیان سخن به میان آورده

1361  :95 /1.) 

شود توان گفت که احترام به عالمان دینی از حیث نظری و اعتقادی، احترام به علوم شرعی محسوب میبنابراین می

فرق و مذاهب و محافل علم و    توان گفت که فضای باز برای فعالیت و نه صرفاً تنها به ایدئولوژی خلافت. چگونه می

دانش در دورۀ سامانی مانع بروز تشیع شد؟ کمااینکه خود امیر نصر بن احمد درین فضا شیعۀ اسماعیلی شد. لذا با  

اندیشی در جهت تسنن حنفی  توان دریافت که فضا و خاطر باز فکری امیران سامانی با تعصب و جزماندکی تأمل می

تواند موجب دلایل سیاسی  سویی با نهاد خلافت عباسی در بغداد میمغایر است. قطعاً طرفداری از تسنن حنفی و هم 

 باشد. 

می باعث  بودن  شیعه  و  مسلمان  اینکه  و  ایرانی  روح  به  اهتمام  عرب  بنابراین  حاکمیت  با  نسبتی  سامانیان  شود 

از خلیفه نمینداشته آن است که قطعاً حمایت  از  بهباشند حاکی  و  باشد  خاطر غرایز سیاسی  تواند چندان خالصانه 

رود که به سبب آغاز انحطاط عصر  است؛ زیراکه روح ایرانی در تضاد با حاکمیت عرب است. پس این احتمال میبوده 

ها و همسایگان  سامانیان از دوران امیر حمید نوح بن نصر سامانی از دستگاه خلافت، در اختلافات داخلی، شورش

داشته ایشان ریشه  بهقدرتمند  آن  از  و  بر خود پذیرفته  را  بر مصلحت خلافت  استفاده باشد که  عنوان حربۀ سیاسی 

 نمودند.یافتند، از خلافت تمرد میدند. اگر امیران دوران انحطاط و سقوط قدرت امیر نصر بن احمد را مینمومی

 

 اهتمام نصر بن احمد به ایرانِ دینی

شود، چرایی گرویدن نصر بن احمد سامانی به تشیع اسماعیلی است و ای که مطرح میدر ابتدای این بحث مسئله

تر، آنکه آیا گرویدن این امیر قدرتمند سامانی آنگاه که حکومت سامانی در منتهای قدرت خود قرار دارد،  پرسش مهم

اتفاقی است؟ پاسخ آن است که مخالفت خلیفه با نصر بن احمد به سبب روی آوردن به این مذهب، قطعاً دلایل سیاسی  
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  بنی  چون  پیامبر  از  بعد  خلفای   و  تسنن   مذهب  به  ماندن  وفادار  گرو  در  عباسی  خلیفۀ  فرمان  از  اطاعت  زیراکهدارد؛  

  فقه   با  فقهی  تفاوت  واسطۀ  به  اسماعیلیه  تشیع  در  امامت  و  خلافت  مسئلۀ  اما  اند؛نبوده  عصمت  دارای  که  است  عباس

در این    .دهد  می  جلوه  نامشروع  را  عباس  بنی  خلافت  و  داشته   را  عباسیان  از  غیر  پیامبر  جانشینی   سودای  از  نشان  تسنن،

گیری کردند. زیراکه شرایط برای  را مجبور به کناره  سامانی  احمد  نصربنگیر و دار که فقاهت اهل سنت و ولایت عامه  

سامانیان متزلزل شده بود و اقبال عامه نسبت به تسنن و خلافت بغداد بسیار زیاد بود. لذا گرویدن ناگهانی امیر سعید،  

تواند در دوران اوج قدرت سامانیان ناگهانی و اتفاقی باشد. هرچند که  نصر بن احمد سامانی به تشیع اسماعیلی نمی

کرد که اقبال جامعۀ آن روزگار قلمرو سامانیان  بینی را نمیابراز این عقیده خود بسیار زود بود و نصر بن احمد این پیش

ه فقاهت سنتی دربار، بنیاد فرمانروایی او را متزلزل کند. بنابراین حزم سیاسی امیر اسماعیل سامانی از نصر بن  و دستگا

 احمد بیشتر بود. 

توان دریافت که اطاعت ظاهری نصر بن احمد و درباریانش از خلیفۀ عباسی در در پرتو این مسئله، به خوبی می

جهت پیشبرد مقاصد و منافع سیاسی و شهرت در جهان اسلام است. همچنان که ابوعبدالله بن احمد النسفی، توانست  

صر بن احمد  نصر بن احمد را به خودش متمایل کند و شماری از صاحب منصبان را به مذهب اسماعیلی درآورد. ن

 ( 86- 85: 1365پس از گرایش به مذهب اسماعیلی، گویا خود را وابستۀ خلفای فاطمی شمرد. )فرای،  

قطعاً تمایل امیر سعید نصر بن احمد سامانی به تشیع اسماعیلی، خالصانه تر از تسنن حنفی بود که به آن مذهب  

ها، تاج و تخت بر سر این راه از کف داد. گروید و به واسطۀ تعصب شدید غلامان ترک به خلافت و فشارهای آن

دیگر تمایل درباریان سامانی به تشیع اسماعیلی هم قابل توجه است. بنابراین با غوغای حاصل از اسماعیلی  ازسوی

بودند، از نصر بن احمد حمایت کردند. سپس امیر نصر  شدن امیر سعید، این درباریان که خود نیز شیعۀ اسماعیلی شده

سپری  گیری کرد و بقیۀ عمر را در آرامش  با پیشنهاد امیرزاده نوح بن نصر و بعداً با لقب امیر حمید، از سلطنت کناره

بدنۀ غلامان و    یمثابۀ یک مسئلۀ اعتقادی باعث ایجاد فشار از سو نمود. البته این دیدگاه که تنها اسماعیلی شدن به

کمااینکه امارت وی   توان تنها دلیل برکناری امیر سعید در نظر گرفت.باشد را نمیسپهسالاران ترک سپاه سامانی شده

پروری بود و در دورۀ او آزاد اندیشی و تساهل مذهبی وجود داشت.  عدل از نظر داخلی، بر اساس مبانی عدالت و  

توان در ذهن  که گرایش نصر بن احمد به اسماعیلیه مشخص است، دلیلِ سیاسی دیگری نیز در خلع وی نمی همچنان

داشت. دلیل آن است که حمایت وی از خلیفه الطایع مخلوع و خودداری از پذیرش خلافت القادر و حمایت از محمد  

دهندۀ هدف امیر نصر بن احمد در ایجاد تشنج در دستگاه سیاسی خلافت است. اگر این اتفاق را  بن المستکفی نشان

به  یک مورد خاص و استثنایی در تاریخ سامانیان به حساب آوریم، سایر امیران سامانی هیچ گونه مزاحمتی نسبت 

مزاحمت آنان برای فرق و مذاهب  که باید مورد توجه باشد عدم  دادند. بنابراین موضوعیها و مذاهب نشان نمیفرقه

افتاد که در دربار پادشاهان سامانی افرادی از مذاهب گوناگون مانند مذاهب اهل  که غالباً اتفاق میمختلف است. چنان

کردند و هیچ کس از حیث  سنت و شیعه و دین زرتشتی و عیسوی با نهایت آزادی عقیده و مصونیت زندگی کار می

بود، دچار نبود )صفا، اظهار عقاید علمی و دینی و مذهبی به تضییقاتی که در دورۀ غزنوی و سلجوقی پیش آورده شده

1355  :358/1 .) 
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 گیری نتیجه

ای ایدئولوژیک با خلافت عباسی برقرار کردند. ایشان به منظور  نژادند که رابطههای ایرانیترین سلسلهسامانیان از مهم

پیشبرد اهداف سیاسی، با همسو ساختن خود با نهاد خلافت در رهگذر پیروی از تسنن حنفی، مشروعیت استکفایی  

پذیری  لازم  را جهت حکمرانی به دست آوردند. سامانیان با آگاهی از تسنن غالب جمعیت فرارود به واسطۀ اسلام

ایرانیان، این نکته را دریافتند که انتظام جامعۀ انسانی کشور در پرتو حمایت خلفای عباسی از ایشان به منزلۀ جانشینان  

ان سیاسی در  پیامبر اسلام امری ضروری است. لذا استفادۀ سامانیان از دستگاه مذهبی خلافت به منظور حذف رقیب 

ویژه جایگاه  خود،  قلمرو  افزایش  ازسویجهت  دارد.  جغرافیایی  ایرانِ  وحدت  سوی  به  حرکت  در  دیگر  ای 

به بهرام چوبین سردار هرمزد چهارم پادشاه ساسانی، نشان از  نسبسلسله پادشاهان سامانی و رساندن نسب  سازی 

ایرانی و ایران اهتمام سامانیان به خوی  ایرانی دارد. لذا  به اصالت و نژاد  مبانی  گرایش شدید سامانیان  گرایی که از 

اساسی مشروعیت حکومت در اندیشۀ سیاسی ایرانشهری است، در برابر عنصر مشروعیت خواهی از خلیفۀ عباسی،  

گیرد. بنابراین در پیش گرفتن این سیاست دوگانه ازسوی سامانیان حاکی از غلبۀ گفتمان ایرانشهری و حرکت  قرار می

ایدئولوژی خلافت  از  هویتی  پیمان  نقض  این  است.  آن  احیای  می  1در جهت  حمایت  زمانی شدت  شاهد  که  یابد 

پادشاهان سامانی از زبان و ادب پارسی از منظر ایرانِ فرهنگی هستیم. همچنین گروش ناگهانی نصر بن احمد به تشیع  

از   دینی  ایرانِ  مبانی  در  ایزدی  فرۀ  مفهوم  با  تنگانگی  پیوند  بغداد،  سُنی  با خلافت  تقابلی  نظام  قامت  در  اسماعیلی 

های هویتی اندیشۀ ایرانشهری برقرار کرده است. بدین معنی که با اتصال به تشیع در هالۀ عصمت امامیه در برابر  انگاره

دهد. اتصال ایرانِ فرهنگی و ای فراتر  از خلیفه قرار مینفسانی بودن خلیفه قرار می گیرد و پادشاه سامانی را در مرتبه

ایرانِ دینی از اقدامات هوشمندانۀ پادشاهان سامانی است که پشتیبانان و بانیان اصلی رشد و غِنای زبان و ادب پارسی  

بودند و از رهگذر همین زبان است که تشیع در قرن هفتم هجری از بستر ادبِ تصوفِ نهفته در آن )زبان پارسی( وارد  

 ید. هویت ایرانی گرد

های سامانیان در جهت احیای گفتمان اندیشۀ ایرانشهری  توان گفت که کوششنگرانه میبنابراین در یک نگاه فراکل 

نظیر اهتمام به ایران جغرافیایی، اصالت و نژاد در رهگذر انتساب به بهرام چوبین، اهتمام به زبان و ادب پارسی در  

مثابۀ تقابل با اندیشۀ دینی خلافت و سایر اقدامات زیرکانۀ مؤسس  برابر زبان عربی، تشیع نصر بن احمد سامانی به

دهد. در نتیجۀ این  سلسلۀ سامانی، اعتقاد خالصانه و قلبی این پادشاهان ایرانی به خلافت را مورد تردید جدی قرار می

کهنِ خویش اسپهبد    فرهنگی، سامانیان در کنار سایر اقدامات یاد شده، با الهام از نیای- کارکردهای پراهمیت سیاسی

مرزبان بهرام چوبین، در معطل کردن ترکان در پشت مرزهای ماوراءالنهر، توفیق یافتند. امری که منجر به افزایش طول  

 
ای بود که افرادی مانند ماوردی، ابن تیمیه و... سعی در ایجاد آن داشتند که در برابر پادشاه کیانی و الگوهای ایرانشهری به  ایدئولوژی خلافت نظریه. 1

های ایرانشهری بود؛ مسیری که در  میان آمدند. نقض پیمان هویتی سامانیان از ایدئولوژی خلافت به معنی حرکت ایشان در راستای احیای اندیشه

 بخشی به نهاد خلافت قرار داشت. خلاف جهت مشروعیت



 

118 
 سیاسی سامانیان در آغاز انحطاط خلافت عباسیفرهنگی  نقش

 
  

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمر دولت آل بویه گردید. به تبع این امر، غلبۀ آل بویه بر عراق عرب و بغداد، موجب رواج تشیع و آغازِ جریان  

 نامه نویسی و به تبع آن بحران مشروعیت برای نهاد خلافت گردید.توقف شریعت
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 منابع و مآخذ 

تهران: شرکت سهامی چاپ و انتشارات  ،  عباس خلیلی  (، الکامل فی التاریخ، ترجمۀ 1350ـ ابن اثیر، عزّ الدین علی، )

 کتب ایران، چاپ پنجم.

(، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمۀ جواد فلاطوری، تهران: شرکت انتشارات  1386ـ اشپولر، برتولد، )

 علمی و فرهنگی، چاپ هفتم.

، به اهتمام ایرج افشار، تهران: انتتشارات علمی و فرهنگی، چاپ  (، مسالک و الممالک1368ـ اصطخری، ابراهیم، )

 سوم. 

 ،1  ج  سروش،  انتشارات:  تهران  روشن،  محمد  تصحیح  به  ،(بلعمی  تاریخ)طبری  تاریخنامۀ  ،(1374)  ابوعلی،  بلعمی،-

 .اول  چاپ

 ، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.(، دیلمیان در گسترۀ تاریخ ایران1388ترکمنی آذر، پروین، ) -

 (، تحقیق محمد ابراهیم سلیم، قاهره: دار الطلائع، چاپ اول.1413ـ ثعالبی، ابومنصور، لطائف المعارف، )

( بن احمد،  ابوالقاسم  فیروز منصوری، مشهد:  1368ـ جیهانی،  تعلیمات  با  السلام،  بن  ترجمۀ علی  العالم،  اشکال   ،)

 انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول.

(، تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه، تهران: شرکت انتشارات سمت،  1388ـ خضری، سید احمدرضا، ) 

 چاپ هفتم. 

 (، کسایی مروزی، زندگی، شعر و اندیشه او، تهران: علمی.1375ـ ریاحی، محمدامین، )

 (، تاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه، تهران: امیرکبیر.1388ـ زرین کوب، عبدالحسین، )

(، تاریخ ایران از ظهور اسلام تا آمدن سلجوقیان، ترجمۀ حسن 1381ـ زرین کوب، عبدالحسین، باسورث و دیگران، )

 انوشه، تهران: امیرکبیر، چاپ چهارم. 

( بن محمد،  المعارف  1382ـ سمعانی، عبدالکریم  دایرۀ  بن یحیی، حیدرآباد دکن هند:  تصحیح شیخ عبدالرحمن   ،)

 العثمانیه، چاپ اول. 

 تهران: امیرکبیر، چاپ اول.  ،1ن، جلد (، تاریخ ادبیات ایرا1355ـ صفا، ذبیح الله، )

 ، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ دوم.15(، تاریخ طبری، جلد1364ـ طبری، محمد بن جریر، )

  جا: انتشارات کتابفروشی ابن سینا، چاپ اول.(، تصحیح سعید نفیسی، بی1335، محمد، لباب الالباب، ) ـ عوفی

(، بخارا دستاورد قرون وسطی، ترجمۀ محمود محمودی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،  1365ـ فرای، ریچارد. ن، )

 چاپ دوم. 

 و103 ارۀ  مش  ها بیانتریۀ بانخابتک  طیخ  ۀخسن  از روی  یسکع  اپ، چیردوسف  ۀامناهش  (،1384ـ فردوسی، ابوالقاسم، )

Add. 21  تهران: طلایه، چاپ اول. الار، دسیود اممحار و مشاف رجردانی ایرگبهخس، ن1دننل امۀناهش  هور بهشم 

 
شاهنامه چندین چاپ مشهور مانند شاهنامۀ چاپ مسکو براساس نسخۀ مسکو، شاهنامۀ چاپ لندن براساس نسخۀ لندن و... دارد. اهمیت ذکر این   1

مطلب به سبب تمیز دادن آن است که از کدام نسخۀ چاپی مطلب گردآوری شده و کدام معتبرتر است. نسخۀ لندن از نسخۀ مسکو بنابر نظر  

 رسد. پژوهان معتبرتر به نظر مینسخه
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(، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دورۀ سامانیان،  1388، سید ابوالقاسم، )فروزانیـ  

 تهران: شرکت انتشارات سمت، چاپ پنجم.

(، ایران در زمان ساسانیان، ترجمۀ رشید یاسمی، تهران: انتشارات نگارستان کتاب، چاپ  1387ـ کریستنسن، آرتور، )

 دوم.

انتشارات دنیای کتاب، 1363عبدالحی بن ضحاک، )ـ گردیزی،   (، تاریخ گردیزی، تصحیح عبدالحّی حبیبی، تهران: 

 چاپ اول.

 (، نزهۀ القلوب، تحقیق محمد دبیر سیاقی، قزوین: حدیث امروز، چاپ اول. 1382ـ مستوفی، حمدالله بن ابی بکر، )

 (، تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم.1364، ) ـــــــــــــــــ 

( الحسین،  بن  علی  ابوالحسن  مسعودی،  تهران:  1374ـ  پاینده،  ابوالقاسم  ترجمۀ  الجوهر،  معادن  و  الذهب  مروج   ،)

 انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم.

 ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم. (، التنبیه و الاشراف، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده1365، )   ـــــــــــــــــ  

(، تاریخ ملازاده، به اهتمام احمد گلچین معانی، تهران: مرکز مطالعات  1370الفقراء، احمدبن محمود المدعو، )ـ معین

 ایرانی، چاپ دوم. 

(، تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان، تهران: شرکت انتشارات  1387ـ مفتخری، حسین و حسین زمانی، )

 سمت، چاپ چهارم.

منزوی، تهران: شرکت مؤلفان    (، احسن التقاسیم فی معرفۀ الاقالیم، مترجم علینقی1361ـ مقدسی، محمد بن احمد، )

 و مترجمان ایران، چاپ اول. 

 (، تاریخ سیستان، به تصحیح ملک الشعرای بهار، تهران: خاور، چاپ اول. 1314نامعلوم، )-

 (، مجمل التواریخ و القصص، مصحّح ملک الشعرای بهار، تهران: خاور، چاپ اول. 1318ـ نامعلوم، )

(، تاریخ بخارا، ترجمۀ احمد بن محمد قباوی، تلخیص محمد بن زفر، تصحیح  1363ـ نرشخی، محمد بن جعفر، )

 مدرس رضوی، تهران: انتشارات توس، چاپ دوم.

 (، شعرالعجم، ترجمۀ محمدتقی فخر داعی گیلانی، تهران: انتشارات دنیای کتاب، چاپ دوم. 1390ـ نعمانی، شبلی، ) 

 (، تاریخ سامانیان؛ عصر طلایی ایران بعد از اسلام، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.1382ـ هروی، جواد، )

تاریخ های محلی ایران،  نظامی طبرستان، پژوهشنامۀ  -(، نقش سامانیان در تحرکات سیاسی1399، )  ــــــــــــــــ  -

 . 44-31، صفحات 1399  پاییز و زمستان،  16سال هشتم، شمارۀ دوم، پیاپی  

 (، البلدان، ترجمۀ محمد ابراهیم آیتی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول.1356یعقوبی، احمد بن اسحاق، )ـ  
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Colonialism and Cultural Alienation in Muslim Societies: Dr. Shariati's 

Perspective 

Mahdi Barzanouni1 

 

abstract 

One of the significant issues that have drawn the attention of various sciences including 

Sociology, Anthropology, and Political Science is the concept of Alienation. Some 

thinkers and intellectuals in various fields have discussed the nature of Alienation with 

different approaches. Among them, Shariati is one of the few intellectuals who, with 

profound insight, have addressed this concept, considering it a major obstacle to the 

progress and development of Islamic culture and civilization. He views self-awareness 

and return to one's essence as prerequisites for achieving this progress. He endeavors to 

overcome the internal contradictions and rifts within Muslim societies by advocating a 

discourse of returning to cultural authenticity, replacing blind imitation of Western 

foundations, which generally have materialistic and profit-driven natures. He believes 

that to overcome the dilemma of Alienation, a nation that possesses a greater degree of 

historical and cultural authenticity and distinctiveness not only avoids decline but, 

according to Quranic terminology, also experiences the blossoming of talents and the 

expansion of existence and perfection of that culture through intellectual and cultural 

interaction with other nations. 

Keywords: Alienation, Self-awareness, Return, Islamic Identity, Shariati 

  

 
1. PhD student of Islamic history at Shiraz University. Barzinmehr903@gmail.com 



 

122 
 1402 پاییز و زمستان شش، و سی ۀشمار سوم، و بیست سال/ پارسه دانشجویی علمی فصلنامه دو

  
\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis of the Achaemenid Role in the Development of Private Agricultural 

Credit Enterprises in Babylon up to the Banking Stage 

 

Anahita Amani Yeganegi1 
 

Abstract 

 

Banking is often thought of as a relatively new and Western concept, but by exploring 

the ancient history of the East, its roots can be traced back to ancient Babylon and the 

Achaemenid era in Iran. An examination of the time and place of the establishment of 

such institutions reveals that agricultural inputs became expensive and scarce during the 

reign of Conadanalo, leading to the decline of Babylon. The damaged temples of 

Babylon also lost their ability to lend to the people. Therefore, two families, the Egibi 

and Murašu, established institutions to provide loans and basic needs to the farmers and 

people of Babylon, engaging in a lucrative business. With the annexation of Babylon by 

the Achaemenid Empire, these institutions were further developed by the Iranians and 

became highly significant banking establishments within the vast empire. This study 

aims to uncover the factors behind the establishment of early agricultural credit 

institutions in Babylon and the role of the Achaemenid government in their development 

and evolution within the field of banking, across the expansive Achaemenid territory. 

This article delves into the creation and expansion of the banking system within the 

Persian Empire through historical and analytical research, relying on available evidence 

and library documents. An important achievement of this research is the recognition that 

the Achaemenids, understanding the importance of institutions and credit and financial 

systems, as well as the role of coins in trade, not only expanded the activities of the 

Egibi and Murašu institutions across various domains but also integrated them into trade, 

tax accounting, and banking. The development of agricultural credit institutions and 

their transformation into banking institutions during the Achaemenid era marked the 

inception, development, and evolution of exchange offices and banking institutions in 

subsequent periods. 

 

Keywords: Achaemenid, Babylon, Banking, Egibi, Murašu. 

  

 
1.  PhD Student in Ancient Iran History, Islamic Azad University, Najaf Abad branch. anahita.amani@yahoo.com  

mailto:anahita.amani@yahoo.com


 

 123 1402 پاییز و زمستان شش، و سی  شمارۀ سوم، و بیست سال/ پارسه  دانشجویی   علمی  فصلنامه  دو
 

 
Political Relations between the Hafsid Dynasty and Marīnid Dynasties 

Dr. Khadijeh Alemi1 

Hossein Zaheri2 

abstract 

The Hafsid Dynasty is counted among the most significant Maghreb dynasties in 

Ifriqiya. Founded by Abu Muhammad Abd al-Wahid ibn Abi Hafs al-Hintati in the 7th 

century AH (603 AH lunar), this dynasty endured until the 10th century AH. Initially, 

they governed Tunis as rulers appointed by the Almohads; however, in 625 AH, due to 

the weakness of the Almohads, Abu Zakariya Yahya al-Hafsi I managed to establish 

independence for this dynasty. Eventually, in 981 AH, this dynasty was destroyed by 

the Ottoman Empire. Concurrently with the Hafsid Dynasty, other Islamic states, such 

as the Marīnid Dynasty, existed in the Islamic Maghreb. Despite the instability of its 

political relations with the Marinid Dynasty, the Hafsid Dynasty emerged as a dominant 

power in the region during its rule over Ifriqiya. This pioneering research, conducted 

through a bibliographical approach, aims to examine the political relations between the 

Hafsid and Marinid dynasties, as well as the causes and influential factors affecting the 

course of relations between these states. 

Keywords: Political Relations, Hafsid Dynasty, Marinid Dynasty 
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The Role of Badr Heroes in the Political Ideologies of Caliph Umar ibn al-

Khattab and Ali (AS) 

Amin Madadi1 

abstract 

Examining the Badr Heroes and their elevated status within the early Islamic 

community, both during their lifetimes and posthumously in the first and second 

centuries AH, as well as in the generations after their passing, underscores their 

significance and importance as the foremost companions and quintessential symbols of 

Muslim humanity in Islamic culture. However, the inquiry into the political functions 

or mechanisms that existed within the early Muslim community during the caliphates of 

Umar ibn al-Khattab and Ali (AS), shaping the definition, status, and position of these 

warriors, is the focal point of this study. Employing a discursive and historical approach, 

we have concluded that the Battle of Badr held persuasive significance, with 

governments and influential groups drawing upon the prestige and credibility of the 

Badr Heroes to shape public opinion, engage audiences, and solidify their position. 

Consequently, a discourse needed to emerge, and a class had to be hegemonized, 

preserving the cultural dominance of the ruling class over the lower classes by garnering 

their consent and persuading them to embrace the ethical, political, and cultural values 

advocated by the dominant class. They utilized the tradition of Hazrat Muhammad 

(PBUH) to facilitate the ruling class's consensus and general agreement. 

Keywords: Badr Heroes, Early Islamic Community, Obedience, Caliphate, Umar ibn 

al-Khattab, Ali (AS) 
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Chronograms, Inscription, and Tombstones from the Safavid Period in Bavanat 

Sajjad Dehghan Hessampour1 

abstract 

Bavanat County is situated in the northeastern part of Fars Province, approximately 240 

kilometers away from the city of Shiraz, bordering the counties of Sar-Chahan, 

Khorramabad, and Pasargad in Fars Province, and the counties of Khatam (Harat) and 

Abarkuh in Yazd Province. The area of this county was larger in the past, but due to 

changes in the country's divisions, Abadeh separated in 1374 SH and Sar-Chahan in 

1398 AH. Known for its center in Surian, this county has a considerable number of 

historical villages. In most of these areas, artifacts such as mosques, shrines, and 

historical cemeteries can be found. The Jameh Mosque of Surian and Shidan, the shrine 

of Imamzadeh Bazm, and the cemeteries of villages such as Bazm, Morshedi, 

Ghadamgah, Chir (Ja'fariyya), and Pirkodooyeh are among the well-known historical 

sites of Bavanat. These artifacts and sites, some of which are listed in the national 

heritage list, are adorned with valuable historical and literary inscriptions. Some of these 

letterings have been lost over time or have been subjected to destruction and theft, 

prompting this article to strive to enhance their preservation by reading the inscriptions 

and recording their history. These mentioned inscriptions, artistically engraved on wood 

and stone, encompass one of the literary arts and artistic innovations in recording 

historical events known as "chronogram," which serves as a bridge between history and 

Persian literature. Despite their historical significance, these works possess considerable 

artistic and literary values that have not yet been thoroughly researched; it is hoped that 

this oversight will be rectified. Additionally, questions have been raised in this regard, 

including which works such as historiography were more commonly applied to and what 

were the styles of writing and their themes. It should be noted that the essence of these 

histories is observed in cemeteries and in the form of expressions consisting of the 

Arabic numerical alphabet and in poems composed to praise the deceased. Although 

evidence also exists in mosques and religious buildings. 
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The cultural and political role of the Samanids in the beginning of the decline of 

the Abbasid Caliphate 

 

Ali Shahzadi1 

 

Abstract 

 

The idea of Iranshahri was developed in the form of three fundamental components of 

geographical Iran, cultural Iran and political Iran. Samanians by expanding their 

territory and defeating their political rivals in the geographical area of Iran; and efforts 

towards the growth and elevation of the Persian language in the field of cultural Iran, 

contributed to the progress of the Iranshahri discourse and the continuity of the concept 

of Iran against the idea of the Arab caliphate. On the other hand, the Samanids' interest 

in the Ismaili Shi'ism religion in a short period of time shows the hidden nature of 

religious Iran in political Iran, which is what motivates the concept of religion and state 

in the articulation of Iranshahri's thoughts. Based on this, what raises the issue is the 

cultural and political role of the Samanids in the beginning of the decline of the Abbasid 

Caliphate. The result is that the Samanids' great effort in reviving the discourse of 

Iranshahri thought was synonymous with the Abbasid caliphate being on the slope of 

decline; and has had a close relationship with it. 
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